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در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 

مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


/ پادداشت هفته .. محمد امین جوادی 
بیشتر انار داریم؛ 


دولت آقای روحانی خود رادولت اعتدال نامیده 


است که نوی د دهنده‌رویکر دمتفاوت این دولت با 
دولت‌های گذشته می‌تواند باشد اينکه از هر گونه 
تندروی و افراط بپرهیزد. انتظاری هم که مردم از این 
دولت داشته و دارند این است که این اعتدال رادر 
همه موارد مراعات کنند. ضمنار ییس جمهور محترم 
در بسیاری از اظهار نظرهای خویش اخلاق راسر لوحه 
کار خود ذکر کرده‌است. شعار این دولت نیز (تدبیر و 
امید) است.همه این شعار ها و اظهار نظر ها انتظار اتی را 
در مردم بوجود آورده‌وملت شریف ایران راامیدوار 
ساخته‌تادولت جدی د ضمن پر هیز از اشتباهات 
دولت گذشته در جهت رفاه مردم و امید بخشی به 
آنها گام‌های بلندی بر دارد. از جمله انتظارات مهم 
مردم تلاش در جهت ایجاد عدالت است. یعنی رفع 
نابرابری‌ه او کم کر دن فاصله‌های طبقاتی ودر ک و 
فهم مشکلات اقشار آسیب‌پذیر جامعه. 

در طول یک س ال گذشتهبهاعتقاد بس-یاری از 
کارشناسان اقتصادی تلاش تیم اقتصادی دولت برای 
آنکهبتواند تورم موجود در جامعه را کم کندقابل 
تقدیر بوده‌است امااگر گمان کنیم کافی بوده قطعا 
سخن درستی‌نیست. گر چه تورم کاهش پیدا کر ده 
آماهنوز گرانی وجود دارد واین طبیعی هم هست. اما 
این رانیز باید بدانیم که مردم تحمل گرانی‌های بیشتر 
راندارن د.از طرفی انتظار این بود که دولت بتواند 
اقدامات ضر بتی و مثبتی در جهت عدالت اقتصادی و 
به ویژه اصلاح نظام مالیاتی بردارد. گر چه انصاف باید 
داد باوجودادامه تحریم‌هاانبوه کارهای باقی‌مانده. 
بدهی‌های بر جای مانده از قبل. مساله کسری بود جه. 
بدهی‌ه ای معوق. طلب پیمان کاران, بد هی دولت به 
نظام بانکی, هز ینه‌های سنگین پر وژه‌های نیمه تمام 
و... کاری بس سخت ودشوار پیش روی دولت بود و 
نمی شد انتظار داشت که در فاصله یک سال بتواند بر 
همه‌اين مشکلات فائق آیداما کارهایی نیز می‌تواندست 
صورت دهد تامردمی که در تنگنای اقتصادی به سر 
می‌برند بیشتر به فعالیت‌های دولت وبه آینده‌امیدوار 
شوند. از جمله اینکه دولت می توانست نظام مالیاتی 
راسر وسامانی بخشد.به عنوان مثال در حال حاضر 
در دستگاه دولتی اقلیتی هستند که حقوق‌های کلان 
می گیرند. 

دولت‌اگر نمی‌خواست‌این پر داختی‌های کلان 
را کاهش دهد می‌توانست با یک بخشنامه مالیات بر 
حقوق‌های کلاناافزایش‌دهد.یامالیات‌بردر آمدهای 
کلان را که در همه کشورهای پیشر فته عملی می‌شود 
اما دولت تاسقفی رامشمول معافیت مالیاتی تشخیص 
داده‌وب رای بیش از ان تنهاد هدر صد مالیات در نظر 
گرفته است.یعنی کسی که در همین دستگاه‌دولتی 


۲ کر ,۹۳ فلاعبات ی 


یک ونیم میلیون تومان حقوق ‏ ے 
گرا کی + ما 
میلیون تومان حقوق می گیرد 1 
هر دو پس از سقف معافیت 
مالیاتی مشمول ده درصد 
مالی كت می‌شوند که‌این با 
شعار اعتدال و عدالت‌خواهی دولت همخوان نیست و 
یادرم ورد تغییر واصلاح نظام مالیاتی و اخذ مالیات 
از در | مدهای سرشار اقدام نمایانی از سوی دولت 
مشاهده‌نمی‌شود. تنهااقدامی که مردم می‌بینند 
پرداخت ۸درصد مالیات بر ارزش افزوده است که 
این راهم مصرف کننده‌می‌پر دازد در حالی که ممکن 
است صاحب کالا یا خد مت یا مغازه و... حتی همین ۸ 
درصد را نیز نپر دازد. 

در مورد شفاف سازی اطلاعات نیز که در بهبود 
فضای کسب و کار نقش اساسی دارد تا کنون اقدام 
مهمی صورت نگر فته است. به هر قیمتی که شده باید 
رانت اطلاعاتی و فساد ناشی از آن رااز بین بردودراین 
زمینه به نظر می‌رسد که دولت می‌توانست گام‌های 
بلندتری بردارد. 

در حال حاضر برای خروج از رکود بیشترین 
مشکلی که دولت با آن روبروست کمبود در آمد و 
منابع مالی است. دولت قصد آن دارد که دیگر از بانک 
مر کزی قرض نگیرد و این کار خوبی است. پس لذاباید 
همه همت خود رابه کار بندد تابرای کسب در آمد 
بیشتر نظام میتی رااصلاح وازفر ار مالیاتیجلوگیری 
کند تابتواند در امدهای بیشتری به دست آورد. 

مسأله ر کود آنقدر مهم است که خود دولت نیزیک 
بسته ضدر کودی اعلام ولایحه آن رانیز تقدیم مجلس 
کرده‌است. گر چه نسخه دولت در این زمینه کارایی 
کوتاه‌مدت دارد وبرنامه دراز مدت نیست‌اماهمین 
هم وقتی می تواند مؤثر واقع شود که‌منابع مالی‌مناسبی 
در اختیارش قرار گیر د و این منابع نباید از فروش نفت 
یا از طریق رشد پایه پولی یا استقراض از بانک مر کزی 
به دست آید و باید کاملا از داخل اقتصاد و از مقررات 
انضباط آور پولی و مالیاتی کارسازی شود. 

در این رابطه دولت باید اقدامات سودمندی 
انجام دهد. مالیات بر ثروت و رفاه مالیات مناسب 
بر در آمدهای هنگفت و... می‌تواند در این زمینه موّثر 
باشد. ضمنا دولت باید کاستن از هزینه‌های خود و 
کوچک کردن دولت رابه جد در دستور کار قرار دهد. 
اینکه مابا خوشحالی ومسرت بگوییم نرخ رشد تورم 
کاهش پیدا کرده‌است به تنهایی برای مردم اميد 
ایجاد نمی کند. در حال حاضر بسیاری از همین اقشار 
متوسط جامعه نیز در تأمین هزینه‌های حتی ابتدایی 
زند گی به مشکل خورده‌اند واقتصادشان بیش از حد 
توان آآ سیب پذیر شده‌است.لذانباید گذاشت‌این 
شکنند گی اقتصادی خانوارها افزایش پیدا کند. 
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سس بی‌واسطه 


ڪڪ 
دستم به دامنت 
این جمعه هم گذشت تو آقا نیامدی 
مارا گذاشته تنها نیامدی 
اا وال نو 
در انتظار آن قد رعنا نیامدی 
شبهای جمعه هم ز پی هم گذشته اند 
درانتظار مانده چه شبها نیامدی 
سنگ صبوری دل ما هم شکسته شد 
ما مانده‌ایم و این دل شیدانیامدی 
دستم به دامن تو امام بزر گوار 
مامنتظر تو منتظر اما نیامدی 
در حسرتیم بهر تو مولا نیامدی 
اینک "کمال" اشک فشاند به انتظار 
قلبش فسبرده است تو آقا نیامدی 
اثر کمال محمدی آخا 
دبیر بازنشسته آموزش و پرورش آمل 
خیران؛ لطفا کمکم کنید! 
اینجانب ۳۸ ساله متاهل ودارای ۳ فرزند می‌باشم 
۹ مر بیش از پنج ونیم سال است که براثر 
یک اتفاق کاری و تجویز داروی اشتباه توسط پزشک 
شهرمان پای راست خود رااز دست داده‌و زمینگیر 
شدم و حال هیچگونه منبع د ر آمدی ندارم ومخارج 
روزمره‌زند گیام و تهیه داروودرم ان وهزینه‌های 
پزشکی تنهااز طریق یارانه نقدی تامین می شود والباقی 
آن از طریق قرض گر فتن از دوستان واطر افیان در حالی 
که دریافت یارانه نقدی هم کفاف هفته اول را نمی‌دهد 
و بقیه ماه رابا دست خالی و انتظار رسیدن نوبت بعدی 
پرداخت یارانه سپری می کنیم و حال از بس در خواست 
و تقاضا نوشته‌ام و به ادارات و ا رگان‌های دولتی و قرض 
الحسنه‌ها و بانکهامراجعه کرده وتقاضای وام و کمک 
کرده و نتیجه‌ای نگر فته‌ام اکنون خسته شدهام و به 
همین دلیل دست به قلم شدم بلکه از این طریق باتو کل 
به پرورد گار متعال و توجه خیرین محترم و دلسوز 
گشایش شده و به من و خانواده‌ام کمک شود تابتوانم 
روند بیماری خود را دنبال کنم و با بهبودی کامل زخم 
پای قطع شدهام بتوانم پروتز کنم و در نهایت پای 
مصنوعی بگذارم و بدون کمک گرفتن از عصا راه بروم 
وروی پای خود بایستم. ح -بروجن 
زندگی با عکسها 
غروب است واز تماشای خورشید دلت می گیر د.از 
رفتن خور شید نگران نباش. باشد که فر دابا طلوع خود. 
کسی که سالها منتظرش بودی رابا خود بیاورد. پنجرهرا 
باز کن.عطر ستاره‌ها و نور ماه راعمیق نفس بکش.شاید 
فرصتی نباشد لذت عطسه کر دن رادوباره تجر به کنی. 
خستگی روز راءزیر دوش حمام با آوازی لیف بزن. از او 
که هر گز تنهایت نمی گذارد تشکر کن که دستی داری 
می‌توانی حوله رادور خود بییچی و موهایت راشانه کنی 
وا اه احساس کنی. اگرهنوز 


دلتنگی رهایت نکرده است. آلبوم رابر دار و عکس‌هارا 
به هم بریز واز نوبچین. یک وقت متوجه می‌شوی صبح 
شده و توباعکسها زند گی کرده‌ای.باروی‌باز به همسایه 
سلام کن تا هروقت بار سفر می‌بندی کلید خانه رابه او 
بدهی تا گلهای خانه به کویر فکر نکنند. 
عباس عابد ساوجی -انديشه تهران 
رکود بلند مدت بازار مسکن 
بعد از حدود دو سال که رونق اقتصادی نسبتا بالایی 
داشت.ازاوایل سال جار ی به تدریج وارد ر کود شد و 
ازرونق‌افتاد. به‌طوری که این ر کودباعث گردیدتا 
قیمت مسکن در برخی شهرها تا ۰ درصد کاهش 
ابد یا به آظهارات کار شناسان فعال در بخش خرید 
وفروش مسکن, نوسانات بازار ارز و طلا باعث گردید 
تاخریداران ملک به انتظار ثبات بیشتر بازار و کاهش 
احتمالی بیش از پیش قيمت‌ها باشند .برخی هم بر 
این عقیده‌اند که دلایلی از قبیل تحريم‌هاء عدم ثبات 
اقتصادی و مشکلات در روابط بین‌الملل, تأثیری عمده 
بر رکود بازار مسکن دارد. البته عدم تعادل در عرضه و 
تقاضا نیز یکی دیگر از عوامل موثر بر این بحران اسست 
تولید انبوه‌مسکنبه‌ویژه‌مسکن مهر بوده‌است.از سویی 
دیگر سودهای بالای‌سپر ده‌در بانک‌هاوموّسسات مالی 
واعتب اری باعث گردیده‌تاتعدادزیادیازخریداران 
ملک صنعتگران, تولید کنند گان و سر مایه گذاران. از 
همین راستاء بیش از صد رشته. شغل, حر فه وفعالیت 
مرتبط یامن اخت وسازباتهدیذ به تعطیلي مواجه‌شده 
اند. عوامل مختلف دست به دست هم دادند و منجر به 
این شد تا متقاضیان به اجاره‌نشینی روی‌بیاور ند و همین 
موضوع افزایش اجاره‌بها رابه دنبال داشت و مشکلاتی 
رابرای‌مستأجران به وجود آورد. در هر حال به نظر 
می‌رسد باید بازار مسکن رااز ر کود خارج کرد. 
مرتضی محمدی -هشترود 
آب معدنی 
برای اولین بار در کش ور اولین همایش ملی 
آب‌های معدنی با محوریت تولید و صادرات به همت 
استانداری چهار محال و بختیاری وسازمان صنعت 
معدن وتجارت چهارمحال و بختیاری در شهر کرد 
برگزارشد. آب معدنی باتوجه به کیفیت‌ورشد 
مصرف آن یکی از عرصه‌های مهم سرمایه گذاری 
واشتغالزایی است ودر صورت حمایت بانکها نقش 
موثری در توسعه وییشر فت استان دارد و بر خلاف 
سایر نقاط کشور وجود جشمه‌های متعدد آب معدنی 
باکیفیت و کمیت قابل توجه و منحصر به فرد تاکنون 
آن دارند. در حال حاضر یکی از اقلام مهم صادراتی 
هم می‌تواند در صورت توجه مسئولین صادرات آب 
معدنی کشورهای منطقه رادر دستور کار قرار دهد. 
شهرام حیدری -اهواز 


* 


اطلاعات ی ارو ۳۹۲۰ 


نامه به سردبیر 


س کڪ 
باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی وباد خواست از 
همه خوانند گان عز یز که نامه‌های مر بوط به بخش‌های 
دیگر مجله رابرای بنده نفرستاده و باهمان قسمت 
مکانبه فرمایندوبالاخره با پوزش از شمابه خاطر تاخیر 
احتمالی در پاسخ به نامه‌های شما عزیزان 
عد 3 

# کمال محمدی- آمل 

شعر انتظار شمابه دستم رسید وبااند کی 
دستکاری در همین شماره و همین صفحه به چاپ 
رسد هاست. 

#* حسین محمدی -هشتر ود 

مقالات خوبی ارسال می کنید اما گزارش‌های 
مربوط به شهر خود تان صرفاًباید مر بوط به همان 
شهر باشد. در همه شهر ها مشکلاتی نظیر بیکاری. 
یا مسکن و مواد مخدر وجود دارد. لذا نمی‌شود تنها 
این مشکل رامشکل یک شهر دانست. البته مقالات 
عمومی هم می‌توانید برای مجله بفرستید که برای 
همه قابل استفاده‌باشد واشکالی هم ندارد و چاپ 
هم می‌شود.(مانند همین مطلب که در ستون کناری 
چاپ‌شده‌است) ضمنا یکی دو مطلب از شمادر 
نوبت چاپ قرار گر فته است از جمله مطلب "مجوز 
قلیان "که به تحر یر یه سپرده‌ام تادر بخش دیگری 
از مجله از آن استفاده شود. 

٭ محسن ذوالفقاری -ساوه 

همواره‌قد ردان خوانند گان قدیمی و باوفای 
خود مان بوده‌ايم. تا نجا که یادم م ی آید به ویژه 
در شماره‌مخصوص ن وروز از خوانند گان فعال 
تقدیر کرده‌ایم بااین وجود مج ددآدر فرصت 
مناسب دست به اين اقدام لازم خواهیم زد. در 
مورد مطلب "یک پیشنهاد متنوع "هم باید بگویم 
در حال حاضر یکی از جوایز مجله ساعت رومیزی 
با ارم مجله است. برای تهیه ساعت مچی زنانه و 
مردانه با آرم‌ونشان اطلاعات هفتگی نیز بامدیران 
محترم موسسه گفت وگوورایزنی خواهیم کرد تا 
ان‌شاءا... در آینده این پیشنهاد نیز عملی گر دد. 
شاد و سلامت باشید. 

# عباس بابازاده از قائم شهر 

نامه و درد دل شمارا( که مفصل و طولانی هم 
بود) خواندم و برای شما وسایر کار گران نساجی 
قائم شهر صبر و شکیبایی آرزو می کنم. زمانی 
نساجی‌این شسهر چشم وچراغ شهر به حساب 
میآمد و جای افسوس است که حال وروز خوشی 
ندارد. گمان می کردم که شما و همکاران بازنشسته 
شماتابه حال حقوق عقب‌افتاده خود رادریافت 
کرده‌اید اما ظاهراهنوز این مشکل باقی است. من 
هم می‌توانم درک کنم که چندین ماه نگر فتن حقوق 
چه مشکلات طاقت فر سایی ایجاد می کند به هر حال 
بخشی از درد دل شمارا در یکی از شماره‌های آینده 
چاپ می کنیم. موفق باشید. 


باریکتر از مو سمیه داوودبیگی 
beigi_somayen@yahoo com‏ 
mS‏ 
در باب تبسم و توجه 


چه کسی خرما بیشتر خورده است؟ 

معروف است که ر وزی پیامبر اکر م (ص) باحضرت علی (ع) خر ما می خور دند. 
هر خر ما که حضرت ر سول (ص) می خور د. به آرامی هسته‌اش رانزد امیر المومنین 
خرمایی نبود و همه هسته‌ها در مقابل حضرت امیر(ع) جمع شده بود. 

پیامبر(ص) فر مودند: "من کثر نواه‌فه وا کول "هر که هسته اوبیشتر است. 

"WY‏ بیشتر خورده است. 
مد 2( EN‏ 
۴ فهو آکل "هر که خرماراباهسته 

خورده است. بیشتر میل کرده. 
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پست. 


چرا یک مدیر مشپور است؟ 

روباه: می‌دونی ساعت چنده؟ آخه ساعت من خراب شده. 

شیر: اوه. من می تونم به راحتی برات درستش کنم. 

روباه: اوه. ولی پنجه‌های بز رگ تو فقط اونو خرابتر می کنه. 

شیر: اوه. نه. بده برات تعمیرش می کنم. 

روباه: مسخره است. هر احمقی می دونه که یک شیر تنبل با جنگال‌های بز رگ 
نمی‌تونه یه ساعت مچی پیچیده رو تعمیر کنه. 

شیر البته که می تونه. اونو بده تابرات تعمیرش کنم...شیر داخل لانه اش شد 
و بعد از مدتی با ساعتی که به خوبی کار می کر د. باز گشت. 

روباه‌شگفت زده‌شد وشیر دوباره‌زیر آ فتاب دراز کشید ورضایتمندانه به 
خود می‌بالید. بعد از مدت کمی, گر گی از راه‌رسید وبه شیر لمیده‌در زیر آفتاب 
نگاهی کرد. 

گر گ: می تونم امشب بیام و با تو تلویزیون 
نگاه کنم؟ چون تلویزیونم خرابه. 

شیر اوه من می‌تونم به 
راحتی برات درستش کنم. 
گر گ:از من توقع نداری که این چر ند روباور 
کنم. امکان نداره که یک شیر تنبل با چنگال‌های 
بز رگ بتونه یک تلویزیون پیچیدهرودرست 

کنه. 


شیر:مهم نیست. می‌خواهی امتحان 
کنی؟ شیر داخللانه اش شد وبعد از 
مدتی با تلویزیون تعمیر شده بر گشت. 

گرگ شگفت زده و با خوشحالی دور شد. 

حال ببینیم درلانه شیر چه خبر ه؟ د ریک طرف شش خر گوش باهوش و 
کوچک مشغول کار های بسیار پیچیده به وسیله ابزارهای مخصو ص هستند ودر 
طرف دیگر شیر بز رگ مفتخرانه لمیده است. 

نتیجه:اگر می‌خواهید بدانید چرا یک مدیر مشهور است. به کار زیردستانش 
توجه کنید. اگر می‌خواهید مدیر موفق و مؤثری باشید. از هوشمندی و ارتقای 
کار کنانتان نهراسید بلکه به آنهافرصت رشد بدهید. این مسأله چیزی از 
توانمندی‌های شما نمی کاهد. به قول بیل گیتس. مدیران موفق افراد باهوش‌تر از 


خود رااستخدام می کنند. 
خود ر م نب 3 اک 


یکی از علما آرزوی زیارت امام زمان راداشت واز عدم موفقیت خود رنج 
می‌برد. مدتها ریاضت کشید و انچنان که در میان طلاب حوزه نجف مشهور 
است. شبهای چهار شنبه به مسجد "سهله "می رفت و به عبادت می پر داخت» 
تاشاید توفیق د یدار نصیبش گر دد. مد تها کوشید ولی به نتیجه نر سید. سپس 
به علوم غریبه و علم حروف و اعداد متوسل شد. چله‌هانشست 
کشید.اماباز هم نتیجه‌ای‌نگرفت.ولی شب بیداری‌های فر اوان و مناجات‌های 
سحرگاهان. صفای باطنی در او ایجاد کر ده بود. گاهی نوری بر دلش می‌تابید و 
حقایقی را می‌دید و دقایقی را می‌شنید. 

روزی دریکی ازاین حالات معنوی به‌او گفته شد: دی دن‌امام زمان(ع) 
برای توممکن‌نیست.مگر آن که به فلان شسهر سفر کنی ".به عشق دیدار رنج 
این مسافرت سخت رابر خود هموار کرد وپس از چند روز به آن شسهر رسید. 
در آنجانیز چله گر فت وبه ریاضت مشغول شد. روز سی و هشتم به او گفتند: 
"الان حضرت بقیه ا.... در بازار آهنگران, در مغازه پیر مرد قفل سازی نشسته اند, 
هم اکنون بر خیز و به خدمت حضرت شرفیاب شو! "با اشتیاق از جا بر خاست. به 
د کان‌پیرمردرفت.وقتی رسید دید سیّدی‌نورانی آ نجانشسته وباپیرمرد گرم 
گرفته‌اند وسخنان محب تآمیز می گویند.همین که سلام کرد. پاسخ فرمودهو 
اشاره به سکوت کر دند. در این حال, پیر زنی ناتوان و قد خمیده عصازنان مد 
وبادست لرزان قفلی رانشان‌داد و گفت:اگر ممکن است‌برایر نا ۲ 
قفل رابه مبلغ سه شاهی بخرید که من به سه شاهی پول نیاز دارم. پیر مرد قفل را 
گرفت ونگاه کرد و دید بی عیب و سالم است. گفت خواهر م!این قفل دو عباسی 
(هشت شاهی) ارزش دارد. زیراپول کلید آن. بیش از دهد ینار نیست»شمااگر 


وریاضت‌ها 


ده‌دینار (دو شاهی) به من بدهید. من کلید این قفل را می‌سازم و ده شاهی» قیمت 
آن‌خواهد بود!پیرزن گفت:نه.به آن نیازی ندارم. شمااین قفل راسه شاهی از 
من بخرید. شما را دعا می کنم. 

پیرمرد با کمال ساد گی گفت: خواهرم! تو مسلمانی» من هم مسلمانم. چا مال 
مسلمان راارزان‌بخرم وحق کسی راضایع کنم؟ این قفل اکنون‌هشت شاهی 
ارزش دارد. من | گر بخواهم منفعت ببرم. به هفت شاهی می‌خرم. زیرا در معامله 
دوغیاس‌زپیش از یک شاهی منفعت بر دن بی‌انصافی است. 

پیرزن‌هفت شاهی گرفت ورفت. آن بز ر گوار آهسته به آن عالم فر مود ند: 
"آقای عزیز! منظره را تماشا کردی؟!اینطور شوید تا ما به سراغ شما بیاییم. چله 
نشینی لازم نیست. به جفر متوسل شدن سودی ندارد. عمل سالم داشته باشید و 
مسلمان باشید. از همه این شهر. من این پیرمر د راانتخاب کرده‌ام زیر این مرد؛ 
دیندار است و خدارامی‌شناسد. از اول بازار این پیر زن عرض حاجت کرد و چون 
او رامحتاج و نیا زمند دیدند. همه در مقام ان بودند که ارزان بخر ند واين پیرمرد 
به‌هفت شاهی خرید.هفته‌ای بر اونمی گذ رد.مگر آن که من‌به سراغ اومی آیم 
و از او دلجویی و احوالیرسی می کنم." 

برگرفته از: محمدرضا باقی اصفهانی. عنابات حضرت مهدی(ع) به علما و طلاب 
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۱۲ و۳٩‏ اطاعات سل 


ادل 


ده 


سودازان خود می گو 
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حسلات و د 


دادر مبان اسانهامنتش کڼد 


که ادنهادر زز د خداداش کت و اد ند 


8 امام صادق (ع) 


رهبر معظ م انقلاب دردی دار رئیس جمهورو 
اعضای هيات دولت: آ رامش روانی. کنترل تورم و 
طرح نظام سلامت از کارهای با ارزش دولت است 
+ گزارش روحانی‌ازیک‌سال‌عملکرد دولت 
اعتدال:هیچ یک از وعده‌هایی که به مردم داده‌ایم 
یادمان نرفته است و حتما به ان عمل می کنیم 
#+هش دار پوتین به غرب؛بار وسیه هسته‌ای بازی 
۶« معاون فرهنگی وزیر ارشاد: باز گر داندن اعتماد 
اهل فرهنگ رویکرد دولت است 

٭ آتش‌سوزی در جنگل‌های ۴استان, ۲هکتار از 
جنگل‌های چالوس در آتش سوخت 

#«رئی س سازمان جنگل ها: به ره برداری از 
جنگل‌های شمال کشور تا ۱۰ سال ممنوع شد 

۶ وزیر راه و شهر سازی: سیاست‌های حمایتی برای 
افزایش قدرت خرید مسکن در راه است 

رئیس انجمن تالاسمی: تفاوت قیمت دارو در 
برخی دار وخانه‌ها بیماران رابامشکل جدی مواجه 
کرده‌است 

۶ وزیر بهداشت:مر حله دوم طر ح نظام سلامت 


آغاز شد 
۴« رئی س ستاد کل نیروهای مسلح: هر پرنده 
متجاوزی راهدف قرار می‌دهیم 


ناو گر وه‌ارتش ۲فر وند کشتی رااز جنگ دزدان 
دریایی نجات داد 

معاون اجرایی ر تیس‌جمهوری: از واردات بی‌رویه 
برنج جلوگیری می شود 

معاون سازمان مالیاتی از معافیت جدید مالیاتی 
حقوق بگیران خبر داد 

۶ سفیر عربستان در سازمان ملل: عربستان در 
صورتی باایران همکاری می کند که این کشور به 
مداخله خود در امور کشورهای عربی پایان دهد() 
رتش پاکستان با موافقت برای میانجیگری بین 
دولت و مخالفان به عرصه سیاسی کشور با زگشت 
#ناتواع لام کرد.برای مقابله باروسیه‌وداعش 
مستقیم اقدام نمی کند. 

۶+ هزینه عملیات‌اخیر امریکادر عراق ۵۶۰میلیون 
دلار اعلام شد 

#۴ دبیر انجمن خودر وس زان برای نیمه دوم امسال 
افزایش قیمت خودرو قطعی است 

۶« سازمان میراث فر هنگی پیشنهاد جهانی شدن 
شوش پایتخت هخامنشیان را به یونسکوارائه کرد 
6« شهردار تهران: طرح تکریم بانوان در شهرداری 
به قوت اجرامی شود و به معنای تفکیک جنسیتی 
کشاور زان‌ایران برای مقابله با کم آبی در حالت 
آماده باش قرار گرفتند 


۱ 


۷ زجهان سیاست 


رضا کیان 


اردوذان»برسربرقدرت 


رجب طیب اردوغان یک نخست وزیر معمولی 
نبود و مسلمادر مقام‌ریاست جمهوری نیز که دوره 
آن از پنجشنبه ۲۸ اوت رسما اغاز شد. عملکرد 
معمولی نخواهد داشت.از دهه ۰ ۹۵ ۱ میلادی‌ریاست 
جمهوری در تر کیه به یک مقام تشریفاتی محد ود شده 
است. اما پرای آقای ار دوغان این تغییر نقش, گامی به 
جلوهمراهب اقتدار بیش تر است ونه کمتر.در کارزار 
مربوط به انتخاب اولین رئیس‌جمهور تر کیه با آرای 
مستقیم مردم که در روز ۰ ااوت بر گزارشد. آقای 
اردوغان باصراحت اعلام کرد که نقش فعالی خواهد 
داشت وازروسای‌جمهورسابق این کشور پیروی 
نخواهد کرد.یونس گو کسواز روزنامه نگاران طر فدار 
دولت می گوید: "آ قای اردوغان بارای مستقیم مردم 
و دریک کارزار انتخاباتی بسیار سیاسی به پیروزی 
رسیده و مثل روسای جمهور قبلی صر فا با رای پارلمان 
به این مقام منصوب نشده‌است. بنابر این می‌توان تصور 
کرد که این تفاوت بز رگ در میزان‌اقتدار او به عنوان 
رئیس‌جمهور تاثیر خواهد گذاشت ." 

اماحر کت به سوی یک نظام مبتنی بر قدرت بر تر 
رئیس‌جمه ور در تر کیه چالش‌ه ای فراوانی خواهد 
داشت موسر بسن کارا وتف رای نغ ر قانون 
اساسی و تعریف وظایف و اختیارات رئیس جمهور 
خواهد بود.روسای جمهور بلند پر واز در تر کیه از جمله 


تو رگوت اوزال که سیاستمدار بسیار کاریزماتیکی 
بود ودر فاصله سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ این مقام 
رابرعهده داشت در گسترش چهار چوب اختیارات 
رئیس‌جمه ور عقیم ماندند.نیروهای مسلح تر کیه و 
دیوانسالاری تحت نفوذ آن.همه تلاش‌های گذشته 
دراین مسیر راخنثی کردند. ارتش تر کیه از دهه 
۰ تا کنون با چهار کودتای نظامی قدرت خود رابه 
رخ کشیده است .اما آقای اردوغان در دوران نخست 
وزیری خود باموفقیت توانسته است نفوذ نیروهای 
مسلح بر سیاست کشور رااز بین ببرد. نیرومندترین 
دستگاه امنیتی کشور بعنی سازمان اطلاعات و امنیت 
ملی که‌ریاست آن‌بر عهده‌یکی از مشاوران‌سابق 
آقای اردوغان است اکنون زیر کنترل کامل اوست.از 
دوران زمامداری مصطفی کمال آتاتورک به این سو 
آقایاردوغان‌بانفوذترین وقدر تمند ترین رهبر تر کیه 
قلمداد می‌شود. آقای اردوغان به عنوان رئیس جمهور 
عهده‌دار مقامی خواهد شد که در فاصله سالهای 
۳ ۹۱۳۸۱ ۱ در دست آتاتور ک بود. 
احیای گذ‌شته 

در دوران زمامداری مصطفی کمال آتاتورک کاخ 
ریاسست جمهوری در آنکازامر کز سیاست تر کیه‌بود. 
اونه فقط بر نیروهای مساح بلکه بر تمام نهادهای 
حکومتی کش ور تسلط کامل داشت. عصمت اینونو 


دیش رویدوت‌جدودهرات 


درحالی که آمریکائی‌ها منتظر ب اج خواهی از 
نخست وزیر جدید عراق هستند. بخش قابل توجهی 
ازاحزاب عراقی نیز خواهان منافع خود هستند و شاید 
کمتر حزبی است که به مانند دولت قانون, منافع ملت 
رابر منافع خود ترجیح دهد. 

بعد از ماه‌ها مشاجره و مناقشه برای تشکیل کابینه 
جدید عراق.در نهایت فؤاد معصوم.ر تیس‌جمهوری 
عراق. حیدر العبادی. از اعضای باسابقه و کمتر آشنای 
حزب الد عوه رابرای پست نخست وزیری انتخاب 
نمود.بااین عمل» ر وند گذار از بحران به سمت آرامش 
یک قدم به اهداف خود نزدیکتر گشت 
نسبی در میان احزاب و جریان‌های عراقی بر خور دار 
است واحزاب نه تنها با تشکیل کابینه بلکه با روند 
انتخاب وزرانیز اعلام آمادگی کرده‌اند. در خارج نیز 
زمزمه‌هایی از حمایت به گوش می آید و به نظر همه 
چیز خوب می‌رسد؛ آ یا این حمایت‌ها جدی است و 


0 
هھ 


اطلاعات کل ارو ۳۳۲۲۰ 


روزهای آرامی‌در انتظار عراق‌ناآرام و خسته از کشتار 
و ناامنی است؟ در حالی که خود العبادی می‌داند که 
روزهای سختی در پیش دارد وبای د بتواند نظرات 
مخت ف و متفاوت را جلب کند واتحاد ویکیارچگی را 
به‌اين کشور بحران زده‌باز گر داند.به همین منظور باید 
چند مؤلفه رادر تحولات عراق بررسی کنیم تا بتوانیم 
درک درستی از شرایط کنونی داشته باشیم؛ 
۱-اهل‌سنت عراق که مدت‌ها مخالف تشکیل 
کابینه عراق بودند. حال که مالکی راب ر کنار از قدرت 
می‌بینند امیدوارند تا ب ااقناع العبادی برای ورود 
تعداد بیشتری از عناصر خود در کابینه و تلاش برای 
تغییراتی در قانون اساسی بتوانند منافع خود رابیش 
از پیش به دست بیاورند. البته بعد از معرفی العبادی 
نشانه‌هایی از همکاری اهل سنت عراق با دولت جدید 
دیده‌می‌شودونمونه‌بارزاین تمایل.ورود تعداد زیادی 
از طوایف شتی الژمادی و الا نبار به جبهه نبرد عليه 
دا را ار 


می‌توان گفت که ریاست جمهوری در تر کیه در حال 
باز گشت به دوران اولیه ایجاد این مقام است. 

-اقای‌اردوغان‌در اغاز کارخود به عنوان 
رئیس جمه ور اختیارات نهفته این مقام مثل فراخوان 
تشکیل جلسات‌هیات دولت وریاست این جلسات 
رااحیا خواهد کرد. او هم اکنون نیز روی وزرای دولت 
نف بسیارزیادی دارد.اوخواهد کوشید تا طریق 
نظارت بر تصمیمات نخست وزير بر دامنه‌اختیارات 
خود بیافزاید. اودر انتخاب وزراویا تعیین فهرست 
نامزدهای انتخابات پارلمانی سال ۱۵ ۲۰ نقش زیادی 
ایفا خواهد کرد. آقای اردوغان‌در دوران نخست 
وزیری خود در موارد زیادی در کار وزراویا تصمیمات 
محلی که نازلتر از نقش نخست وزی ر بود دخالت 
می کر د. هیچ دلیلی وجود ندارد که اودر دوران ریاست 
جمهوری خود نیز همین روش راادامه ندهد. 

کنترل نیرومند او بر حزب عدالت و توسعه به این 
مات ها اور که عون تس 
وزیر بعدی تر کیه بر گزیده شده,در هدایت همه‌جانبه 
حکومت با آقای اردوغان کاملا همکاری خواهد کرد. 

آقای اردوغان به عنوان تنها سیاستمدار تر کیه که 
علاوه بر حمایت ناسیونالیست‌های تر کیه تاحدی از 


برای العبادی خط ونشان نیز کشیده و شرط کر ده‌اند 
و دازا اس اهلد 
بردارد وگرنه بااوبه گونه‌ای بررخورد می کنند که‌با 
مالکی کردند! 

۲- کر دستان عراق بعد از انتخاب فوّاد معصوم 
پیروزی‌اول رااز آن خود کرد وباانتخاب العبادی به 
کر ار 
است. درست است که العبادی عضو الد عوه است. اما 
تحصیل کرده‌لندن‌است وهمچنین ناشناخته بودن و 
تازه کار پودنش باعث شده‌تا کر دهانیز به فکر تأمین 
منافع اقلیم و تحقق موضوع فدرالیسم وخودمختاری 
ای ها اقا کون میرن اس که 
مسعودبارزانی رسماًاعلام کرده که بادولت جدید 
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۳-شیعیان عراقی نیز با العبادی موافق‌اند وحتی 
خوددولت قانون به رهبری‌مالکی نیز از نخست 
وزیری او حمایت کرده است. مجلس اعلی و جریان 
صدر نیز به العبادی روی خوش نشان داده‌اند. به هر 
صورت اتحاد شیعیان در این بر هه حساس» می‌تواند به 
شدت به تقویت موضع آن‌ها برای مشروعیت بخشی 
به حاکمیت مؤثر واقع گردد. 


همکاری کر دهای کشور نیز بر خوردار است مسلمادر 
مذاکرات آینده‌باحزب کا رگران کردستان ت رکیه(پ 
ک ک)نقش اساسی ایفا خواهد کرد.امااو برای تغییر 
قانون اساسی و دادن اختیارات بیشتر به مقام ریاست 
جمهوری به رای موافق دو سوم از نمایند گان پارلمان 
نیاز دارد. در حال حاضر حزب عدالت وتوسعه به 
رهبری‌او چنین | کثریتی ندارد. آرای ۵۲درصدی او 
درانتخابات ریاست جمهوری بالاترین حد نصاب رای 
حزب عدالت و توسعه در تمام هشت رای گیری است 
که این حزب در ان شر کت داشته است. 

یکسال بیشتر به انتخابات پارلمانی آینده تر کیه 
باقی نمانده‌است وبنابراین درصد آرای حزب عدالت 
و توسعه در آن انتخابات به می زان موفقیت آقای 
داوود اوغلو در مقام نخست وزیر آینده‌بستگی خواهد 
داشت. 

آمروزه‌مردم تر کیه به شدت به دو قطب طر فداران 
سرسخت و مخالفان بی‌امان آقای اردوغان تقسیم 
داد ار دوعان در انه که ای حالت قط ندی 
در جامعه تر کیه و به خصوص در شرایطی که نیر وهای 
اپوزیسیون پر | کنده و ضعیف هستند به نفع اوست. 
ظر فد اران او متحد و سازمان نیافته اند ولی در مقایل 
مخالفین او به جز مخالفت با آقای اردوغان هیچ مبنای 


۴-دراین‌میان‌موضع غربی‌ها ونماد آن‌ها 
ایالات متحده جالب توجه است. آمریکایی‌هاعلی 
رغم حمایت ضمنی از نخست وزیری‌العبادی.تمایل 
چندانی به تشکیل حکومت توسط شیعیان مذهبی 
از جمله اعضای حزب الد عوه‌نشان نداده‌اند و شاید 
اشخاصی همچون‌ایاد علا وی واحمد چلپی گزینه 
مناسب‌تری برای آمریکایی‌ها می‌بود. شاید دلیل این 
تمایل غربی‌ها است که هم اکنون چلپی به عنوان نامزد 
یکی از پست‌های کابینه جدید و به احتمال زیاد وزارت 
دارایی معر فی شود. در مقابل ایاد علاوی موضع مثبتی 
نسبت به العبادی‌نداشته واوراییروسیاست‌های 
یکجانبه گرایانه الدعوه دانسته است. 

در شرایط کنونی ظاهر ‏ آمریکایی‌ها باروند کنونی 
عراق موافقت کرده‌اند.بااین حال آنچه‌مشخص 
مالکی از انعطاف بیشتری در قبال خواسته‌های آنان 
برخوردار باشد. در واقع آمریکایی‌ها منتظر بودند که 
مالکی که قدرت بسیاری در عراق‌به دست آورده 
بود کنار برود و شخصی معتدل‌تر ومنعطف تر روی 
کار بياید تامانع تراشی در قبال اعمال و خواسته‌های 
آمریکایی‌هاودخالت‌هایش دراین کشور به وجود 


۱۲ کرو ر٩‏ طلاعات سی 


دیگری برای اتحاد و همکاری ندارند. 


یک چنین راهکارهایی‌ممکن است برای پیروزی 
در انتخابات موثر باشد ولی در بلند مدت به شدت 


موضع او راتضعیف خواهد کرد.او پس از پیروزی در 
انتخابات ریاست جمهوری لحن نرم و آشتی جویانه‌ای 
داشت که باسخنان او پس از پیروزی در انتخابات 
محلی ماه مارس بسیار متفاوت بود. 

یکی از گروههای جمعیتی مهمی که باید حمایت 
انها راجلب کند اقلیت علوی‌های تر کیه هستند که 
جمعیت آنه احدود ۱۳ میلیون نفراست.علوی‌ها 
بخش مهمی از نیروی حزب اصلی اپوزیسیون یعنی 
حزب جمهوری خواه خلق تر کیه و نیروی اصلی در 
تظاهر ات ضد دولتی سال ۱۳ ۲۰ بودند که‌دراعتراض 
به ساختمان سازی در پا رک گزی استانبول آغاز شد. 

باتوجه به بی‌اعتمادی‌شد ید این اقلیت به آقای 
اردوغان جلب حمایت آنها برای رئیس‌جمهور جدید 
تر کیه چالش بز ر گی خواهد بود.امااوبرای تثبیت 
موقعیت خود وایجاد فضای لازم برای مانورهای 
ا د ا فل خاورسانه که حت ادر 
تنش‌های قومی به شدت لر زان شده‌است.به جلب 
حمایت این گر وه نیاز دارد. 


نیاید. بنابر این به نظر می‌رسد از این به بعد شاهد نوعی 
اشخاص خاص به کابینه و اتخاذ مواضع موافق باغرب 
درام ور داخلی‌وبین‌المللی وحتی در قبال سوریه و 
تحولات منطقه باشیم. 
درنهایت این که اگر العبادی خواسته‌های غربی‌ها 
رادر نظر نگیرد ویا رویه ن_وری مالکی رادنبال کند. 
طولی نخواهد کشید که سنگ اندازی ومانع تراشی 
مقامات غربی و عمال داخلی آن‌هاعلیه کابینه جدید 
آغاز خواهد شد. در واقع بخش قابل توجهی از احزاب 
عراقی خواهان منافع خود هستند و کمتر حزبی است 
کهبهمانند دولت قانون.منافع ملت رابر منافع خود 
ارجحیت دهد. مالکی در روز پایانی حکومتش اعلام 
کرد که در راستای حفظ اتحاد یکپارچگی عراق از حق 
نگاه را بسیاری از گروه‌های سیاسی عراق ندارند و به 
دنبال باج خواهی از العبادی می‌باشسند. گر عراقی‌ها 
به دنبال امتیاز گیری سیاسی باشند. بحران بعثی‌ها و 
تکفیری‌ها در عراق به درازا خواهد کشید. 
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کیسه‌های کالیفر تیا 


شاید با اندکی اغراق بتوان گفت 
روزی نیست که هر ایرانی دست کم 
یک بار یکی از این کیسه‌ها رادر دست 


نگیرد. کیسه‌هایی که در آن سوی آبهاء 
استفاده از آنها ممنوع شده است 


از بین ایالت‌های کشور آمریکا که تعدادشان از 
۰ گذشته.ایالت کالیفر نیا جزومناطقی قرار گرفته که 
از سطح رفاه و استانداردهای بالاتری بهره‌مند است. 
حتی آب وهوای معتدل‌تر و خوشایند تری هم داردو 
بخش مهمی از ثروتمندان این کشور. این ایالت رابرای 
زند گی وسکونت انتخاب کرده‌اند. گویی که نتیجه تمام 
پیشرفتهای صنعتی در این کشورفراهم کردن چنین 
یرای هرا اس ات از 
سوی دیگر نظام سیاسی -حقوقی آمریکااین اجازه 


قوانین مرده 


در حالی که سالها از ایجاد برخی 
قوانین می‌گذرد. بیان که حتی برخی 
مسئولان متوجه شوند. تاریخ 


مصرف تعدای از آنها در سکوت. 
ار کی 


تهران در چندروز گذشته با دو اتفاق عجیب 
مواجه شد. که البته در هر دو موضوع حضور 
نیروی انتظامی محسوس بود. فرمانده این نیرو در 
اظهارنظری شنیدنی, مراکز معاینه فنی را موجوداتی 
ا 
ایشان بی اعتبار هستند ودر مقایل گرفتن مبلفی تکه 
کاغذی در اختیار رانند گان قرار می‌دهند که ارزش 
و اعتباری ندارد. 

مراکز معاینه فنی که سالها هر وقت حرف از 


به دنبال این ۵ میلیون نفر 


آمارهایی که تا قبل از این از سوی 

مراجع غیررسمی اعلام می‌شد. 

این بار از سوی یک مرجع رسمی 

انتشار یافته‌اند 

"نزد یک به پنج میلیون ایرانی, خارج از کشور 
زند گی می کنند و یکصد و هشتاد هزار نفر نخبه, در 
ار 
از کشور نزدیک به پنجاه میلیارد دلار خسارت به 
کشور وارد کرده‌است. اینها جملاتی است که معاون 


رابه ایالت‌های خود می‌دهد که در داخل 
مرزه ای‌هر ایالت, قوانین مربوط به همان 
ات را رکد ودد ران مها اا 
دارند.با صلاحدید خود بر خی مقر رات را 
برای‌ادارهبهتر همان منطقه تصویب کرده‌و 
اجراکنند.یکی از آخرین‌قوانینی که‌درایالت 
| 
منع استفاده از کیسه‌های پلاستیکی است. 
به این تر تیب در هیچ یک از فروشگاهای 
این ایالت. کیسه‌های پلاد_تیکی اجازه 
عرضه شدن به مشتری یا خرید و فروش ندارند تابه 
این تر تیب دست کم در داخل مر زهای‌این ایالت دیگر 
کاک اک دیاین تاراما 
حتی برای کسانی که در این سوی کره زمین. خبرش 
رامی‌شنوند. پنهان نیست: حفظ محیط زیست . 
سالهاست که معلوم شده کیسه‌های پلاستیکی خطر 
بزر گی برای محیط زیست اطر اف انسانهاست وپس 
از استفاده. در نهایت در طبیعت رها می‌شود و مشکل 
از همین جا آغاز می‌شود. انبوه پلاستیک‌هایی که در 
ل اا راه تال وت کرازیین 
نمی‌روند و تجزیه نمی شوند و به این تر تیب چرخه 


آلود گی هوای تهران و راههای فرار از 
آن می‌شد. بلافاصله, چشم‌ها و دستها به 
سوی خودروهای سواری برمی گشت و 
اینکه خودروها همگی باید از فیلتر معاینه 
فنی عبور کنند و آلودگی آنها از این طریق 
به حداقل کاهش یابد. امروز از زبان یکی 
ار ی کارا انا گذار دراین 
موضوع معلوم می‌شود که این مراکز 
فقط یک نام و یک تابلوی زیبا بوده‌اند 
تا پناهگاهی برای فرار از آلودگی هوای 
تهران. البته راهنمایی و رانند گی تهران 
هم در همین روزها اعلام کرد که حدود 
دو هزار تابلوی توقف ممنوع در سطح شهر تهران. 
جمع آوری شده و آنچه تا پیش از این ممنوع به نظر 
می‌رسید از این پس آزاد است و میلیونها خودروی 
در حال حر کت در تهران.از این هفته می‌توانند از 
این دو هزار نقطه سابقاً ممنوع. برای پا رک و توقف 
استفاده نمایند. ظاه رآ این اعلام راهنمایی و رانندگی 


محترم استاندار تهران در روزهای‌اخیر 
بیان داشته‌اند.جملاتی تأسف بار که‌البته 
زنگ خطری جدی رابازهم به صدادرمی 
اور آمارهای ارهد دراد نورا 
اه راز از 
سوی مراجع غیررسمی اعلام شد هو توجه 
بسیاریرابه خروج نخبگان ازایران جلب 
کرده‌بود.اما این مر تبه یک مقام رسمی این 
آمار راباجزئیات بیشتری تکرار می کند. 
مرجعی که در داخل یک استان کشور 
مسئولیتی بر دوش دارند ولی آماری را 
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۷۳ 
بازسازی طبیعت و خاک به هم می‌خورد. اینطور که 
پیداست.در جوامع نه چندان پیش فته و سالهای نه 
چندان دور خبری از کیسه‌های پلاستیکی در اطراف 
انسانها نبوده و ظاه ر آدر جوامع بسیار پیشر فته هم 
قراراست که‌خبری از این کیسهها نباشد واين تنها 
کشورهای در حال پیشرفت هستند که در مدتی 
طولانی, گر فتار میلیون‌ها و میلیاردها قطعه کیسه‌های 
پلاستیکی اطر اف خود می‌شوند. در ایران عزیز ما هم 
سهم کیسه‌های پلاستیکی از طبیعت. هر روز رو به 
افزايش است و کیسههای زیبارو و جدید پلاستیکی 
هم. هر روز, نو به نو روانه بازار هستند. در روزهایی که 


تهران هم مانند اظهار نظر فرمانده نیر وی انتظامی با 
هدف کمک به کاهش آلود کی هوای تهران انجام 
شده تا خودروهاء ساعتها برای پی دا کردن جای 
TT‏ و لو گی بیش تری 
تولید نکنند. 

اند کی اما دقت به این دوخبر جدید. نکته قابل 


بسیار گفته و شنیده شده و کارشناسان ایرانی 
فرط رهست هم پس پارا رخطرات هقايل 
باز گشت کیسه‌های پلاستیکی یاد آوری 
اد ر او ا ی 
برای مبارزه‌بااین همه گیر شدن استفاده از 
کیسههابرداشته شده,ولی به دلیل نا گاهی 
و البته گران قیمت بودن جایگزین‌های این 
کیسه‌هاء چندان به چشم نیامده.سازمان محیط 
زیست ودولت به جای اينکه مانند بسیاری 
تجربه‌های کشورهای پیشرفته. که پس از 
مدتهااز اجرای این تجربیات در آنهاء در داخل 
مرزهای ایران هم حکم به اجرای آن می‌دهند. 
این بار می‌توانند مطمئن باشند اگر امروز با 
ایجاد قانون یا هر وسیله اثر گذار دیگری جلوی 
استفاده‌از کیسه‌های پلاس_تیکی رانگیرند. 
چندین سال بعد شرایط محیطی آنها را وادار 
به اتخاذ چنین تصمیمی خواهد کرد با این فرق 
بز رگ که آن روز مقدار کیسه‌های پلاستیکی 
درایران آنچنان زیاد شده که دیگر راهی برای 
جبران صدمات محیط زیست مظلوم‌ایران 
باقی نخواهد بود. ۰ 
<< تست هت << << 
ملاحظه‌ای راز اس تماشاگر بیرونی روشن 
می کند. اینکه تصمیماتی که از سوی مسئولین 
با قاطعیت واطمینان گرفته و حتی رنگ قانون 
هم به خود گرفته بود و ضمانت‌های اجرایی 
محکمی هم با خود داشت. ناگهان فهمیده 
می‌شود که مدت زمان اعتبار ان پایان یافته و 
بی‌اثر شده ونه تنها بی‌اثر که حتی اشکال آفرین 
و ضر ربار گر دیده اند. چه بسیار رانند گانی که 
به دلیل نداشتن معاینه فنی یاپارک کردن 
در نقاطی که ممنوع بوده جریمه شدند و 
اخطار گرفتند در حالی که پس از چند وقت 
بی‌اعتباری هر دو ماجرا معلوم شده‌است! 
ظاهر آ کار مدیران ایرانی باز هم دشوارتر 
شده است چرا که ضمن قاعده گذاری برای 
آینده» هر روز باید نگاهی به گذشته و قوانین 
قدیم کنند. نکند که تاریخ اجرای برخی از 
آنها مدئهاست بهپایان رسیده ومابقوانیتی 
زندگی می کنیم که مدتهاست مُرده‌اند! س 


اعلام می کنند که مر بوط به تمام ایران و البته 
مربوط به سالهای گذشته وپیش از مسئولیت 
ایشان و امروز است. این نگرانی معاون محترم 
استاندار تهران از خروج هم وطنان. آن‌هم 
هم‌وطنان فرهیخته از ایران. جای بسیار تشکر 
و تقدیر دارد اما آ یا اعلام چنین اعداد حساس و 
دقیقی. شایسته تر نیست از سوی مراجعی انجام 
گیر د که مسئولیت‌های ملی والبته پژوهشی و 
قانونی در این خصوص دارند؟ تابیش از ان که 
هشدار دهنده باشند. مایه ناامیدی و اضطراب 
نشوند؟ ۰ 


#قطره‌ای از دریای زبانشناسی 


ود کے 
مصطفی گلیاری 


طنز و فکاهی در زبان فارسی 

برخی ازادیب ان ومنتقدان گفته‌اند بین طنز وفکاهی 
مرزی است باریک تر از مو نمی‌دانم چراچنین تصوری 
از طنز و فکاهی داشته‌اند که مرزشان را چنین باریک 
دانسته‌اند زیرابه گمانم بین این دو تفاوت از زمین است 
تازیرزمین وهر ذوق شسته رفته‌ای می تواند بین این دو 
مرزی عریض‌تر از نوار باریک غزه‌بگذارد وهر دورااز 
هم تشخیص بدهد. یکی از فرق های طنز و فکاهی انتقادی 
بودن طنز است بنابراین خنده‌ای که پس از شنیدن طنز 
بر لب می‌نشیند پوزخند و زهرخند است.مثال: "او راه 
می‌رود تاغذايش هضم شود. این راهمی رود تاغذابه 
دست بیاورد .چنین جمله‌ای خنده‌ندارد. گر یه دارد که 
این چه جامعه‌ای است که یکی از درد بی‌نوایی می‌میر د. 
یکی می گوید زرد ک می‌خواهی؟ زرد ک پودری از طلا 
بوده‌برای آرایش. طرف دارد از گرسنگی تلف می‌شود. 
این یکی می گوید چراخونه تون هود نداره!یادم‌هست دو 
سه‌س ال قبل از انقلاب مردم از دولت گلایه می کردند 
که صف نانوایی طولانی شده. هویدا که نخست وزير بود 
به مردم پيشنهاد کرد: آچرامیرین توی صف نون؟ خب 
برین کیک صبونه و نون فانتزی بخرین که صف نداره." 
انگار خبر نداشت که اگر صف نانوایی شلوغ است» به این 
دلیل است که مردم شکم خود رابا نان سیر می کنند زیرا 
وسعشان‌نمی‌رسیده گوشت وبر نج وروغن بخرندپس 
پوزخند دارداگر بگویند نون نخورین! کیک بخورین! 

درک طنز کمی دشوار است وسیمکارت بر خی‌هادیر 
خط می‌دهد و باید کمی فکر کنند تا بگویند آها!اما درک 
فکاهی آسان است. 

مثال: "سگی در نیمه شب مردی را گاز گرفت. مرد 
هراسان به خانه‌ی پزشک رفت و بیدارش کرد. پزشک 
گفت:مگه نمی دونی مطب من نصفه شب ‌ها تعطیله ؟" 
سگ گزیده گفت: "فدات شم!من می‌دونم. سگه 
نمی‌دونست." 

مثال دوم: "مدیر سر معاونش فریاد کشید که کدوم 
احمقی گفتهفلان کار روبکنید؟ معاون گفت: قربان 
خودتون این دستورو دادین. "این دو فکاهی را مقایسه کنید 
بااین طنز کوتاه که سال‌ها پیش در مجله‌ی توقیق چاپ شد؛ 
"سگ را پر سیدند دشمنی توبا قصاب از چیست؟ سگ 
گفت: پدر کشتگی..." در کش کمی مشکل است وباید فکر 
کنیم تبفهمیم منظورش این است که قصاب سگ می کشته 
وجای‌بز می‌فروخته.داستانش‌هم این بود که آن‌روزها 
دراخبار آمده‌بود یکی از قصاب‌های تهرانی گوشت سگ 
می‌فروخت. طنز پر داز توفیق هم این طنز کوتاه رانوشت و 
مردم‌از خور دن گوشت چنان مشمئز شدند که صد ایشان در 


آمد و وزارت بهداشت آن روزها ناچار شد بازرس بفرستد و 
جلوسک کش را گیز: بدا براییکی دیگر از فرقهای ر 
بافکاهی, پیامی است که دارد واثری است که روی مردم 


می گذارد. قصد فکاهی نویس فقط خنداندن مخاطب است 
اما قصد طنزیر داز, به فکر فرو بردن مخاطب است. 


قرن‌هاست که خنده‌دارترین جوک‌ها که‌همان 
فکاهی باشد.داستان‌های کوتاهی است که فقط در مجالس 
خصوصی و مردانه قابل گفتن است. از روز گار عبید و قبل 
ازاو تاهمین امر وز رایج‌ترین فکاهی‌هادر ب رخوردهای 
دونفره وی محافل خصوصی همین داستان‌هایی است 
که اصطلاحاً به آن خلاف عفت عمومی می گویند. مثال: 
"پسره‌داشت رد می‌شد. دختره صداش کرد و گفت اگه 
بهم‌نزدیک شی جیغ می زنم. پسره‌نزدیک شد.دختره 
گفت اگه بهم دست بزنی جیغ می کشم. پسره دست زد. 
بعدش دختره گفت:حالا دیگه اگه بری راستی راستی 
جیغ می کشم. این قابل چاپ‌ترینش بود که در حافظه‌ام 
پیدا کردم. تقریبا هم خنده‌دار است اما طنز به قابل چاپ 
بودن یانبودنش کاری ندارد. مهم نیست که‌دماغ کسی 
بزرگ باشد یا کچل باشد یا کوتوله و شکم گنده. چنین 
سوژه‌هایی مخصوص فکاهی نویس‌هاست. مثال: د کتر 
"علم ‏ نخست وزیر بود.دماغش بز رگ بود. مردم برايش 
قافیه ساخته بودند: "آقای علم نوکت قلم '. 

این جالب است اما نگاهی انتقادی ندارد زیرا خیلی‌ها 
دماغ د راز دارند وعیبی هم ندارد. گیر دادن به ظاهر افراد 
سیاسی. کارهای غلط آنهارازیر سؤال نمی‌بر د درحالی که 
طنز با گوشه کنایه‌هایی که می‌زند. رجال سیاسی رازیر 
سوّال می‌برد. پس یکی دیگر از فرق‌هاء روشنگری است 
که در طنز هست و در فکاهی نیست. 

مثال طنز از عبید زاکانی: کار یه نفر پیش قاضی گیر 
می کنه. یه کوزه‌ی بزر گ رو تا گل و گاہ پر از دوغاب گچ 
می کنه و وقتی که خشک شد. روش رو با روغن پر می کنه 
ورشوه میده به قاضی. قاضی هم کمی می‌نویسه و کارشو 
راه‌میندازه. شب که کوزه رو می‌بره خونه؛ می‌بینه طرف 
بهش ر کب زده. صبح پیغام میده: "در حکمی که نوشته‌ام. 
خللی هست.بیاور تااصلاح کنم...یارومیگه:در حکم‌قاضی 
خللی نیست. هر خلل که هست در کوزه‌ی روغن است." 
این طنز از رشوه گیر ی قاضی‌ها پر ده دری می کند. 

اپراهیم پوتسی اد رکتاب دانستفان نویسی "علت 
خنده‌دار بودن طنز و فکاهی رادر پای ان غیر منتظره‌ی 
این دو سبک می‌داند و می گوید بایان غير منتظره خنده 
داراست زیراعجیب است وانسان به تعجب می‌افتد. 
برخی از تعجب‌ه اهم انسان رامی خنداند. در تعریف 
انسان گفته‌اند: انسان,. حیوانی ضاحک است یعنی تنها 
جانوری است که بر اثر تعجب می‌تواند بخندد. خنده‌ی 
از تعجب با خنده‌ی از قلقلک فرق می کند. ابر اهیم یونسی 
سپس مثالی می آورد: "مرد ساده‌دلی که نجار بود. از سفر 
فر نگ برمی گر دد و تعریف می کند: در خیابان‌های آنجا 
خانمی زیبا | مد واشاره‌هایی کرد. من با هوش خدادادی 
فهمیدم می گوید بامن بیا. رفتم. جلورستورانی ایستادو 
اشاره‌هایی کرد. باز با هوش خدادادی فهمیدم می گوید 
برویم شام بخوریم. خوردیم. بعد رفتیم و به خانه‌ای 
رسیدیم واشاراتی کر د. دوباره با هوش خدادادی فهمیدم 
می گوید برویم داخل. رفتیم. بعد مرابه اتاق خواب برد و 
به تختخواب چوبی زیبایی اشاره کرد. ومن با تمام هوش 
خدادادیم نفهمیدم از کجا فهمید من نجار هستم ؟! 


ادامه دارد 
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آز امش قلب و آسا 


دش دل رانداشته باشد 


ماه صلدق(ع) 


/دیدنیهای ایران 


وود 


طبیعت روستای شال 


روستای زیب ای شال از جمله قدیمی‌ترین 
روستاهای استان اردبیل است که در جنوب این 
استان واقع شده‌است. این روستا از مر کز شهر ستان 
خلخال حدود ۴۴ کیلومتر فاصله دار د ودر بخش 
شاهرود خلخال واقع شده است. 


زبرنظر: محمود صفادار 


گزارش:داود با زخو 


روستای شال با قدمتی ۵ هزار ساله از کهن‌ترین 
و دیدنی‌ترین روستاهای تابع این استان است. 
جاذبه‌ه‌ای طبیعی و تاریخی این منطقه واقعا دیدنی 
است و آب وه وای مطبوع و خنک آن وباغ‌های 
درختان پر میوه پذیرای مسافران است. 

این روستادر ار تفاع ۱۴۳۰۰متری از سطح دریا 
ودرمتطقه جغرافیایی سرد ومرطوب کوهستانی 
واقع شده‌است. در تمام طول سال دمای آن از 
۲درجه بالا تر نمی‌رود و در سردترین زمان سال 
نیز گاهی به ۰ ۲درجه زیر صفر می‌رسد. تماشای 
سرسبزی وانب وده‌درختان این منطقه برای همه 
خوشایند است. درختان میوه‌های گر دو سیب و 
گلابی در آن بسیارند و زالزاک وبید نیز از مهم‌ترین 
گونه‌های گیاهی آن هستند. گیاهان دارویی مانند 


کاسنی قاصد ک.بابونه زرد وسفید شاتر ه.پونه. 
آویشن,» مرزهو... نیز در آن به وفور یافت می‌شوند. 
آب وهواواقلیم خوب این روستاباعث شده است 
که برای کشاورزی و باغداری مناسب باشد و علاوه 


قنات‌های آبرسانی رامهرمز 


محمدعلی بهوند پوسفی 


رامهر مز از شهرهای کشاورزی و حاصلخیز استان 
خوزستان است که در گذشته درختان مر کبات و 
باغ‌های فراوانی در سر اسر این شهر و حومه به چشم 
می‌خورد. این شهر دارای چند رشته قنات ( کاریز) 
است که سرچشمه بعضی او این قنات‌هااز کناره 
رودخانه علا شروع و پس از مشروب نمودن باغات و 
زمین‌های روستای زیر زرد دوریکل به پایین دست 
وحتی کیلومتر ها دور تا روستای کند ک ادامه مسیر 
می‌دهد. این رشته قنات با توجه به ساخت و ساز 
جاده‌ای از بین رفته ولی خوش بختانه در حال حاضر 


له 
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روستای شال -برج 


بر انواع میوه‌هاء محصولاتی همچون گندم و حبوبات 
وانواع محصولات باغی در آن فراوان باشد. 

طبق | خرین سرشماری انجام شده جمعیت 
روستاحدود ۱۶۰۰ نفراست و۷۸ ۳خانواردر ان 
روستاهای این منطقه به زبان تاتی (نوعی از زبان 
آذری) صحبت می کنند. 

این روستا بافت قدیمی و کهن خود راحفظ کرده 
است و آثار تاریخی موجود در آن نشان‌از مذهب 
وفرهنگ این ر وستادارد و خانه‌های خشتی و گلی 
هنوز هم یاد آ ور حال وهوای خاص قدیمی این منطقه 
هستند. مردم منطقه از لباس‌های محلی استفاده 
می کنند و آقایان کلاه‌های‌شال‌بر سر می گذارند. 
یکی از دلایل نامگذاری این روستاء هنر زنان آن‌در 
بافت شال و پیراهن‌های پشمی است که از هنرهای 
بافی نیز از صنایع دستی مهم این منطقه است. زنان 
روستااز ماشین‌های نخ ریسی قدیمی برای کار خود 


قنات روستای جوبجی که به‌ط ور ماهر انه‌ای در 
زمین‌های سنگلاخی وبسیار سفت که‌در گذشته 
طراحی و احداث شده بود. همچنان فعال و آب 
کشاورزی روستاهای‌جوبجی.دهیور عسکر و...از 
این رشته قنات سیر اب می‌شوند. 
جاده ولایت -مسیر عبور امام رضا (ع) از رامهر مز 
جاده‌ولایت یاهمان مسیر حر کت‌امام رضا(ع): 
از مرز شلمچه تامرواست. در این ميان شهر ستان 
رأمهرمزنیز در مسیراین جاده قرار دار دو توسط 
قدوم مبارک آن بز ر گوار مزین ومتبر ک شده‌است. 
در حوزه‌جغر افیایی رامهر مز دو قدمگاه‌متبر که‌دارای 
گنبد و بار گاه وجود دارد که مردم متدین منطقه برای 
ادای مر اسم مذهبی وزیارت به آن مر اجعه وادای‌دین 
می کنند. حضرت آیت اله سید کاظم ارفع در کتاب 
سیره عملی اهل بیت (ع) صفحه ۳۵ می‌فر ماید امام 


امام زاده سید خضر 


استفاده‌می کنند که در زبان محلی به آن «جهره» 
می‌گویند. 

دراین‌روستا ۶امامزاده‌به نام‌ه ای‌امامزاده 
سید خضر.امامزاده سید ابوالقاسم.امامز اده سید 
مازندران پیر مازندران با پیره پیش امامزاده‌سید 
محمد امامزاده سید محمود و امامزاده‌سید علی 
وجود دارد. آثار تاربخی روستاءنشان از قدمت آن 
دارند. مثل برج‌های سه گانه شال که | کنون فقط یکی 
از انها باقی مانده‌است. از این برج‌ها در زمان‌های 
قدیم بر ای‌نگهبانی و حفاظت زر وستااستفاده‌می‌شد. 
از جمله مکان‌های دیدنی روستا می‌توان به حمام 


رضا(ع) پس از خر وج از اهواز به روستای قنطرة اربق 
که یکی از روستاهای رامهر مز است. وارد شدند و نیز 
در ادامه می‌فرماید جعفر بن محمد نوفلی می گوید 
ات 


تاریخی امام رضا(ع) 
یک کتاب علمی 
مستند ومعتبردر 
زمینه حرکت امام 


سنگی. سه آسیاب سنگی در 
مخلة ا سارت رنه ی 
خانه کدخداء کاروانسرای 
چهار گانه و سنگی بزرگ به نام 
«گافار سنگ» (به معنی سنگ 
گهواره) اشاره کرد. 

از جاذبه‌های طبیعی آن 
می‌توان به کوه‌معر وف «پلنگا» 
یا «پلنگان» اشاره کرد که تمام 
روستااز فراز آن دیده‌می‌شود. 
از کوه‌های‌دیگری که‌اطراف 
این روستا قرار دارند. کوه‌های 
خرس خل (لانه خرس). 
زرشک خانی. امی پیغمبر. 
سمبر کوه‌و گندم کوه‌هستند.به 
جز درختان و باغ‌های سرسبز 
وانبوهو کوهستان‌های زیبا؛ 
رودخانه‌ها نیز از جاذبه‌های 
طبیعی روستا به حساب 
می‌آیند.مثل رودخانه شاهرود 
که پس از طی کردن مسیر 
خوددر شاهرود.در نهایت به 
سفید رود می‌ریزد. رودخانه 
طاهونه که رودخانه‌ای فصلی 
است واز کوه‌های طالش سر چش مه می گیرد و به 
شالرودمی‌ریزد. چشمه‌های پر آب وزیبایی همچون 
چشمه شیران چشمه» چشمه گرم آ و چشمه امی 
پیغمبر چشمه وار, چشمه خالیان و چشمه کره‌خانی 
نیز بر دیدنی‌های این روستا افزوده‌اند. 

دمای‌هوای این روستا در فصل زمستان بسیار 
سرداست وپیشنهاد می کنیم اگر قصد سفر به‌ این 
روستارا دارید. فصل بهار و تابستان راانتخاب کنید 
که بهترین زمان برای بازدید از این منطقه زیبا است 
ومی‌توانید از میوه‌های ررسیده درختان آن نیز بهره 
ببرید. ۰ 


رضا(ع) به شمار می رود. در چند جای این کتاب به 
شهرستان رامهر مز به عنوان یکی از شهر های‌پای‌محل 
عبور ان حضرت اشاره شده. از جمله در صفحه ۷۰ 
این کتاب از رامهر مز 
یاد می‌شود. لازم به 
ذ کر است که قدمگاه 
امام رضا(ع)درعلی 
مخلط منطقه دیمه 
دارای چش‌اندازی 
اراس و 
درختان زیادی‌در 

اطراف این زیار تگاه 
وجوددارد ونزدیک 
رودخانه جراحی قرار 


قال الصادق عليه 
السلام ر 

لکل شیء اساس و 
آساس الاسلام حبتااهل 
ابیت (نقل از کتاب 
تحف العقول) 

ت 
که درود فراوان مابر او 
باد فرمودند: 

هر چیزی راپایه واساسی استپایه واساس 
آئین اسلام حب ما خاندان پیامبر است. 

بدون تر دید آنها که طالب سعادت ورستگاری 
دنیاوآخرتندومی‌خواهند به روسپیدی عالمین 
نائل گر دند راهی جز تبعیت از خاندان پاک پیامبر 
عظیم‌الشان صلوةا... علیهم ندارن د. خاندان 
عظیم القدری که از هر چه زشتی به دور ند وخداوند 
پاکی و طهارت آنها را تضمین کرده است. 

به جرئت وبر اساس آموزه‌های‌دینی می‌توان 
گفت.قرآن کتاب‌هدایت وپیشوایان‌دین 
مشعل‌داران هدایتند. 

آنقدر دنباله روی از اولیاء دين علیهم السلام 
و با ا ان ا رلت 
خویش عنوان فر موده است: 

لا استلکم عليه اج ر الا المودة فى القربى. 

جای تامل است که مودۀ به چه معنا و مفهومی 


است.م ودت عبارت از عشق درونی وعلاقه 
باطتی است که طبعاً دارای‌نمود ظاهری و آشکار 
است., مودت واقعی آن است که محب رادر مسیر 
محب وب قرار ده د.محبوبین مااولیاءدین علیهم 
السلامند ومودت واقعی نسبت به آنهاهماناتبعیت 
تردن ۱ آنها گام زدن در 
مسیراسلام تاب است درپایان‌توجه‌تان ڪا 
رابه سخنی‌ارزشمند از امام باقر علیه 
لام 


«آل محمد هم حبل ۱... الذی 
آمرنا بالاعتصام به» 

اهل بیت پیامبر همان ریسمان الهی 
هستند که خداوند فر موده است به 
آن چنگ بزنید. 


استاد محمد کاظم نیکنام 


° هیچ هب گاری چون خود داری از گناہ 


يست 
» 


۲۰۱۴ آگوست‎ Guide poss N 4247111€ منبع:‎ 


#ماجر ای واقعی خارجی 


ترجمه: مریم نیک پور 

Maryanikpouer@gmail.com 

متخصصان خیلی دير متوجه شدند که من به یکی 
از بد خیم ترین انواع سرطان دچار شده‌ام. آنها معتقد 
بودند دیگر کاری از دست‌شان برنمی | ید بنابر این مرا 
به بیمار سرا که مر کز بیماران مردنی است.معرفی 
کردند... اما هنوز برای قضاوت خیلی زود بود. 


اشتیاه شده... من و سرطان؟ 


-هم خبر خوب دارم براتون» هم خبرهای بد. 
دوست دارین کدومش رو اول بگم؟ 

این جمله‌ی د کتر زنگ هشداری جدی بود که مرا 
به‌شدت نگران کرد. زنگ هشداری که سال‌ها آن را 
نادیده گر فته بودم و سرانجام در آخرین لحظات برای 
مشخص شدن واقعیت. به این کلینیک معروف آمده 
بودم.به سختی نفسم را که حبس شده بود.بیر ون 
دادم. نگاهی به همسرم انداختم وباصدایی آهسته 
جواب دادم: "هر کدوم که خودتون صلاح می‌دونید." 
حتی خودم هم لرزش صدایم راحس می کردم. روی 
گرفته بودم. د کتر "هیموند" سری تکان داد و گفت: 
"خبر بداین که... شمابه سر طان تخمدان مبتلاهستید؛ 
اون هم از نوع بد خیم و بسیار پیشرفته. اما خبر خوب 
این که یه جراح خیلی خوب براتون پیدا کردم. بايد 
همین امروز برین مطبش." 

صدای د کتر رامی‌شنیدم.حر کت دهانش را 
می‌دیدم. اما در یک لحظه تمام چیزی که می‌توانستم 
حس کنم. دست شوهرم پیتر بود که محکم بازویم 
را گرفته بود. احساس می کردم هوای اتاق سنگین و 
طاقت‌فر ساشده.د کتر هیموند با پیتر از اتاق بیرون 
رفتند تا درباره‌ی ملاقاتم با پزشکی دیگر و جزئیات 
جراحی و شدت بیماری من صحبت کنند. پرستاری 
به اتاق آمد و سرمی به من وصل کرد که آرامبخش 
داشت. چند دقیقه بعد از اتاق بیرون رفت. تنها دراز 
کشیده و کاملاً گیج بودم. داشتم به نشانه‌های بیماری 
فکر می کردم. درست است. گاهی علائمی داشتم. با 
دیدن همین نشانه‌ها بود که به این کلینیک آمده‌بودم 
اما هر گز فکر نمی کردم بیماریم جدی باشد چه برسد 
به اینکه سر طان پیشر فته داشته باشم. تمام عمرم سالم 
و سر حال بودم و به طور جدی بیمار نشده بودم. هفت 
فرزند به دنیا آورده‌بودم که حالا همگی بزر گ شده 
و سر خانه و زند گی خودشان بودند. "کافه لیندا اسم 
خانه‌ی‌من بود.اسمی که بچه‌ها و نوه‌های همسایه روی 
آن گذاشته بودند. چون هر وقت از کنار خانه‌ی من 
ردمی‌شدند. بوی خوشی به مشأمشان می‌رسید. من 
ماما ار ا 
دعوت می کردم.من. فقط مادر هفت فر زند نبودم. 
من, مادر تمام بچه‌های محله بودم و همه مرا دوست 
داشتند. همیشه سرم شلوغ بود. در یک فروشگاه 
کار می کردم و بعد از باززشستگی, تمام وقتم صرف 


آشپزی ورسیدن به بچه‌ها وسر گرم کردن آنها شده 
هیچ‌وقت اشتباه نمی کند و همه چیز به دلیل خاصی 
اتفاق می‌افتد. اما حال فکر می کردم اشتباهی رخ داده 
و من نباید بیمار می‌شدم. 


برو به مرکز بیماران مردنی! 

پیتر ود کتر به‌اتاق بر گشتند. آن وقت بود که 
درهم بود و کمی بی حوصله به نظر می‌رسید. حتما 
چیزهایی که د کتر هیموند به او گفته بود فراتر از زمان 
عمل جراحی و جزئیات آن بود. بی گمان خبر خیلی 
بدتر از اینهابود. د کتر هیموند گفت: "به پیتر هم تاکید 
کردم که همین که از اینجارفتین, بايد به دیدن پزشک 
جراح برید. شانس بهبود شما... "حرفش راخورد و 
ادامه داد: "بگذریم... فقط به دیدن جراح ر 

برخلاف تاکید د کتر, به پیتر اصرار کردم فو رآ مرا 
از آن‌رانداشتم.اگر واقعیت‌های بیشتری رااز زبان 
پزشک جراح می‌شنیدم.حتماً کم می آوردم وپس 
می‌افتادم. پیتر به طرف خانه به راه‌افتاد.به خیابان‌های 
آشنا نگاه می کردم و احساس سرد ر گمی داشتم. بارها 
از این مسیر عبور کر ده بودم اماحالا گویا هیچ خیابانی 
رانمی‌شناختم. آسمان, درختان حتی علائم راهنمایی 
و رانندگی و... همه و همه برایم غریبه بودند. من ادم 
معتقد و باایمانی هستم و کاملاً به خدا اعتماد دارم. اما 
نمی‌توانستم جلو ترس و وحشتی را که تمام وجودم را 
پر کرده بود. بگیرم و صبور باشم. درست مثل این بود 
که در جاده‌ای مترو ک و خلوت.یک کامیون باسرعت 
سرسام آور از روبرو به ما نزدیک می‌شد و من هیچ راه 
فراری نداشتم و باید تسلیم می‌شدم. زیر لب به پیتر 
گفتم: "تنها کاری که از دستمون برمیاد. دعاست." 
پیتر حرفی نزد و در سکوت به راهش ادامه داد. 

آن شب همه در خانه‌ی ما جمع شده بود ند: بچه‌ها. 
خانواده‌ی من و پیتر و دوستان نزدیکم. همه سعی 
می کردند مرادلداری بدهند وبرایم دعا کنند. شاید 
برای همین دعاها بود که کمی آرام شدم و تصمیم 
گرفتم صبح اول وقت به دیدن پز شک جراح بروم. 
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دوره‌ی جراحی و برداشتن غده بد خیم خیلی زود انجام 
شد. بعد از آن د کتر هیموند گفت باید به ثبت‌نام در 
"بیمارسرا" فکر کنم بااعتراض گنتم: امااین که 
مخصوص آدمای در حال مر گه!" توضیحاتی داد و 
قانع شدم وبه توصیه‌اش عمل کردم اما وقتی متصدی 
یک دوره شیمی‌درمانی راپشت سر بگذارم. گفت 
مر کز آنها نمی‌تواند به کسانی مثل من خدمات‌رسانی 
کند. او برایم توضیح داد: بیما سرا فقط برای مراقبت 
از کسانی است که روزهای پایانی زند گی خود را 
سپری می کنند.من نمی خواستم این بیماری. نقطه‌ی 
پایان عمر من باشد. من فقط ۵۹سال‌داشتم.به زند گیم 
باپیتر فکر کردم به بچه‌ها و نوه‌هایم.به همه‌ی آنهایی 
که عاشقانه دوستشان داشتم و دوستم داشتند. به 
کافه لیندا و شلوغی عصرهای خانه. ناگهان چیزی 
در ذهنم جرقه زد. به یاد کلیساو مراسم مذهبی و 
دعاهاافتادم. به اینکه خداوند هیچ‌وقت مارا تنها 
نمی گذارد مخصوصاً در لحظه‌های دشوار زندگی. آیا 
تکیه کردن به قدرت خداوند. تنها دارویی نبود که 
به آن نیاز داشتم؟ من جراحی کرده بودم و دوران 
دشوار شیمی‌درمانی رامی گذراندم اما آیا درمان 
زوم مهمتر ازاینها نبود؟ 


پنکه بیاور در برف! 


گویاخواه ر بزرگم "مری‌مارگارت فکرم را 
و« هم روابط صمیمائه ای داشتيم واو 
همیشه.مثل یک مادر مراقبم بود. قرار بود چند روز 
بعدمجددآجراحی شوم. خواه رم تماس گرفت و 
گفت: کشیش "کلی "رویادت‌هست؟یادتهوقتی 
بچه بودیم و مریض می‌شدیم. .مادر مارومی‌برد 
پیشش؟ ياد ته اونم برامون دعا می کرد و خیلی زود 
حالمون کک کک ۱ باهاش ضحیت کردم .قراره 
یه روز قبل از عمل بیاد دیدنت." 

غروب قبل ازعمل,خواهرم و کشیش کلی به 
ا اش فورا اخنضاس آراستن 
کردم؛مثل کود کی‌هایم. چشم‌هایش مهربان بود و 
از بخشایش ومرحمت پرود گار سر شار. هميشه فکر 
می کردم در چشم‌هایش چراغی تابان روشن است. 
او با مهربانی ساعتی کنار من و پیتر ماند. با ماحرف 


زد. به من دل‌داری داد وبرایم دعا کرد. همین! همه 
متفاوتی نداشتم اما از اینکه آمده بود. خوشحال بودم. 
| زاو خواسته بودم در دوره شي شیمی درمانی هم به دیدنم 
بیاید. پذیرفت. 

د کتر "بولا" و تیم همراهش با جدیت روند درمان 
مراادامه می‌دادند. انها تاجایی که توانسته بودند 
ناحیه سر طانی راپا کسازی کر ده بودند اما بیماری 
من خیلی پیشرفته بود. باید منتظر می‌ماندم ببینم 
بعد از شیمی‌درمانی: بدنم جقدر به درمان پاسخ داده. 
کشیش کلی بعد از دوره شیمی‌درمانی به بیمارستان 
آمد. بازهم بعد از رفتنش تغییر جسمی نداشتم 
اماترس‌هایم کمی اب شده‌بودن د.به‌اين دیدارو 
تسکین روحی خیلی نیاز داشتم زیراجواب آزمایش‌ها 
نشان می دادند تاثیر شیمی‌درمانی وحشتناک بوده 
و هیچ امیدی وجود ندارد. بعد از شنیدن نتیجه‌ی 
آزمایش.ساعت‌هاروی تخت درازمی کشیدم.حتی 
توان این رانداشتم که از جایم تکان بخورم. دوره 
دوم شیمی‌درمانی راپشت سر گذاشتم. دوره‌سوم 
هم بانامیدی به انتهارسید.د کتر بولا و 
پرستاران تمام تلاش خود رامی کر دند که 
روحیه‌ام رابالا ببرند وبه من اميد بدهند. اما 
درمان. سلول‌های سفید خونم را نابود کرده 
و از بین بر ده بود. 

شب قبل از دوره‌ی سوم شیمی‌درمانی. 
روحانی کلی به دیدنم آمد و گفت: "دخترم. 
اگه خدا صلاح بدونه که بیماری تو رو شفا 
نده چه احساسی داری؟ خودت رو واسه 
همچین لحظه‌ای آماده کردی؟ می‌دونی. 
بعضی وقت‌ها درمان به شکل جسمیه اما 
بعضی‌وقت‌هاهم درمان شکل و شمایل 
دیگه‌ای به خودش می گیره. خودت رو 
براش آماده کردی؟ تنهاپاس خی را که 
می‌توانستم در جواب او بگویم. به سختی 
به زبان آوردم: "خوب. اگه خدا نمی‌خواد منو شفا 
بده خودم رو واسه دیدن پدر و مادرم توبهشت 
آماده‌می کنم. این کلمه‌ها رابه زبان‌می آوردم ما 
دردلم چیز دیگری می گذشت. نمی خواستم به این 
زودی بمیرم. 

شیمی درمانی به نوبت چهارم کشید. قرار بود 
فردا صبح زود به بیمارستان بروم. غروب غم‌انگیزی 
بود.پیترهنوز به خانه برنگشته بود ومن تنهاروی 
صندلی راحتی گوشهی‌هال کز کرده بودم. در زدند. 
نمی‌خواستم از جایم بلند شوم. پیتر کلید داشت. 
حوصله‌ی کس د دیگری راهم نداشتم .اما یس از اینکه 
در زدن چند بار تکرارشد. آن‌راباز کردم .کشیش 
کلی بود . فراموش کرده بودم قرار بود قبل از دوره‌ی 
چهارم هم به دیدنم بیاید. سعی کردم وانمود کنم از 
دیدنش خوشحالم وحسی که دارم دقیقا مثل احساس 
روز اول است اما هیچ چیز مثل قبل نبود. روزهای اول 
به اعتقاد و ایمانم به خدااعتماد داشتم ومی‌دانستم 
دردم راتسکین می دهد اما حالاء شفایی در کار نبود 


و خداوند نمی خواست بنده‌ای به نام لینداروی زمین 
زند گی کند. با بی‌میلی روبه‌روی مرد روحانی نشستم. 
حالم را پرسید. زیر لبی جواب دادم اوهم مشغول دعا 
خواندن شد. کمی بعد پیتر امد.دعا که به پایان رسید. 
من همچنان کز کرده بودم. پیتر با او همراه شد تا جلو 
در اوراهمراهی کند. ناگهان شعله‌ای تمام وجودم را 
سوزاند. از جایم جهیدم و فریاد زدم: "وای خدای من!" 
درونم در حال آتش گر فتن بود وبه‌شدت می‌سوخت. 
پیتر و مرد روحانی به طرفم بر گشتند. از پیتر خواستم 
پنکه‌ای روشن کند. در اوج زمستان. احساس گرما 
می کردم .پیتر با عجله به انباری رفت و با ینکه بر گشت 
وآن‌راروشن کرد ایی ا .با 
صدایی که از هیجان بریده 
بریده شده بود. گفتم: "فکر / 
می کنم حالم خوب شده.." ٠‏ 
کشیش مرابه ارامش 
دعوت کرد و گفت: خدا 
رو شکر کن دخترم." پیتر 
هم در ادامه گفت: "بايد 


فردابه‌موقع واسه شیمی درمانی بریم بیمارستان!" 
سری تکان دادم و گفتم: تشه اما فکر می کنم حالم 
خوب سرد 


کشیش از من و پیتر خداحافظی کرد ورفت. پیتر 


مرا به اتاق برد تا کمی بخوابم. دراز کشیدم. احساسی 
داشتم که در چند ماه گذشته ان را تجربه نکر ده‌بودم. 
گویااز بیماری هیچ خبری نبود و حالم کاملاً خوب شده 
بود.با تماس خواهرم "مری ما رگارت "حالم از قبل هم 
بهتر شد. گوشی را که برداشتم. مری با هیجان بسیار 
گفت: "تو خوب شدی!" با تعجب پرسیدم: آچی؟ چی 
میگی؟ اتفاقی افتاده؟ مری مار گارت ادامه داد: این 
آخرین شیمی در مانی توبود.مطمئن باش حالت خوب 
شده و دیگه به درمان نیازی نداری." 

هنوز از حرف‌های خواهرم در شگفت بودم. 
پر سید م: ۳ دکترم حرف زدی؟۲ 

آنه.فقط دعا کردم. یه حسی بهم میگه مطمئن 
باش حالت کاملا خوب شده. این حس اونقدر قویه که 
ج e‏ 


۲ ارورم یات 


و گفتم: "خواهرم... عزیزم..! منم به دعاهای تو اعتقاد 
دارم اما خودت خوب می‌دونی که اینطور نمیشه. 
دکتر شیمی‌درمانی رو متوقف نمی کنه اما گه فردا 
بهشون بگم خوب شدم ود رمان نمی خوام؛ فکر می کنن 
دیوونه شدم." 

فردای آن روز وقتی به دیدن د کتر بولا رفتیم, آب 
پاکی راروی دستم ریخت: 'لینداء تعداد گلبول‌های 
خونت اونقدر پایین اومده که ادامه درمان خیلی 
دشواره. ما مجبوریم شیمی‌درمانی رو متوقف کنیم. 
باید آزمایش بدی تا ببینم درمان تا حالا چقدر جواب 
داده." 

درمانی به نام اعتقاد 
برخورد کرده بودیم. نتیجه به بعد از آن مو کول شدد. 
تمام آخر هفته. من و پیتر به جای اينکه مثل بقیه 
از تعطیلات لذت ببریم و تفریسح کنیم.در ترس و 
انتظاری کشنده در خانه ماندیم و دعا کردیم. تا ان 
روز اشک پیتر راندیده‌بودم.در تمام دورانی که 
بیمار شده بودم فکر می کردم او خیلی قوی و 
صبور است اماحللا | نچه که می‌دیدم. کاملا 
برعک س بود.به قول خودش, کم آورده‌بودو 
دیگر نمی‌توانست آب شدن شریک زند گیش 
رابه چشم ببیند. پیتر گریه می کرد و از خدا 
می‌خواست او را به جای من بیمار کند 

هیچ راهی جز انتظار نداشتیم. سرانجام 
روز سه‌شنبه منشی د کتر بولا تماس گرفت و 
گفت: شماواقعاً زن قوی ونمونه‌ای‌هستید. 
آزمایش‌ها نشون میدن که شماصد درصد 
سالم هستین و هیچ اثری از سرطان وجود نداره. 
مابه این حالت میگیم (۷۳1/ هیچ نشانه‌ای از 
بیماری وجود نداره." 

پیتر از حالت چهره‌ام فهمید خبر هااز چه قرار 
است.بازویم را گرفت. در ست مثل لحظه‌ای که 
دکتر هیموند خبر بیماری بدخیم و پیشرفته‌ام را داده 
بود. با این تفاوت که این بار آرامش داشت و از صمیم 
قلب از شنیدن خبر سلامتی من خوشحال بود. خطر 
بزرگی که آن روز ما دونفر رابه‌هم نزدیک ودست‌های 
مارادر دست هم حلقه کرده بود. حالا ناپدید شده 
بود. از اینکه در مسیر دشوار درمان بارها ناامید شده 
و به خداوند شک کرده بودم. شر منده بودم. چطور 
توانسته بودم به قدرت و عظمت اراده‌ی پر ورد گار 
بی‌همتاشک کنم؟ کشیش کلی درست می گفت. 
خداوند برای هر درد. درمان مخصوصی دارد. گاهی 
حکمت این است که یک بیمار شفاپیدا کند و دوباره 
به زند گی بر گردد؛ گاهی هم قضای الهی در این است 
که درمان در دنیایی دیگر و به شکلی دیگر باشد. حالا 
خوب می دانم که اعتقاد. نوعی درمان است. حتی وقتی 
جسم ما در ضعیف ترین وضعیت قرار دارد. اعتقاد به 
خدا تمام وجود ما را قوی می کند و به ما توانی می‌دهد 
که هیچ دارو و درمانی یارای ان راندارد. باقدرت الهی 
مامی‌توانیم بر هر مشکلی پیروز شویم. 


بای شب در ی در دوز جوانی چر اغی بادد تهبه کرد 


له تار کت 


بر اساس سرگذشت: فربد-فرنام 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 


ی ار | که مقدمه "ام دارد 
نخوانید. بهتر است اصلا داستان زند گی این شماره را 
نخوانید؛ چرا که حکایت "فربد و فرنام "مربوط به زمان 
کی زد کی این "دوبرادر" 
مربوط به‌ایام قیصر وفرمان نیست؛ماجرای زند گی 
این دو جوان, در همین سال‌ها رخ داده....درهمین ماهها 
و...راستش رابخواهید؟ این "زند گینامه "دوهفته‌قبل به 
فینال رسیداهمه اینها رانوشتم و توضیح دادم فقط بابت 
یک جمله سخیف و زشت و پر از توهینی که مدت‌هاست 
نثارنسل جوان ما می‌شود؛ جوان‌همین امروز که خالکوبی 
می کند و موهایش راسیخکی مدل می‌دهد و... هیچکس 
هم اعتراض نمی کند؛ جمله‌ای که لابد شما هم بارها و 
بارها شنیده و چه بسا آن رابه زبان | ورده‌باشید که 
می‌گویند: غیرت و مشستی گری و جوانمردی و لوطی 
گریو...دیگه‌مرده. اوچقدر من ازاین جمله‌متنفر م؛ 
دلیلش را چند سطر پائین تر می فهمید. 

اگرقراربوددررصنف تجاری که‌مهندس افراسیایی 
در آن فعال بود. فقط یک تعریف از او به زبان بیاورند. 
این بود: لقمه حرام سر سفره زن و بچه‌اش نبرده "!و 
این عین حقیقت بود؛ مهندس بارها وبارهاضرر کر ده‌و 
ا #طه این حاط رکه دچارشک 
شده‌بود که آمباداتوی این معامله حتی از فلانی ضایع 
شده‌باشد؟ "خیلی‌هاء از همچر اغی‌هایش در بازار تا 
دوستان قدیمی و صمیمی‌اش و حتی فامیل و خواهر و 
برادرانش به او می گفتند: "مهندس.... دوره این حرفها 
تمام شده و دیگه هیچکس برای این مرام‌ها تره هم 
خرد نمی کنه» چرااینقدر به خودت ضرر می‌زنی ؟ 
هن -*لبخندی که مفهوم 
پوزخند داشت تحویل گویند گان‌اين جملات می داد 
و فقط به گفتن همین یک جواب بسنده‌می کر د: "بگذار 
ا .اما دوتاچشمام این 
مرام رو یاد بگیرند!" و دو چشم مهندس افراسیابی 
کسی نبودجز دو پس ر ش!مهند س سه دختر هم داشت 
واتفاقا دامادهای مشتی وباشعوری هم نصیبش شده 
بود اما افراسیابی معتقد بود؛ پسره که هر کاری بکنه. 
همه میگن از باباش یاد گرفته!" 

اینطوری بود که مهندس افراسیابی باعقاید و 
تفکرات دوره "داش آ کل "وروز گار قیصر و فرمان" 
اا کاهی اوقات افراسیابی 
در خلوت خودش گره‌بر ابرو هایش می‌انداخت و 
نهبه زبان؛ که از ترس نامحرم. فقط در دلش زمزمه 
می کرد: آمی‌ترسم... کمی واسه "فرنام "می‌تر سم که 
مثل "فربد "نشه و نام و عزت و حیثیتم رو به باد بده!" 

فربد. پسر بزر گتر "مهندس افراسیابی "بود و به 
قول رفقای قدیمی اش. "انگار خود افر اسیابی رو چهل. 
پنجاه‌سال بر گر داندی عقب وشده‌بودفر بد "امهندس 


از شنیدن این حرف احساس غر ور می کرد اما جقدر 
دلش می‌خواست نصف این حرف رادر مورد پسر 
کوچکت رش هم بگویند....اماهمان رفقای "گرمابه و 
گلستان "مهندس باخنده‌می گفتند: آمااین فرنام کمی 
شیشه خرده‌داره! مهندس افراسیابی با تنها کسی که 
این ترس رادر میان گذاشته بود. کپی f°‏ ۰سال 
قبل خودش بود که هر وقت دو تایی خلوت می کر دند 
به پسرش می گفت: "فربد جان, بعضی وقت‌ها یک 
چیزهایی از داداشت می‌بینم که می تر سم..."! 

پسربزرگ امه رباردل پدرراقرص 
می کرد:"آقاجون» به جون خودتان قسم "فرنام اگراز 
من بیشتر شبیه شما نباشه. کمتر هم نیست.... حرف 
داخل سطل آشغال سر کوچه!" 

وهر بار که فربد این چیزها رامی گفت. آرامشی 
در دل پدر حکمفرمامی‌شد که فقط خودش می دانست 
و خدای خودش!مهندس افراسیابی بی‌دلیل هم نبود 
که "فربد "راچشم راستش می‌دانست.اين راچند سال 
قبل. موقعی که "فربد " ۲۴ ساله بود و عاشق شد و همه 
خانواده مهیای داماد کردن او شده بودند. ناگهان یک 
نفراز بیرون, خبری به "مهندس "داد تاعیش پدر و 
پسر باهم کور شود: این گلسار که پسرت عاشق سینه 
چاکش شده‌وخودت هم جلوپاش شتر "جای گوسفند 
زمین زدی, نه‌اسمش گلسار هون ه مرامش!این 
دختر که مخ پسرت روزده اسم واقعیش آزیبا ست 
اماذاتش اصلاً زیبانیستاز اون دخترهائیه که چند 
سال کنار خیابون کاسبی کر ده و بعد حسایی خودش 
رو "ب زک ودوزک " کرده و تورش رو پهن کرده‌تایک 
بچه مايه دار بیفته تو دامش, که از بخت بد شماء شاه 
ماهی گیر کرد سر قلاب گلسار "دروغی وزیبای 
نازیبا! فقط خدامی‌داند آن شب وقتی "پد ر" آنچه را 
شنیده بود والبته که با تحقیقاتش مطمتن شده بود. 
برای پسرش تعریف کرد؛چه اشکی ریخت فربد "و 
چه رنجی کشید مهندس! 


نی ۰ 
اطلاعات ی ارو ۳۹۲۰ 


تلخ ترین قسمت ماجراچند روز بعد رخ داد که 
هر گز معلوم نشد کدام "نانجیب "شیر ناپاک خورده‌ای 
[لابد با این نیت که تشت رسوایی افراسیابی رااز بام 
بر زمین بیندازد تاصدایش گوش فلک را پر کند!]این 
خبر را به سرعت طاعون در بازار و میان اهالی صنف و 
بین همسایه‌ها و دوستان و داخل فامیل و خانواده‌پخش 
کرد! آن روزهاء خیلی‌هاءحتی از رفقای اف اسیابی به‌این 
باوررسیدند که "دیگه مهندس نمی‌تونه این رسوایی 
روجمع کنه!" مهندس افراسیابی اماچون از جنس 
سینه سوخته‌های شهر و از نسل ستم کشیده‌های بازار 
بود. آنقدر دراین سال‌ها گ رگ دی ده‌بود که‌بداند 
چگونه می‌توان حتی زوزه گ رگ‌ها را به قهقهه شغال‌ها 
تبدیل کرد! 

غروب روز دوم بود که افراسیابی همه آنهارا که 
"قصه پرغصه پسرو حدیث رنج آور ‏ پدرراشنیده 
بودند. و حتی خیلی‌ها را که هنوز از ماجر | باخبر نشده 
بودند. به باغچه کوچک اما زیبایش در لواسان دعوت 
کرد و هنوز چایی اول پیش روی مهمان‌ها و قند گوشه 
لپ شان بود که مهندس شروع به گفتن کرد: آچه 
اونهایی کهدایرهوتنبک گر فتند دستشون تابرای 
بی آبرویی خانواده‌من بر قصند و چه جماعتی که واسه 
درد ما دارند توی پیشونیشون می‌زنند. خوب گوش 
کنند! یک زن هرزه که لباس شیطان تنش کرده بود 
تاشبیه آدم حسابی‌ها بشه.از راه رسید و طوری دل 
پسر ۲۴ ساله منودزدید که فربد جای خود داره‌حتی 
منم کورشدم...اماازاون‌جایی که "اوستا کرپ به 
تک تک لقمه‌های خانواده من نگاه کر ده بود و دیده بود 
داخل‌هیچکدام از سفره‌ها لقمه حرام "قاطی‌نشده. 
طوری این جوون منو آ گاه کرد که حتی من ریش سفید 
هم نفهمیدم که‌اين گلسار .یک زیبای پر از زشتی و 
کثافته!حالافربد باید چی کار می کرد که نکرد؟ یک 
"تیپ ا" نثار این زنیکه خیابونی کرد واز جمع خانواده 
باشرف مابیرونش کردامنتهی من فقط همه شمار و 
جمع کردم که جواب این سوالم روبدیدا یک جوان 


باشرف که سر سفره‌باباوننه ش نون خورده. کاری غیر 
از همین کاری که فر بد انجام داد. می‌تونست بکنه؟" 

بعده ]همه در بازار و فامیل این ماجرارااینطوری 
تعر یف کردند: راست گفتند که اگر خدابخوادحتی 
"مایه بی آبرویی "هم می‌تونه بهانه عزت وسربلندی 
بنده‌هاش بشه!مهندس افراسیابی بعدازاین ماجرا 
صاحب دوصد چندان | بر وو عزت شد تادهن همه 
بسته بشه!"از آن روز به بعد بود که مهندس وقتی دید 
"فرب د "روی حرفش حتی یک اما...اگر... وشاید هم 
نیاورد.خیالشزبابت چشم ر استش راحت شداماچشم 
چپ مهندس‌هنوز "پدرش "رانگران‌می کرد؛بعضی از 
رفیق بازی‌هایی" که "فرنام "می کرد ومجالس عیش و 
نوشی که می‌رفت. شاید بقیه راقانع می کرد که "فر نام 
"هنوز جوونه و خام.... او هم سر وقتش ميشه فربد آما 
مهندس افراسیابی همچنان می تر سید و می تر سید و... 
تابالاخره‌باهمین ترس سربربالین مر گ گذاشت و 
قبل از گرفتن بلیت سفر آخرت. آخرین وصیتش را 
به چشم راستش کرد: "پسرم.... فربد جان.... می‌دونم 
جرم قهقهه زدن داداشت روبه پای لبخند زدن تو 
نمی‌نویس ند اما پسرم فقط یک خواهش ازت دارم.... 
هر طوری که دوست داشتی "فر نام "رو به حال خودش 
رها کن....فقط موقعی که پای "عزت ونام خانواده" 
به هيان اومد اون فقس مَطممن باش من از بالای ابرها 
چشمم به توئه که نگذاری داداش کوچکت اعتبار این 
خانواده بز رگ رو از بین ببره!" 

مهندس این‌هارا گفت و نفس آخر را کشید. 


-اگر قرار بود مهندس افراسیابی "بعد از م رگش 
هم به مردم درس بدهد.همین مساوات ورعایت 
انصاف در مورد ارث و میراثی بود که برای بچه‌هایش 
گذاشت؛ همه جیز راطبق قانون خداتقسیم کرد.... اما 
"الحق والانصاف" که فر بد نشان داد سایه بابای خدا 
بیامرزشه,چرا که وقتی مر اسم باشکوه‌چهلم تمام شد 
و چند ماه بعد انحصار ورائت هم قانونی بر گزار شد. 
فربد کنار داداش کوچکش نشست و گفت: ‏ کار به 
نمی‌تونم بگذ رم اما از بین اموال و دارایی‌ها واملاک و 
مغازه‌هاو... و همه دار وندار اقاجون هر مقدار رو که 
حق خودت می‌دونی بر دار. 

هر قدرهم که فکر می کنی حق منه؛ واسه من 
بگذار! نه فقط غریبه‌ها که حتی خواهرها ومادرشان 
هم اعتراف کردند که؛ اگرچه "فرنام "کمی‌زرنگی 
کرد و پر تقال درشت‌هارو برای خودش برداشت و 
کوچکتره ارو برای داداش بز رگش کنار گذاشت. 
"فرب د حتی گوشه چشم هم نا زک نکر د وفقط 
می گفت: "مهم اينه که مردم‌نگن بچه‌های‌مهندس 
افر اسیابی بعد از مردن پدر شون سر ارث و میراث 
باباشون چنگ تو صورت هم کشیدن! " اینطوری بود 
که ز ند گی بدون پدر برای‌خانواده‌افراسیابی شروع 
شد:در ان روزهاو زمانی که حتی دامادها تلاش 
می کردند بیشتر از قبل در خانه "مرحوم افراسیابی" 
دور هم جمع شوند تاهم "ماد ر" کمتر غم یار سفر 


کرده‌اش رابخورد.وهمدیگران‌ببینند که "خانواده 
افراسیابی وکر زنده بودن مهندس کنار 
هم هستند " "فرنام" "ساز جدایی راخیلی زود سر داد. 
به زبان چیزی نمی گفت اماهمین که یکی از خانه‌های 
شیک وبزرگ پدر را آمنزل "خودش و خرجش رااز 
خانوادهجدا کر د. کافی بود تاهمه‌متوجه شوند که 
"داداش کوچیکه املا بیه باباش نیست ۴ 
فربدامابااینکه می‌دانست همهاین حرف‌ها 
حقیقت دارد.هر گز وبه‌هیچکس اجازه نمی داددر 
مورد برادرش بد بگویند. اوحتی دورادور مراقب 
فر نام هم بود.چند بار نیز به سراغش رفت و وظیفه 
"برادربزرگی "راانجام داد و گفت: فرنام جان» هم 
مواظب زند گی شخصی توهستم.... هم اینکه به تجارت 
و فعالیت‌های اقتصادیت حواسم هست. داداش در هر 
دوم وردداری‌قدم‌ه ات رو کج برمی‌داری...مراقب 
باش فرناماداداش کوچیکه اما شاید ماههای اول کمی 
"حفظ حرمت " کرد اما انگار هر چه بیشتر در "عیش 
خانه‌های ر فقایش "غرق‌می‌شد.بوی برادر راهم بیشتر 
فراموش می کرد و... تابالاخره یک روز خیال خودش را 
راج ریت ید ارون با :داداش من تاحالا 
بهت گفتم چرایک مشت مشت "گداگشنه" دور خودت جمع 
کردی؟ازت پرسیدم چراپولت روبه‌جای‌اینکه‌از چین 
جنس وارد کنی, انداختی توی بازار بورس؟ 
داداش‌جان‌باعرض‌معذرت. به قول قدیمی‌ها 
"فرب د به دین خویش... فرنام به کار خویش "!لطفاً 
دیگه تو کار من دخالت نکن تااحترامت رو نگه دارم! 
و فربد با اینکه احساس کرد زانوانش می‌لرزد. 
ليخن دی از جنس لبخنده ای پدر تحویل بر آدر دادو 
آچشم " گفت و رفت دنبال زند گی خودش, مادرش 
وخواهرانش! فرنام نیز آن طور که دلش می خواست 
زند گی و کار کرد و...اما هنوز چهار سال از مر گ پدر 
نگذشته بود که "فرنام "ماند و حوضش. او حالا نیمی 
از دارایی وثروتش رادر شبکده‌های‌عیاشی "خرج 
کرده بود ونصف بیشترش راهم در تجارتی از دست 
داد که در آن‌از تدبیر خبری نبود واز اعتماد بیش‌از 
حد به رفقایش پر بود تاجایی که فقط یک |پارتمان 
سه طبقه بر ایش مانده بود که در یکی از آنها زندگی 
می کرد وبااجاره‌دادن دو واحد دیگر زند گی‌اش را 
می‌گذران دابااین حال, حرف مادر درست از آب 
در آمد که‌همان روزهای اول گفته بود: "من هر دوی 
این پس رها روحتی از خود شون بیشتر می‌شناسم.... 
پس منتظر باشید وقتی "فرنام "رسید ته خط.بر گر ده 
سراغ فربد و "دبه " کنه! 
والعجب که حرف مادر عین آنچه که گفته بود شد؛ 
فرنام ابتداو با بهانه‌های مختلف. ده میلیون و بيست 
میلیون و پنجاه میلیون و... از فرنام قرض گرفت و... تا 
بالاخره‌روزی که "فربد" با آرامش به برادر کوچکش 
گفت: فرن‌ام جان. حساب پول‌هایی رو که قرض 
می‌گیری:داری؟ وهمین‌جمله کافی بود تافرنام 
منفجر شود و آنچه را در دل داشت به زبان بیاورد: 
-تو فکر کردی‌من‌هالو هفشنبه م و نفهمیدم نصف 
اموال | قاجون رو یواشکی بالا کشیدی و.. 


ل 
کرو ر۹۳ ات ی 


فربد هر گز. شبیه این توهین رااز زبان غریبه‌ها و 
حتی از زبان دشمنانش هم نشنیده بود؛ و لابد به همین 
خاطر بود که ناگهان کنترلش رااز دست داد و موقعی 
به خودش آمد که فرنام با سیلی‌ای که از او خورده بود. 
وسط اتاق ولو شده بود و به برادر بزر گش نگاه می کرد! 
بعد هم خواست به طرف فربد حمله کند که خواهرها 
جیغ کشیدند.دامادها سواکن شدند ومادرهق‌هق 
کرد و از حال رفت! 

فربد.برادر کوچک رارها کرد وبه سراغ‌مادر 
مادربه هوش آمده مقابل برادر بز رگش ایستاد وبا 
خونسردی والبته کمی هم پررویی گفت: فربد یک 
سوال می کنم و یک جواب می خوام؛ نصف اموالت رو 
که حق منه» به نام من می کنی یا نه؟! 

فربد یکی از پوزخندهای پدر را تحویل برادر داد و 
خنداخند گفت: انگار جنس این دفعه که برات آوردن 
قاطی داشته فرنام که حسابی قاطی کردی... به چه 
اعتباری؟ ۋە 06 ۱ ۱۳۱ 
داری؟ یک کلام جوابموب ده فربد انصف اموالت رو 
میدی‌یانه؟ این رافرنام دوباره تکرار کرد و فربد با 
خشم فریاد زد: "تا دوباره نزدمت» روت رو کم کن و 
بروفرنام و گرنه جوری می‌زنمست که دو ماه بخوابی 
بیمارستان.. خی ر ۲۳ 

این بار نوبت داداش کوچیکه بود که عصبانی نشود 
و آرام باشد و با خونسردی بگوید: "نقره‌داغت می کنم 
فربد. کاری می کنم نتونی توی شهر سر بلند کنی!" 

فربد دوباره‌خندید وروبه شوهر خواهرانش کرد 
و گفت:سیامک. ...شایان, | قامر تضی. ...این مجسمه 
پررویی رواز اینجا ببرید وگرنه کار دستش میدم!" 

فرنام.دست‌دامادهاراپس زدوحرف آخررا 
گفت: "منتظر باش داداش بزر گه! کاری می کنم 
رسوای عالم بشی 

آقامر تضی. داماد بزر گ خانواده‌بعدها گفت: اون 
لحظه حتی ابلیس هم نمی تونست منظ ور فر نام رو 
بفهمه!" 


روز تعطیل بود. جمعه بود ظهر بود وطبق رسم 
قدیمی, همه اعضای خانواده در منزل پدری جمع شده 
بودند ومشغول خوردن ناهار و تعریف از دستیخت 
مادر بودند. فربد می گفت: 

_لوبیاپل وروهمه خانم‌های ایرانی می‌پزند.اما 
دستیخت هیچکس مثل مامان نمیشه! 

مادر که حالاوبا گذشت دوهفته از در گیری‌دو 
پسرش,اند کی آ رامش پیدا کرده ولبخندی بر لب 
داشت. با شوخی گفت: 

-بگذار چند ماه‌دیگه که‌دختر خاله آقامرتضی 
رو برات گرفتیم و غذاهای خوشمزه زنت رو خوردی؛ 
باز هم از این حرف‌ها می‌زنی یا می‌گی "فقط دستپخت 


غزل جان"! 
دخترخاله آقامر تد تضی. داماد بز رگ خانواده که 
اسمش غزل بود و چند ماهی می‌شد شیرینی خورده 
بقبه در صفحه ۶۵ 


نعمتهای خو 


درا 


۰ 


دشصا 


2 


نه محر دمت‌هاد۱ 


دبل کاانگی 
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ساعت زیازده‌ونیم هم گذشته بود ومن می خواستم 
اولین مصاحبه‌ام راشروع کنم.آن روز کمی دیر تر از 
همیشه به ندامتگاه رسیدم اماچون هماهنگی‌های 
لازم از قبل انجام شده بود. چهار مد دجو با جرایم 
مختلف برای انجام مصاحبه به دفتر اور ده بودند. قبل 
از رسیدن من. آنها خود شان تقسیم نوبت کر ده بودند. 
اولین نفر از آن جمع چهار نفره که برای مصاحبه آمد. 
خانمی بود جوان ودرشت هیکل. در حالی که چادر 
زندان را دور خودش می‌پیچید. روی صندلی مقابلم 
نشست وباصدای گر فته‌ای گفت:من اولین باراست 
که مصاحبه انجام می‌دهم. خیلی بلد نیستم چه باید 
کر 

بهاو گفتم: نگران نباش. من سوال می کنم و 
شما جواب می دهید. فقط لطفاً حقیقت را بگویید. چون 
اگر غیر ازاین باشد برای خودتان مشکل درست 
مي کد 

ون کر ال که ری راان ادا ود کت 

-کاری که نباید می‌شد. شد. حالادیگر دروغ بگویم 
که چه بشود؟ مگر باد روغ گفتن من. همه چیز به حالت 
قبل برمی گردد ؟! 

ا فان ۰ لول ا 
فرستادند؟ زن چینی به پیشانی اش انداخت و گفت: 
احترام گذاشتند. من بیشتر از آنها در زندان بودم. بقیه 
هم به همین تر تیب ایستاده‌اند.من که‌ده‌سال است 
زندانم اولین نفرم و بقیه هم به تر تیب ایستاده‌اند. 

برایش توضیح دادم که روال گفتگوهایمان به چه 
شکل است. کاملا با دقت گوش داد و بعد گفت: 


کس‌تهرای سم ll‏ 
ارک از روستاهای اطرات ا ا 


بچه خان واده‌بودم. چهار خواهر ویک برادر بودیم. 
بدرم کارگر یکی از کار حانه‌های اغراق رو نا بود و 
مادرم هم مثل همه زنهای روستایی هم خانه دار بود 
وهم کمک خرج پدر. زند گی خوبی نداشتیم.وضعیت 
مالی‌مان بایک دستمزد کار گری و هفت سر عائله 
خوب نمی چر خید.آما فقرمان خیلی معلوم نبود. چون 
شرایط بقیه‌هم. دست کمی از مانداشت. همه مرد م 
روستافقیر بودند و همه مثل‌هم در روستای‌مافقط یک 
مدرسهبودو آن‌هم دریک نوبت وتاپنجم‌دبستان. 
همه بچه‌های روستا, پسر و دختر در کنارهم دراین 
مدرسه درس می‌خواندیم. برای پدرم سخت بود.اما 
به ‌هر بدبختی که بود ما رابه مدرسه فرستاد.اگر 
چه بیشتر از پنجم ابتدایی نتوانستیم درس بخوانیم 
اماحداقل سواد خواندن ونوشتن داریم پنجم را که 
خواندم. نشستم در خانه کنار دست مادرم و در خانه 
داری به او کمک کردم. 

دختران روستاءمعمولً با یکی از همولایتی‌هایشان 
ازدواج می کنند و ادامه زند گی شان چیزی شبیه 
زند گی پدر ومادرشان است.خیلی کم پیش می آید 
که‌دختری از روستابه شسهر برود. چه رسد به ان که 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش:سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
همراه:۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


این هفته ندامتگاه‌اوین -بند زنان 


ذ کر نام نام خانواد گی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دار د.. 


اگرشمابه‌جای‌این مددجوبودید ودر موقعیت اوقرار 


داشتید. چه می کردید؟ 


بعد از ازدواج به تهران بیاید. ولی گویا زند گی من قرار 
بود با بقیه فرق داشته باشد. 

یکی از دایی‌هایم سالهابود که به تهران آمده‌بود. 
خبلی سال قبل خسودش وخانوادهاش تهران زندگی 
می کردند ودیگر کاملاً دراین شسهر جاافتاده‌بودند. 
من ۱۸ سالم بود که داییام همراه خانواده‌اش به روستا 
آمدند و مرا برای پسر شان خواستگاری کردند. 

امتیاز زند گی در تهرانچیز کمی‌نبود. همین امتیاز 
کافی بود که پدر ومادرم حتی یک دقیقه هم تردید 
نکنند و سریع جواب بله رابگویند. در روستای مارسم 
نیست از دختر بیررسند که تو اصلا این اقارادوست 
داری‌یانه؟ پدر ومادر هستند که تصمیم می گیر ند 
دختر شان‌باچه کسی ازدواج کند.حتی در مورد پسرها 
هم پدر و مادر تصمیم می گیر ند. وقتی مرانش‌اندند 
پای سفره عقد, تنها دلخوشی‌ام همین بود که از این 
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چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه منزله 
صحت وبا تأأیید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


برنده مجله شماره۳۶۱۰ 


زهرا شاولی از ایذه ۰٩۱۶۰۰۱۳۰۸‏ 


بات تشسگر ازهمکاری قوه‌قضاییه» ریاست محترم‌ندامتگاههای 
اویسن.رجایی شسهرقزل حصار و ورامین؛ ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه‌اين گزارش ها یاریمان می دهند. 


روستای دور افتاده‌به مر کز کشور می‌روم وزند گی 
بهتری خواهم داشت اماهیچ وقت فکر نمی کر دم در 
این زند گی چه سختی‌هایی منتظر م هستند. آن‌زمان 
من هجده سال داشتم وشوهرم بیست سال. من تاپنجم 
دبستان درس خوانده‌بودم واوسیکل داشت.می گفتند 
در تهسران در یک خیاطی کار می کند وضع مال‌اش 
خوب است. از طرف دیگر تنها پسر خانواده شان بودو 
پدرومادرش خیلی‌هوایش راداشتند. پدر ومادرم 
می گفتند همین خوب است که دایی‌ات هیچ وقت شما 
راتنهانمی گذارد و همیشه مراقبمان هست. برای من 
که می‌خواستم از روستا به تهران بيایم.اینکه دایی وزن 
دایی ام. هوای ما را دارند قوت قلب بود. 

مراسم عقد و ازدواجمان خیلی ساده بر گزار شد. 
مهریهام آن‌زمان سیصدهزار توم ان بود که برای 
خودش رقمی به حساب می آمد. تهران که آامدیم. 
شوهرم خانه‌ای در تهرانپارس اجاره کرد ومازند گی 
مشتر کمان را آغاز کردیم. 

شوهرم در یک خیاط خانه کار می کرد. در امدش 
بدنبود. آن زمان زند گی خیلی راحت‌تر از الان بود. 


۸ متا خانه‌ای که‌مااجاره کرده‌بودیم, بیست‌هزار تومان 
یمه دادهبودباماهی‌هزاوپانصد تومان کرایه. 


اگر شوهرم کار می کر د.د ر آمدش آنقدر بود که خیلی 
خوب زند گی کنیم. من آدم قانعی بودم چون طعم فقر 
راچشیده‌بودم. می‌دانستم چطور باید با کم بسازم.یک 
سال بعد از ازدواجمان اولین بچه‌ام به دنیا آمد. بچه 
که به دنیا آمد شوهرم گفت باید برویم در یک منطقه 
ارزانتر زندگی کنیم. 

می گفت حالا دیگر سه نفر شد هايم و به جای اینکه 
پول به صاحب خانه بدهیم. خرج بچه می کنیم. برای 
من چه فرقی داشت. من که از یک ده کوره آمده بودم. 
بالا و پایین شهر برایم فرقی نداشت. 

شوهرم همان سال خانه‌ای در مسعودیه اجاره 
کردواز تهرانپارس به آنجا آمدیم. با تغییر خانه, کم 
کم اخلاق شسوهرم هم عوض شد. بد اخلاق شده بود. 
مدام غر می‌زد. بهانه گیری می کرد وبالاخره دعوابه 
راه می‌انداخت. بعد هم قهر می کرد ومی‌رفت خانه 
پدرش !من واقعاً نمی‌دانستم با این اخلاق ورفتاراو 
باید چه کار کنم. تجر به‌ای نداشتم. هجده سالم بود که 
از دهات راه افتاده بودم و آمده بودم تهران. راه و رسم 
شوهرداری نمی دانستم او بداخلاقی می کرد. من هم 


بداخلاقی می کر دم. فکر می کردم راه ورسمش همین 
است. در خانه ماازاين خبرهانبود. پدر و مادرم باهم 
بدرفتاری نمی کر دند. بی سواد بودند. دهاتی بودند. 
اماهمیشهبه هم احترام می گذاشتند خصوصاً مادرم. 
کسی هم نز د یکم نبود تااز او سوال کنم. نه‌مادرم.نه 
خواهرم. گاهی دلم می‌خواست حداقل می توانستم با 
کسی درد دل کنم.اماهیچ کس رانداشتم. شوهرم تا 
مساله‌ای پیش مى آمد.به قهر ى ۱ ۱۳۲ 
ومن‌می‌مان دم‌ونوزادی که‌یا گریه‌می کرد یاخواب 
بود. اوایل امیدوار بودم وقتی به خانه مادرش می‌رود. 
آنها کمی او رانصیحت کنند ووقتی برمی‌گردد اخلاق 
و رفتارش بهتر شود. اما برعکس تصورات من, وقتی او 
از خانه مادرش برمی گشت. بد خلق تر هم می‌شد. 

سه سال از ازدواجمان گذشته بود که دومین 
فرزندم متولد شد. فاصله سنی بچه‌ه کم بود و به 
رسید گی زیادی‌احتیاج داشتند من سعی خودم را 
به کارهای روزمره نمی‌رسیدم. همین مساله باعث 
می‌شد تاشوهرم دعواو جنجال راه بیندازد. کم کم 
متوجه‌شدم شوهرم در محل کارش هم مشکل دارد. 
همین بداخلاقی‌هایش باعث شده‌بود تا با هیچ کس 
نتواند کار کند. چند ماهی در یک مغازه کار می کرد 
وبعد سریک مساله‌ای جنجال به‌پامی کرد واز آنجا 
بیرونسش می کردند ومدی بیکار ۰ ۱۳ ۱۳۱ 
دیگری مشغول شود. در مدت بیکاری اش پدرش که 
یک بازنشسته بود. خرج او و خرج مارا می‌داد. 

اوایل فاصله مدت زمان ي عا ماندنش کم بود. 
می گشت به هر بدبختی که شده برای خودش کار 
پیدامی کرد. امابه تدریج کمک‌های پدرش اورابد 
عادت کرد.دیگر وقتی کارش رااز دست می‌داد. 
عجله‌ای برای کار پیدا کر دن نداشت. در خانه می‌ماند 
و می‌خورد و می‌خوابید یا به بهانه‌ای می‌رفت منزل 
پدرش و تا دیر وقت شب آنجا می‌ماند و من و بچه‌ها 
را به حال خودمان رها می کرد. 

ازاخلاق ورفتارش جانم به لبم رسیده‌بود.اما 
کاری نمی‌توانستم بکنم. فقط و فقط حر ص می‌خوردم 
و گریه‌می‌کردم. ‏ | 

ای کاش حداقل با آن‌شرایطبد:بچه‌دارنمی شدي 
من آنقدر ساده و بی‌دست و پا بودم که نمی‌دانستم اگر 
به یک مر کز درمانی بروم می‌توانم راه‌حلی برای کنترل 
بارداری پیدا کنم. بچه‌هايم بافاصله سنی سه سال از هم 
به دنیامی | مدند. چهار مین بچه‌ام که متولد شد.اخلاق 
و رفتار شوهرم به مراتب بد تر شد. حالا دیگر خیلی کم 
سر کار می‌رفت.مدام خانه بود و خیالش هم راحت پود 


(طلاق یکی از مکروه‌ترین حلال‌های خداوند است. 
اما گاهی برای نجات یک زند گی چاره‌ای نیست جز آن 
که به این مکر وه تن داد. همانگونه که گاهی یک پزشک 
برای نجات حال یک بیمار دست به تیغ جراحی می‌برد. 
و این زن برای نجات خودش, زند گی‌اش و بچه‌هایش 
از شرایط نامساعدی که در آن قرار داشت کار خاصی 
نکرد. یک بار شکایت و یک تعهد برای مردی که فقط 


که پدر و مادرش خرج زند گی‌اش رامی‌دهند. دایی‌ام 
چون فقط همین یک پسر راداشت هر کاری‌برای او 
انجام می داد اما پسرش رانصیحت نمی کرد که دنبال 
کار برودوخرج زن وبچه‌اش رادربیاورد. شوهر من هم 
مثل پسر بچه‌ها مدام از پدرش پول توجیبی می گرفت. 
من دیگر حالم از این زند گی به هم می‌خورد. فقط زنده 
بودیم. اما زند گی نمی کر دیم.بچه‌ها که به سن مدرسه 
رسیدند. وضع بد تر شد. 

بچه‌ها پول می‌خواستند. کتاب و دفتر می‌خواستند 
و شوهرم چون سر کار نمی‌رفت می گفت ندارم و 
در عوض بچه‌ها را کتک می‌زد.احساس می کردم 
بچه‌ها دارند دچار مشکل روحی-روانی می‌شوند.در 
مدرسه تحقیر می‌شدند. از همکلاسی‌هایشان خجالت 
می کشیدند.چون نمی توانستند مثل آنهالباس بپوشند 
یاحتی زنگ تفریح خوراکی و میوه داشته باشند! 

شرایط طوری شد که دیگر وفع قابل تحمل نبود. 
بالاخره‌یک روز تصمیم آخر را گرفتم و کاری را که 
باید از اول انجام می‌دادم بعد از دوازده-سیرده‌سال, 

در سفری که همگی به مشهد و نزد خانواده‌ام رفته 
بودیم.مشکلم رابا پدر و مادرم در میان گذاشتم.پدر 
و مادرم تازه بعد از این سالها متوجه شدند که من تا 
آن روز چه زجری راتحمل کرده‌ام.مادرم گفت که 
دیگر به تهران نروم وهمانجا بمانم. پدرم گفت خودش 
خر جمان رامی‌ده دا وقتی ديدم پدر ومادرم از من و 
بچه‌هایم حمایت می کنند به شوهرم گفتم بااونمی آیم! 
شوهرم با شنیدن این حرف جار و جنجال به پا کر د.با 
مادرم که عمه‌اش‌می‌شد. دعواراه‌انداخت و خلاصه 
یک آبروریزی به پاشد که نگو. 

پدر و مادرم گفتند باید از اوشکایت کنی و تقاضای 
طلاق بدهی. منی که دیگر بعد از دوازده_-سیزده سال 
زجر کشیدن, جانم به لبم رسیده بود رفتم داد گاه و 
شکایت کردم و تقاضای طلاق دادم. 

در داد گاه‌قاضی گفت چون چهار تابچه دارم. 
به خاطر بچه‌ها کوتاه‌بيایم و از شوهرم تعهد گرفت 
که دیگر اذیتم نکند و خرج خانه رابدهد وبچه‌هارا 
کتک نزد. ولی خدا می‌داند.همان روز که از داد گاه 
بیرون آمدیم.او دوباره شروع کرد. بهتر که نشد هیچ 
بدتر هم شد. دیگر حتی کرایه خانه راهم نمی‌داد. هر 
شب به خانه پدرش می رفت و تادیروقت شب آنجا 
کتک می گرفت. 

دو سال دیگر هم آن شرایط بغرنج راتحمل کردم. 
اما دیگر تاب و توانم تمام شده بود. کنترل اعصاب و 


به خاطر عزیز دردانه بودن از زیر بار مسئولیت زند گی 
شانه خالی می کند. کافی نبود. 

او می توانست مشکلش را با دایی و زن دایی‌اش. 
پدر و مادرش و نهایتأ مراجع قانونی در میان بگذارد 
واز آنها کمک بخواهد. اما او فقط تحمل کرد به امید 
اینکه شاید شرایط بهتر شود. اما هر گز وقتی هیچ تلاشی 
صورت نمی گیرد شرایط تغییر نمی کند.ظرفیت و توانایی 
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روانم رانداشتم. تااینکه یک شب... یک شب آن اتفاقی 
که نباید افتاد. مدتی بود که دوباره بیکار شده بود و باز 
هم‌مابه نان شسب هم محتاج بودیم واو بی خیال رفته 
بود خانه یدرش.وقتی‌بر گشت بچه‌هااز ترس رفتند در 
اتاق وپنهان‌شد ند.من شروع به اعتراض کردم واومئل 
همیشه بی خیال گفت:همین که هست. تهدید کردم 
دوباره شکایت می کنم و این بار حتماً طلاق می گیرم 
که او باعصبانیت به سمتم حمله کرد. خدا می‌داند 
من اصلا قصدی جز دفاع نداشتم. قبول دارم کار د به 
استخوانم رسیده بودآم این باعث نمی‌شد نا کر قتل 
باشم, چاقوجلوی دستم رایر داشتم تالورابترسانم. تلو 
به من حمله نکند. ولیکن در یک بر خورد ناگهانی چاقو 
به قفسه سینه‌اش خورد و مستقیم قلب اش رادرید و 
خون همه جارابر داشت. باورم نمی‌شد که این طور 
بی‌هدف مر تکب جنایت شده باشم. اما شدم. دست 
وپایم راگم کرده‌بودم. به برادرم که امده‌بود تهران 
زنگ زدم و خواستم هر چه سر یعتر خود ش رابه خانه‌ام 
برساند. از بچه‌ها خواستم در اتاقشان بمانند وبیرون 
نیایند. آنقدر دست و پایم را گم کرده بودم که حتی به 
فکرم نر سید به اورژانس زنگ بزنم. 

نیم ساعت بعد وقتی برادرم آمد.اولین کاری که 
کر دبه کلانتری‌وبعد هم آورژانس زنگ زد.امادیگر دیر 
شده‌بود.البته آنها گفتند حتی | گر زودتر هم می‌رسیدند 
کار ی نمی توانستند انجام دهند. به هر حال بعد از اینکه 
فوت شوهرم در اثر ضربه چاقو توسط اورژانس تائید 
شد مرابه کلانتری بر دند واز آنجا هم به اداره آ گاهی 
منتقل شدم.از اداره آ گاهی مرابه ورزابردند. هشت 
روز آنجاب ودم وبعدهم به زندان آمدم.یکی از خواهر 
شوهرهایم که دختر دایی‌ام همست _بچه‌هایم رابه 
اصفهان بر د و پیش خودش نگه داشت.من ۰ اس ال 
بچه‌هایم راندیدم.حتی نتوانستم تلفنی با آ نهاصحبت 
کنم. تا اینکه بعد از ۰ (سال عمه شان فوت کرد. 

بع داز فوت اویکی دیگر از خواهر شوهرهایم که 
اتفاقًعروس عموی من هم هست شماره تلفن آنهارا 
گرفت وبه خواهرم داد و خواهرم هم شماره رابه من 
داد. من با بچه‌ها تماس گر فتم و بالاخره توانستم بعد 
از . ۱سال آنها را ببینم. دختر بزرگم ازدواج کردهو 
یک بچه دارد.اووبچه دومم به من رضایت دادند. 
سومی‌وچهارمی هم بعد از آن که ازداد گاه‌حکم 
رشد گر فتند و شناسنامه‌هایشان رااز شوهر عمه‌شان 
گرفتند رضایت دادند. بعد از اعلام رضایت آنهامن 
تقاضای عفو کر ده‌ام اگر موافقت شود شاید به زودی 
آزاد شسوم‌ای کاش همان موقع‌هاازهم جدامی‌شدیم 
تانه او می‌مرد ونه من یک قاتل می‌شدم. 


هر آدمی محدود است و تا حدی می تواند 
مشکلات را بپذ یرد و تحمل کند و باید از آن روزی 
وحشت داشت که این کوه آتشفشان منفجر شود. آن 
وقت است که دیگر هر چه در مسیر گدازه‌هایش قرار 
دارد را می‌سوزاند واز میان می‌برد. همانگونه که پایان 
این زندگی تلخ با قتل یکی وقاتل شدن دیگری و 
بی‌سر پرست ماندن چهار فرزند شکل گرفت.) 


بو ای یکت کشتی که معله م 


دست 


ده کد ام دندر گاه می رود داد مواقق معنا نداد د 


* 


دو مونتی 


/گزارش خارجی 


مترجم: مریم نیک پور 


کهنه زخمی که تازه شد 

ازنهم آگوست ماه جاری توجه جهانیان به 
آمریکا و منطقه‌ی نسبتاً فقیر نشین "فر گوسن " که در 
"میسوری است.جلب شده‌زیرا پلیس به نوجوان 
۸ ساله سیاهپوستی به تام "مایکل براون" شلیک 
کرد. قتل مایکل براون موجب اعتراضات دامنه‌داری 
شد که هنوز ادامه دارد و یس از گذشت روزها نه تنها 
از خشم مردم کم نشده اعتراضات مردمی علاوه بر 
تبعیض نژادی و بر خورد نادرست مسئولان و مقامات 
آ مر یکایی با سیاه‌پوستان, به فقر ناشی از این تبعیض‌ها 
وپایین‌تر بودن سطح زند گی سیاهان نسبت به سفید 
پوستان نیز کشیده شده‌است. این اعتر اضات که با 
قتل نوجوانی سیاهپوست آغاز شد با قتل جوانی دیگر 
در د یکی "ف ر گوسن "بالا گرفت اماباتمام تلاشی که 
دولت آمریکابرای پوشاندن حفایق سسیاهاین کشور 
به کار بسته توجه جامعه جهانی به جنبه‌ای دیگر از 
واقعیت‌های تلخ جامعه‌ی آم ر یکاجلب شده‌است. 
واقعیت‌هایی که در گوشه و کنار این 
کشور وجود دارد وبا تبلیغات رنگارنگ a‏ 
دولتمردان آمریکایی از چشم‌مردم‌دنیا 
پنهان مانده.قتل این جوان سیاهپوست. 
زخم کهنه تبعیض نژادی را تازه کرد 
ومردم آمریکا و تمام دنیا فهمید ند 
دولتمردان | مریکایی از بی‌عدالتی‌هایی 
که بر لایه‌های درونی کشورشان حاکم 
ات کاملا خبر دارند. 


از پلیس بترس! 


3 قسرپلیس‌پاسابقهب‌نام سائیل 
دوتا" که در پلیس "لس آنجلس" کار 
می کند. یادداشتی منتشر کرد: 

"من یسک پلیسم. گر نمی‌خواهید به شما 
صدمه‌ای بزنم. با من بحث نکنید. شاید غیر عادلانه 
و نامطلوب به نظر بر سد امااینجا آخر خط است.ا گر 
نمی‌خواهید به شما شلیک کنم. یاب اسپری فلفل به 
شماصدمه‌بزنم.یاباتون ضربه بخور ید یادوست 
ندارید شماراروی زمین دراز کنم؛ فقط آن کاری را 
که‌به شمامی گویم انجام بدهید. انتشار یادداشت 
این افسر پلیس در واشنگتن پست سر وصداهای 
زیادی به راه‌انداخت ومردم خشمگین ف ر گوسن را 
که پس از چند روز د ر گیری و اعتراض می‌رفتند کمی 
آرام شوند. دوب اره‌تهییج کرد.سانیل دوتامجددا 
یادداشت منتشر کرد: "مردم‌نباید به رفتارمهاجمانه 
عليه پلی س فکر کنند.ا گر کسی رابه‌منظوری 
متوقف می کنیم, فقط چند دقیقه طول می کشد؛ آیا 
خیلی سخت است که در این چند دقیقه‌ی کوتاه 
باپلیس همکاری کنید؟ اگر فکر می کنید پلیس 


تبعیض نژادی در آمریکا: موضوع جدیدی‌نیست وبه سال‌های دور تاریخ این کشور برمی گردد.مردم آمر یکا برای 
برابری حقوق سفید و سیاه راهی د رازو مشکلات بسیاری را پشت سر گذاشته اند و سیاه پوستان‌سال‌هااز حداقل حقوق 
شهر وندی, مثل نشستن روی صندلی اتوبوس, رفتن به رستوران و سینما؛ تحصیل در مدر سه» داشتن شغلی آبر ومند و در آمد 
کافی و... محر وم بوده‌اند.با تلاش رهبرانی همچون "آبراهام لینکلن "؛ "مار تین لو تر کینگ "؛ "مالکوم ایکس "و... سیاه پوستان 
آمریکایی پس از سال‌ها برده‌داری و محرومیت از حداقل حقوق انسانی. شهر وند به حساب آمدند و دولت آمریکابرایشان 
حق و حقوقی قائل شد اما همچنان سفید پوستان متعصبی بو دند که انسان سیاه راکاکاسیاه و بر ده‌می‌نامیدند.باروی کار آمدن 


رئیس‌جمهوری سیاه‌پوست به نام "اوباما" همه امیدوار شدند که شب پر تبعیض سیاهان به پایان خواهد رسید اما اتفاق‌های 


چند روز گذشته در شهر کوچک فر گوسن بر تصورات آزاد یخواهانه‌ی مردم دنیا خط بطلان کشید. 


نسبت به شما اجحاف کرده, با او در گیر نشوید و 
بحث نکنید. بعد آمی‌توانید از اوشکایت کنید | گر 
به حرف‌های پلیس گوش بدهید. هم برای خودتان 
و هم برای مامور بهتر است." 

حرف‌های "سانیل دوتا" مخالفان و موافقان زیادی 
می کنن د.مهر تاییدی‌براین سخنان زدنداماازآن 
طرف. گر وهی این یاد داشت راتوهین به حقوق مر دم 
ونادیده‌شمردن آزادی می‌دانند. "کن وایت " که در 


باسابقه‌ی پلیس نیست؛ مسئله‌ی مهم پذیرفتن و تن 
دادن په آن است. آی ماسیستم قضایی دازیم؟ آیااین 
سیسئم عادلانه عمل می کند؟ این سیستم می‌تواند 
ماتخ خشونت پلیس باشهر وندان شود و آنهارابهخاطر 
باور نداشته باشد. می تواند امتحان کند. به خاطر 
وقت باید منتظر بماندتاسیستم قضاییبه پرونده‌اش 
رسید گی کند. تازه اگر این اتفاق واقعاً بیفتد " 
"مایک‌نا کس .فروشنده‌ای‌درفر گوسن‌می گوید: 
"مردم از رفتار پلیس خسته شدهاند. ما همیشه به 
خاطر کار نکر ده و جرمی که مرتکب نشد مایم باید 
جواب پس بدهیم بنابراین اعتراض مابه پلیس آمریکا 
واکنشی طبیعی است اما به فرزندانم یاد داده‌ام وقتی 


مه ۵ 
اطلاعات سل ارو ۳۳۷۲۰ 


پلیسی رادر خیابان می‌بینند به اواحترام بگذار ند و 
اگر از آنهاسوّالی پرسید.فقط بابله قربان يانه قربان 
پاسخ بدهند زیرااگر بخواهی نظر خودت رابگویی یا 
حرفت راثابت کنی آن وقت با باتون توراروی زمین 
می‌خوابانند." 

"رونداهیم ‏ نظری کاملاً مخالف دارد و می‌گوید: 
"من فکرمی کنم ماموران پلی س زند گی خود رادر 
درگیری‌ه ای هر روزه می گذارند. آنهاهم دوست 
دارند مثل بقیه, بعد از یک روز کاری سخت به خانه 
بی‌احترامی کند و با آنها در گیر شود." 

"سانیل دوتا دریادداشت خود 
می‌گوید:اگر پلیسی مجوز نداشت 
وخواست ماشین یا خانه‌ی مردم را 
ولی به سود مردم است که در چنین 
مواردی‌نیز باپلی س‌همکاری کنند تا 
نیستند. هیچ مأموری نمی‌خواهد کار به 
جایی بکشد که به کسی شلیک کند, چه 
طرف مسلح باشد چه بدون اسلحه . 

نگاهی به پرونده‌های به سرانجام 
نرسیده‌ی قتل شهروندان آمریکایی 
توسط افسران پلیس, خلاف این گفته‌هارانشان 
می‌دهد. ایریس بائز "یکی از کسانی است که پلیسی 
۰ سال پیش پسرش رابه شکلی غیرقانونی کشت. او 
می‌گوید: این تر ازدی‌هاو بی‌عدالتی‌هاهر سال‌اتفاق 
می‌افتند و معمولاً رنگین پوستان مخصوصا سیاهان, 
قربانی آن هستند. اوبه مورد پرونده‌ی اریک گارنر " 
که در ماه‌جولای‌در نیویور ک توسط افسر پلیس به 
در گیر شد واورا کشت اشاره‌می کند ومی گوید: اینها 
مشتی از خر وارند!" 

دادستان متعصب رابرکنار کنید! 

باراک اوباما.رئیس‌جمهور آمریکابرای فرو 
نشاندن خشم مردم اعلام کرد دادستان کل آمریکا: 
"اری ک‌هول در رابهاین منطقه‌اعزام می کند تابا 


شده‌دادستان کل پس از بازدی د از منطقه و دیدن 
تمام مدار ک موجود و انجام بررسی‌های لازم. اعلام 
گفته می شود داد ستانی ایالت میسوری این پر ونده را 
به هيات منصفه‌ار جاع داده‌امامنتقدان ومعترضان 
مر ان را متا کرد 
مناسبی برای رسید گی به این پرونده نیست و ممکن 
است با تعصب شخصی با این پر ونده بر خورد کند چون 
پدر خودش, ۵۰ سال پیش هنگامی که به عنوان افسر 
پلیس مشغول انجام وظیفه بود کشته شد؛ مادرش هم 
کارمند اداره یلیس بود و سه خویشاوند نزدیکش نیز 
دراداره‌پلیس سنت لوئیس مشغول به کار هستند. 
خودش هم می خواست پلیس شود اما به دلیل بیماری 
نتوانست وارد این حرفه شود. 

"ادمگی که سخنگوی دادستانی سنت‌لوئیس 
ات ی ود ها ت متفه کار دود راا رن 
برر سی ‌های لازم نظر می‌دهند که ایاعلیه ویلسون 
اعلام جرم کنند یانه."تعدادی از ماموران فدرال و 
حدود ۰ ۴مامورافبی آی‌نیز در حال تحقیق درباره‌این 
پرونده‌هستند.از صدهانفرازمردم 
عادی تحقیق وسوال شده‌و یک 
تیم پزشکی مشغول بررسی نتایج 
کالبد شکافی جوان سیاه‌یوست 
از معترضان مقابل دفتر دادستانی 
تجمع کردن د واز مک کالوک" 
خواستند خودش رااز این پرونده 
کنار بکشد. بر خی از مقامات اعلام 
کرده‌نداوپیوند ورایطه‌ی نزدیکی 
باپلیس داردوبرای‌رسید گی‌به‌اين 
پرونده صلاحیت ندارد. اما هنوز مسئول این پرونده 


مایکل براون چگونه کشته شد؟ 


شواهد نشان می‌دهند یک افسر یلیس در 
فر گوسن به جوان غیر مسلح ۸ ۱ ساله‌ای شلیک کر ده 
اما گفته‌های پلیس و شاهدان درباره‌ی لحظه‌ی پیش 
از شلک وحوادت سانحه متفاوت لے ایی اختشاش 
و آشفتگی آتش خشم معترضان را شعله ور کر ده و آنها 
رابه خیابان‌ها کش‌انده. پلیس برای مقابله و سر کوب 
این اعتراضات به زور متوسل شد واز آن روز تاحالا 
خیابان‌هایاطراف‌سنت لوئیس شاهد در گیری‌بوده 
وبه نظر می‌رسد همجتان ادامه داشته باشد. 

"براون" "و دوستش. "دورین جانسون" ۲۲ ساله 
وسط خیابان مشغول رفتن به خانه مادربزر گ براون 
بودند. آنها بایک مامور پلیس روبه‌رو شدند. جانسون 
درمصاحبهبا CONN‏ گفته پلیسی به‌نام "دارن 
ویلسون" با بد و بیراه‌از آنها خواست به پیاده‌رو بروند. 
آنها هم جواب دادند تا مقصد چند دقیقه بیشتر فاصله 
ندارن د و به پیاده‌روخواهند رفت. سپس به راه خود 
ادامه دادند. مامور پلیس هم به راهش ادامه داداما 


ناگهان توقف کرد و بر گشت. من و براون خیلی نزدیک 
به هم راه می‌رفتیم. وقتی هم ايستادیم. کنار هم بودیم 
بنابراین هنگامی که مامور پلیس باخشونت هر چه 
تمام‌تر در ماشین راباز کرد.در به شدت به هر دوی‌ما 
اصابت کرد." "جان بلمار ؛رئیس پلیس سنت لوئیس 
می گوید: تحقیقات مقدماتی نشان دادند که‌مامور 
پلیس سعی داشت از ماشین بیر ون بیاید اما بر اون او 
رابه درون ماشینش هل داد سپس به او حمله کرد 
ومی‌خواست اسلحه اورابگیر د. شلیک درون ماشین 
اتف اق‌افتاد.بعد از حادثه.مامور پلیس باصورت ورم 
کرده به بیمارستانی در همان حوالی منتقل شد." 

یکی از شاهدان‌به‌نام جانسون در گفت وگوبا 
CNN‏ ادعا کر ده‌مامور پلیس می خواست براون را 
سعی کرده خودش را خلاص کند. ویلسون اسلحه 
کشیده و به او گفته: دارم شلیک می کنم... بهت شلیک 
می کنم... و ناگهان شلیک کرده است. 

ای ان ناهد خی دیگراین ماجرازا 
هم‌کارش به محل کار خود می رفتند که دیدند براون 
ویک مامور پلیس باهم در گیر بودند.اووهمکارش 


می گویند: "به نظر می‌رسید براون تلاش می کرد 


آیایراون مسلح یوده؟ 
تمام مدار کی که از صحنه‌ی جرم به دست آمده 
نمی ده توا نی ی ا ا مامور 
پلیس بوده.شاهدان ماجرامی گویند وقتی نخستین 
تیر شلیک شد بر اون و دوستش پابه فرار گذاشتند. 
جانسون می گوید: "ما در حال فرار بودیم که دیدم 
مامور پلیس دوستم راتعقیب می کند و در همان حال 
تیر دوم راشلیک کرد. دوستم همان لحظه ایستاد. 
برکشت TEE‏ 
نشان بدهد که مسلح نیست وبه او بفهماند تسلیم است 
اماهمان لعطه مامی لس جند بر ریگ شیک کرد 
ودوستم نقش بر زمین شد." کالبدشکافی نشان داد که 
به براون شش بار شلیک شده که دو تای این شلیک‌ها 
به سرش اصابت کرده. 
روز جمعه یعنی شش روز پس از تیر اندازی پلیس 
فر گوسن اعلام کرد که براون نخستین مظنون سرقت 
از یک فروشگاه لوازم خانگی است.. وکیل خانواده‌ی 
براون. بنجامین کرامپ "می گوید از تصاویری که‌از 
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اری کد و اوور رد رها ` 


براون است. جانسون که هنگام تیر خور دن دوستش 
ا ا باس رف دا رد ودر 
این کار مجرم نیست چون آن طور که جکسون" 
رئیس پلیس فر گوسن می گوید. بر اساس تشخیص 
پلیس او هیچ جر می مر تکب نشده. جکسون پیش از 
این هم گفته بود افسری که به براون شلیک کر ده در 
حال پاسخگویی به تماس درباره‌سر قت بوده اما بعد ‏ 
حرفش راپس گرفت واعلام کرد شلیک افسر به براون 
به خاطر مظنون بودن به سرقت نبود بلکه به دلیل راه 
رفتن بروان در وسط خیابان او را کشت. 

ای TE‏ 
زوداسم افسر رااعلام خواهد کرد امااین کار شش روز 
کشید زیرانگران ایمنی و سلامت او بود. سر انجام. روز 
جمعه مردم معترض فر گوسن فهمید ند نام آن پلیس 
NNT‏ ات کی ال رادار لسن 
سابقه دارد و پرونده‌اش هیچ سوعسابقه‌ای رانشان 
نمی دهد. جکسون. رئیس پلیس فر گوسن در گفت و گو 
با گفت: آواز بیمارستان م رخص 
شده‌اماهنوز حال روحی خوبی ندارد 
| وبه‌خاطراتفاق آن‌روزدرشوک 
به سر می‌برد.اوهم آسیب دیده‌و 
اکنون مشغول به کار نیست اما قبل از 
بر گشت به خدمت. بايد دو روانشناس 
اوراویزیت ومعاینه کنند. براساس 
حرف‌های‌توماس جکسون.اوافسری 
وظیفه شناس ومؤدب و بسیار خوب بود 


دارن ویلسون کجاست؟ 
درک رک کی آرم ی و 
درذهن شسهروندان باقی‌مانده: چراافسری که‌شش 
گلوله به جوانی غیر مسلح شلیک کرد. قبل از محا کمه. از 
نظر ها ناید ید شده؟ گفته می شود که این افسر (ویلسون) 
یک سال پیش از همسرش جداشد ودر ۲۰ مایلی 
ف رگوسن, در محله‌ای آرام خانه‌ای خرید. همسایگانش 
می گویند قبل از اینکه اسم اوبه عنوان ضارب اعلام شود. 
خانه‌اش راترک کرد. در روزنامه‌ها گزارش شده که او 
پیش از افش شدن نامش, تمام صفحه‌های اجتماعیش 
راهم تعطیل کرده و به طور کلی, با هی کدام از دوستان 


یا نزدیکانش تماس نگر فته است. 


سیاه حق اعتراض ندارد! 

یکی از خانم‌هایی که در تجمع حضور یافته ومثل 
بقیه به اوضاع کنونی معترض است. می گوید: "من 
یک مادر.پسرش راخاک می کند واین بسیار دردناک 


بقیه در صفحه ۵۷ 


کار های تک ار ی مانشانه 


شخصت 
2 


مادست 


9 سطه 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 

کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه ها از ساعت 
۰ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
۸ 


۳ ۰ 4 4 ۰۵ 
عدم تحوبل منزل توسط فروشنده 
سسوال: بنده چهار ماه پیش منزلی رابه مبلغ هشتاد 
میلیون تومان خریداری کردم که‌مبلغ ۰ ۵میلیون آن راطی 
دوفقره‌چک به فرروشنده‌داده والباقی که مبلغ سی میلیون 
تومان است راقرار شد طبق قولنامه‌ای که در بنگاه تنظیم 
کرده‌ايم در زمانی که سند تنظیم و تحویل خر یدار می گردد 
به فروشنده داده شود. اکنون وعده چک سی میلیون تومان 
رسیده‌است واومی‌خواهد چک رابرداشت کند اماچک در 
بنگاه است.مامدعی هستیم که چک باید در بنگاه‌بماندو 
پول رانمی‌دهیم به خاطر اینکه فروشنده هیچ اقدامی برای 
تنظیم سند و تحویل منزل به بنده( خر یدار) انجام نداده(طبق 
قرارداد مخارج وهزینه سند بر عهده فر وشنده بوده است) 

خانم زینب بیاتی 


مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت ۱۲۸۱۱ با شماره 


تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 


خواب زياد 


باسلام خدمت شماء بنده فردی میانسال و متاهل و 
دارای دو فرز ند هستم و تا ابتدای امسال هیچ مشکل خاصی 
رادر خودسراغ‌نداشتم اماازابتدای امسال‌وقتی برای کار 
به اداره‌ام مراجعه کردم با یک شکل خواب آلود گی خاصی 
روبروشدم که وابتدا آن راجدی نگر فتم. اما پس از مدتی 
از آنجا که در طول روز مجبور به رانند گی هم هستم وقتی 
موضوع جدی تر شد به پزشک مغز و اعصاب مراجعه کردم 
واوهم موضوع رایک نوع مشکل عصبی تشخیص داد و 
مقداری دار وداد تاخواب شب من بهتر شود.اما مر اجعه‌های 
پی در پی من به وی هم مشکلم راحل نکر د تااینکه بر حسب 
اتفاق شنیدم این موضوع می تواند یک نوع صرع یامشکلی 
به‌نام خواب نا گهانی یا به اصطلاح حمله خواب باشد واز 
آنجا که بنده‌نا گهان احساس نیاز به خواب شد ید می کنم که 
کنترل آن برایم بسیار مشکل است خواهشمندم راهنمایی ام 
کنید تاحداقل شغل خودم رااز دست ندهم.البته پزشک 
مغز واعصاب هم مشکل افسرد گی مرا تایید کرد وحالا 


مجتبی -ع -لرستان 


واو مدعی است که پول سی میلیون تومان را برداشت کند و 
بعد کلید خانه را تحویل مادهد.ولی ما می‌گوییم فروشنده 
سند را تنظیم و تحویل خر ید اربدهد سپس سی میلیون تومان 
رابگیرد. به نظر شماچه کار کنیم؟ آیاحق بافر وشنده است 
یاباخریدار؟ حالا که سند را تنظیم و تحویل خر یدار نداده 
است باید چه کار کرد؟ پول رابه او بدهیم یا تازمان تنظیم 
سند و تحویل ملک به خریدارصبر کنیم ؟ شماچه راهی را 
پیشنهاد می کنید؟ 

م. کاظمی - خراسان رضوی 


احبار قانونی از طر بق داد گاه 
پاسخ:قاعد تا جواب سئوالات شما در 

قولنامه‌ای که تنظیم کرده‌اید نوشته شده است.اگر در 
آن قرارداد تصریح شده باشد که اخذ باقیمانده قیمت 
منزل‌باید در زمان تحویل ملک و تنظیم سندرسمی 
باشد حق شماست که تا تحویل گرفتن منزل خود و 
تنظیم سند رسمی برای آن از تأدیه باقیمانده مبلغ 
خودداری کنید. معمولا عرف معاملات بدین صورت 
است که در هنگام معامله خانه یا مغازه بیش از نیمی از 
مبلغ توسط خریدار پرداخت گردیده و هم‌زمان ملک 
به وسیله او تحویل گرفته می‌شود. سپس باقی مبلغ در 
زمان تنظیم سند رسمی به فروشنده پرداخت می‌شود 

خواب ناگهانی 

باسلام خد مت شماء حمله خواب یاخواب نا گهانی. 
اختلالی عضیی است که با ظهور خواب در اوقات 
نامناسب مشخص می شود. اما حمله خواب.نباید با 
صرع اشتباه شود.به طور کلی حمله خواب.,عکس 
بی خوایی است:تا ر کولیسسی نوعی آخقلال خواب است 
که باخواب آلو د گی شدید روزانه و حملات غیرفایل 
کنترل خواب در طی روز همراه‌است.این نشانه‌ها باید 
بیش از سه ماه‌طول کشیده‌باشند که شماهم عنوان 
کرده‌اید که چنین شرایطی را دارید. 

حملات به خواب رفتن ممکن است در هر جایا هر 
زمان اتفاق بیفتد و مقاومت در برابر این حملات خواب 
کاب باس کت سره خوابد رد تا گیان 
احساس خواب آلود گی غیر قابل کنترل می کند. این 
نوع نیاز به خواب تقر یبا ۵ ۱ دقیقه طول می کشد. آنگاه 
شخص از خواب بیدار می‌شود و احساس می کند که 
استراحت کر ده‌است. هر چند که حمله خواب باعت 
تجدی-د قوای فر د می‌شود. ولی گاهی اوقات بسیار 
خطر ناک است.زیر ابه هنگام رانند گی و کار بااشیای 
برنده مثل مته و اره نیز پیش می آید. 

درمان حمله خواب 

متاسفانه این بیماری درمان قطعی ندارد. بعد از 
تشخیص قطعی پز شک می توانید با برنامه درمانی 
شامل:در نظر گرفتن اوقات منظم خواب در طی روز 
به همراه داروهایی برای کمک به مهار خواب آلودگی. 
مشکلات خود راتا حد قابل توجهی کاهش دهید و 
کیفیت زند گی خود را بهبود بخشید. 


هدف آن‌است که هوشیاری شمادر فعالیت‌های 


0 0 
اعلاعات .ی ارو ۳۹۳۰ 


واونیز ملک رابه نام خری دار می‌نماید. گویا معامله 
شمااز این عرف پیر وی نکر ده است. اما جای نگرانی 
وجود ندارد زیراهر معامله‌ای می تواند بر اثر توافق 
طرفین شکل خاص خود راداشته باشد وبين فروشنده 
و خریدار ترتیبات مشخصی برای پر داخت قیمت و 
تحویل مورد معامله پیش بینی گر دیده‌باشد. در این 
صورت کلیه این توافقات معتبر بوده و بین طرفین لازم 
الاجراست و می‌توان اجبار شخص متعهد به انجام 
تعهد را از داد گاه تقاضا کرد. 
و چنانچه به موجب قرارداد تتمه مبلغ معامله باید 
همزمان با تحویل ملک و تنظیم سند پرداخت گردد 
و فروشنده خودداری می کند شما هم مبلغ ۰میلیون 
رانیر داز ید. مگر آنکه در قرارداد صریحا شرط شده 
باشد که در صورت عدم پرداخت این مبلغ معامله 
فسخ می‌شود. 

اگر فروشنده همچنان از تحویل منزل و تنظیم 
سندامتناع ورزید می‌توانید با تقدیم دادخواست به 
داد گاهی که‌منزل در حوزه‌قضایی ان قرار داردالزام 
اوبه تحویل ملک و تنظیم سند را تقاضا کنید. بعد از 
رسید گی قضایی بر اساس مفاد قولنامه‌ای که‌دارید 
حکم محکومیت فروشنده صادر خواهد شد. 


روزانهازجمله‌درمحل کارموحین‌رانند گیافزایش یاید. 
البته درمان دارویی ممکن است تناوب حملات خواب 
راکاهش دهد. پز شک برای درمان بیشتراز داروهای 
مح رک که سطح هوشیاری روزانه راافزایش می‌دهد. 
استفاده می کند. گاهی از داروهای ضدافسرد گی نیز 
برای کنترل برخی علائم استفاده می‌شود. 

تغییر روش زند گی 

تغییر روش زند گی در کنترل علایم نار کولپسی 
وانجام راحت‌تر کار و فعالیت‌ه ای اجتماعی کمک 
می‌کند. از قبیل: 

کلاخوابیدن و بیدار شدن در یک ساعت مشخص 

اوقت زیادی از شب را بخوابید. 

تنظیم بر نامه برای ۰ تا ۵ ادقیقه جرت زدن 
در روز 

اھر رمان ها اس رای الوک دار د کار 
خود را متوقف کنید و یک چرت بزنید. 

لانوشیدن مناسب چای و قهوه به شما کمک 
می کند که در طول روز بیدار بمانید. 

ګاخوردن غذای سبک در طول روز و اجتناب از 
مصرف غذای‌سنگین.درست پیش از فعالیت‌های 


ابا همکاری پز شک خود بر نامه دارویی راطوری 
تنظیم کنید که بتوانید حین رانند گی بیشترین سطح 
هوشیاری را داشته باشید. 

کل( درباره شر ایط خود به کارمندان و همکاران خود 
بگویید تابا کمک هم روشی رابرای تطبیق نیاز خود 
پیدا کنید. این موارد شامل چرت زدن در طول روز و 
انجام ندادن کارهای کسل کننده است. 

اورزش کردن هم موثر است. 


خانم بهاره شیروانی 
ری ارس 


روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


سوال:باسلام خدمت شمامشاور محترم بنده‌قبلاً 
هم در مورد فرزندم ازمشاورهشمااستفاده کر ده‌ام وراه 
حل‌هایی که اراته داد ید بسیار کارساز وموثر بود. اما در حال 
حاضر مشکل من باهمسرم می‌باشد. طوری که هر وقت‌ما 
می‌خواهیم با یکد یگر حتی یک صحبت ساده داشته باشیم 
موضوع مور د نظر به یک بحث طولانی تبد یل می شو دمن اورا 
مقصر می دانم که مسائل غیر ضروری رابزر گ جلوه می‌دهد 
ومرامتهم می کند که شیوه حرف زدن بااورانمی‌دانم و 
کلماتم دو پهلوهستند و کار به جایی کشیده که در حال 
حاضر وقتی وارد خانه می شوم او به کارهای خود مشغول 
است ومن هم به کار های خود وخیلی کم باهم حرف می زنیم. 
حال می خواستم از حضور شمابپر سم آیابر قراری ار تباط با 
او شیوه خاصی رامی طلبد و مشکل ما چگونه می تواند به یک 
راه حل سالم برسد؟ 


پاسخ: باسلام خدمت شما خواننده گرامی 

از آنجا که توضیح زیادی پیرامون مشکل نداده‌اید 
واگرمشکل شمامختص به این موضوع باشد. اگر سعی 
کنید که در روابط خود باشریک زند گی‌تان اصول 
زیر رارعایت کنید به تدریج روابط ناسالم شما بهبود 
یافته وهمین امر آرامش رابرای شمادر زند گی به 
ارمغان می آورد: 

از به کار بردن کلمات قضاوت آمیز اصطلاحات 
دوپهلوپرهیز کنید.این کلمات‌قضاو ت آمیزحرف‌های 
تندی هستند که شما به همسر خود می گویید وبا این 
کار روی همسر خود عیب میگذارید مثل گفتن: شبیه 
بچه‌ها رفتار می کنی,برای زند گی تلاش نمی کنی: 
خود خواهی» بی فکری,بیچاره‌من...با گفتن این عبارات 
به احساس ارزشمندی همسر خود حمله کرده وبه آن 
آسیب می‌زنید پس در روابط بین زن و شسوهرهای 
صمیمی جایی ندارند. 

۲ از بر چسب زدن‌های کلی بپرهیزید.بابر چسب 
زدن‌در واقع هویت همس تان رازیر سوال می بر ید. 
مثل گفتن کلماتی از قبیل کودن,دیوانه تنبل.بی 
مصر ف.خنگ,بی کفایت یا بی توجه... به کار بردن این 
کلمات در مورد همس تان کل شخصیت او رازیر 
سوال می‌برد و حاکی از این پیام هستند که همسر تان 
پاتا درا له راک ہے موا 


پس سعی کنید حتی در عصبانیت هم این کلمات رادر 
مورد همسرتان به کار نبرید چون اعتماد.صمیمیت 
ونزدیکی تان از بین می‌رودبه جای آنهار فتار یا کاری 
که اورا آزار می‌دهد بیان نکنید مثلا به جای بی توجه 


آقایاکبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
4 شنبه‌ها ازساعت 
۹ ] ۱۳/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
کے با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


8 اصول‌دهکانه 7 
سيم ا 


۳ 


ی همسواقن ۱ 


بگویید خیلی دوست دارم وقتی صحبت می کنم به 
حرفم گوش بدی. 

۳ از گفتن پیامهایی که با (تو) شروع مشود 
پرهیز کنید.مثل گفتن توهیچ وقت سر وقت خانه 
نمی آیی.توهیچ وقت با من جایی نمی‌روی.تو به کارت 
بیشتر از من علاقه داری.شروع کردن پیامتان باتو 
این معنی را می‌دهد که من ناراحت هستم وتو باعث 
ان هستی.یااینکه تو بد وخطا کار هستی که‌اين کار 
رابامن کردی.به جای کلمه تواز من استفاده کنید 
مثلا بگویید من وقتی تنهایی به خر ید می‌روم احساس 
تنهایی می کنم تااینکه بگویید تو هیچ وقت بامن نیستی 
که اگر کاری دارم کمکم کنی. 

ع ازبر گشتن به گذشته‌های دور بپرهيزید.در 
یک ارتباط سالم همسران‌باید بر مشکل فعلی تمر کز 
کنند نه اینکه به مسایل گذ شته بپر دازند.مثل گفتن: تو 
هفته قبل ویک ماه قبل هم در خانه دوستت بامن این 
کار را کردی.توهمیشه این طور بامن رفتارمی کنی 
پار سال عید هم همین اتفاق افتاد و... بهتر است موقع 
عصبانیت هر گز مسایل گذ شته دور رامطر ح نکنید 
چون همین امر شما وهمسرتان رابیشتر عصبانی 
کرده‌وبیشتر متم رکز به مسایل گذشته می‌شوید تا 

۵ از مقایسه‌های منفی خود داری کنید.یک 
زا نالم ب اغف می شود که همر اقا خسان 
خوبی نسبت به خودش داشته باشد وهدف یک ار تباط 
سالم کمک کردن به یکدیگر است نه آزردن یکدیگر. 
مقایسه‌های منفی سبب ایجاد حس ناخوشایندی در 
همسر تان شده‌وچیزی راهم حل نمی کند.مثلا نگویید 
که شوهر مریم برایش فلان ماشین راخریده‌ولی تو 
ج درا ای غا ای کو رات 
درمت می کد کیا ادال ات 

۶ همسر خود راتهدید نکنید.تهدید کردن 
همسر تان به طور عمدی به رابطه شما صد مه می‌زند. 
جملاتی مثل اگر به خانه خواهر رفتی انتظار نداشته 
باش که وقتی برگردی من رواینجا ببینی.یا گر بامن 
به سینمانمی آیی من بادوستانم می‌روم و... گفتن این 
جملات پیام تو بد هستی را به همسر تان می‌دهد. 


خانم الهام السادات طباطبایی 
1 وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
ر شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


Il‏ اطلاعات ل 


E E‏ ا ور 
کنید.وقتی عصبانی یاناراحت هستید سعی نکنید با 
احساساتتان به همسر خود حمله کنید مثل اینکه فریاد 
بکشید یا صدایتان خصمانه,تر سنا ک ونیشدار باشد 
بلکه سعی کنید احساسی را که دارید توضیح دهید 
مثلا بگویید من ناراحت وغمگینم. 

٩‏ زبان بدن‌شمابازوتوام باپذیرش باشد. 
حالات چهره وحر کات بدنی شمانشان می‌دهد که 
چه قدر مایل به بر قراری ار تباط با همسر تان هستید. 
وقتی لبهایتان رامی‌گزید یا چپ چپ نگاه می کنید 
بدن شمامی گوید که نمی‌خواهید ار تباط بر قرار کنید 
اگر می خواهید بدنتان برای بر قراری ار تباط حالتی 
پذیراداشته باشد تماس چشمی خوبی با همسر خود 
بر قرار کنید وهنگام گوش دادن سرتان را تکان دهید 
یااگر نشسته‌اید اند کی به جلو خم شوید وصورتتان را 
به حالت آرام نگه دارید. 

٩‏ از پیامهای کامل استفاده کنید.برای 
بیان خواسته‌های خوداز پیامهای کامل‌استفاده 
کنید پیام کامل پیامی است که شامل توصیف 
مشاهدات.افکار‌احساسات و نیازها وخواسته‌ها 
می‌شود.مشاهد ات یعنی هر چیزی که که می‌بینیم 
بدون قضاوت کردن بیان کنیم.مثلا بگوییم دیروز از 
ساعت ۵تا ۵۰۵باران بارید.افکار ش ما حقیقت مطلق 
نیستند بلکه در ک شمااز یک موقعیت رانشان می‌د هد 
مثلا گفتن اینکه تو بیشتر وقت خود راصرف کار 
می کنی درست نیست. بهتر است بگویید من احساس 
می کنم شما تعادل را حفظ نمی کنید فکر می کنم لازم 
است زمان‌بیشتری در خانه باشی.در این جمله شما 
باگفتن‌من درابتدای‌جمله مسئولیت عقیده خود 
رابه‌عه ده‌می گیرید و آن‌رابه دوش‌همسر خود 
نمی‌اندازید. 

١‏ از پیامهای ر وشن وواضح استفاده کنید.پیامهای 
روشن‌پیامهایی‌هستند که‌مشاهدات.عقاید.احساسات 
وخواسته‌های شمارا از هم تفکیک می کند.اما پیامهای 
ار اما ها و کے ورا 
سبب ایجاد آسیب واغتشاش در روابط شده وسبب 
دور شدن همسران از یکدیگر می‌شود. 

|| خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


| دوشنبه‌ها از ساعت.! الی ١١با‏ 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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هر کس خوبی دارد. و جو داو خواهان چیزی است 


e‏ مثل هندی 


سیر تحولات ایران 


سیر 


سفر دوم سید جمال به ایران 

اخراج محترمانه سید جمال الدین اسدآبادی از 
ایران.با توجه به اثرات مثبت وعمیقی که سخنان و 
طرح‌ه ای وی در مدت اقامت چهار ماهه در تهر ان بر 
افکار عمومی آ گاهان‌سیاسی,روحانیان روشن بین 
وحتی بسیاری از مقامات علاقمند به اصلاحات در 
درون حا کمیت ناصری گذاشته بود. بر ناصرالدین 
شاه‌وامین السلطان صدراعظم سنگین بود و آنهابه 
تاثیرات منفی بعدی این تبعید و اخراج.واقف و آگاه 
شدند. 

لذادر سفر سوم شاه به اروپاء وی و صد راعظم با 
سید جمال در شهر مونیخ دیدار وملاقات کرده‌وضمن 
دلجویی و استمالت از وی. سید رامجددا برای سفر به 
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سید جمال الدین اسدآبادی در منزل امین الضرب 


ایران دعوت کردند تا از افکار و طر ح‌های او استفاده 
نمایند. سید که هدف مبنایی‌اش تبلیغ شریعت. 
بیداری مردم. افشای طرح‌ها و برنامه‌های استعمار 
خواسته‌های مردم ونخبگان سیاسی و روحانی بود.از 
مسایل منفی و تلخ گذشته بین خود و دولت صرف 
نظر کرد و دعوت انان راقبول‌نمود. لذا دومین سفر به 
ایران در جمادی الثانی ۱۳۰۷ ه. ق انجام شد. 

وی مدت سه ماه‌درایران توقف داشت ومجدداً 


درخانه دوست ویار وفادارش حاج محمدحسن امین 


الضرب ساکن قد (اطلاعات, ۲۸ هزار روز تاريخ, 
ص ۱۶۶) 

سید در این سفر. با شیوه‌ای متفاوت به پیگیری 
اهداف گذشته ادامه داد. 

به گزارش روزنامه کاوه که در آن مقطع توسسط 
چند تن از نخبگان سیاسی در برلین منتشر می‌شد: 
"سید درملاقات خود باشاه و امین السلطان بار دیگر 
مطالبات مردم و نخبگان رادر خصوص برقراری 
آزادی»رعایت عدال نت حاکمیت قانون. تعدیل و 
تحدید استبداد. کنترل نفوذ و استیلای قدرت‌های 
استعماری روس وانگلی س "مطرح کرد و شرط و 
راز مان د گاری و بقاء قاجاریه رادر بر قراری حکومت 
مشروطه دنست" 

به نوشته "اعتمادالسلطنه "در یادداشت‌های 
روزانه:" با پیگیری اهداف ملی توسط سید. کدورت و 
رنجش میان او و شاه تشد ید شد. لذا شاه به صدراعظم 
امر کرد که سید در تهرآن نماند. اوهم به شهرری رفت 
ودر حرم حضرت عبدالعظیم سا کن شد. حضور وی در 
ری حدود ماه به طول انجامید." 

اودر حرم مطهر برای مردم سخنرانی می کر د. 
و ضمن بیان مضرات حکومت استبدادی و افشای 
طرح‌ه ای قدر تهای استعماری در ایران.مردم رابه 
مجاهدت برای برقراری "آزادی و عدالت و حکومت 
مشروطه " ترغیب و تشویق می کر د. 

تبعید مجدد از ایران 

بااوج گیری فعالیت‌های ضد استبدادی سید 
در زاویه حرم حضرت عبدالعظیم(ع)؛ به فرمان 
ناصرالدین‌شاه.اورادر هوای سر د زمستان به نحورقت 
بار و زننده‌ای بازداشت کرده و تحت الحفظ به عراق 
عرب وشهر بصره‌بردند. گزارش‌های مستند.حاکی 
از ضرب و شتم شدید سید توسط ماموران حکومتی و 
غارت امکانات و اسباب و لوازم وی می‌باشد. 

این باربر خلاف سفر اول, تبعید سید از موضع 
خشونت صورت گرفت ولذااراده‌وی در راستای 
مقابله همه جانبه با رژيم استبدادی ناصری راسخ‌تر 
گردید. 

نامه نکاری به مر اجع 

سید جمال درمدت‌اقامت در بصرهاقدام به 
نگارش سه نامه تاریخی نمود: 

۱-نامه نخست خطاب به مرجع بز رگ تقلید آیت 
ا... میرزاحسن شیر ازی معروف به میرزای شیر ازی 
بزر گ که در مقام مرجعیت عام جهان تشیع در نجف 
اشرف مستقر بود.دراین نامه که بامتن بسیار زیباو 
جذاب و مستدل و منطقی نگاشته شده سید به شرح 
امتیازات وا گذاررشده‌به قدرت‌های روسیه وانگلیس 
توسط حکومت قاجار. می پر دازد و ماهیت ضد مردمی 
اکثر این قراردادها رابرای زعیم شیعه شرح می‌دهد. 

درفرازی‌دیگر از نامه. سید به‌مظالم وارده‌بر مر دم. 
علمای دینی و نخبگان سیاسی از ناحیه رژیم استبدادی 
پرداخته و از مقام مرجعیت و زعامت تشیع می خواهد 
که برای رهایی مر دم ایران از استبداد و استعمار "به 
هر نحو که مصلحت می‌داند. اقدام نماید. 


۳ ۰4 
اطلاعات ی ارو ۳۳۷۲۰ 


در ابتدای نامه سید جمال به میرزای شیرازی 
چنین آمده: 

"...خدا کرسی‌ریاست معنوی تورادردل‌هاو 
خردهای مردم نصب کرده است تابه وسیله ان ستون 
عدل محکم شده و راه راست روشن گردد. و در مقابل 
این بزرگی که به تو ارزانی داشته, حفظ دین و مدافعه 
اژجهان اسلامی رانیز بر عهده‌ات نهاده‌است. تا آنجا 
که به روش پیشینیان صالح به فیض شهادت نائل 
شوی.." 

۲-نامه‌دوم خطاب به علماء ور وحانیان‌ایران است. 
دراین نامه نیز سید باشرح موقعیت و شرایط اسفناک 
ایران, و توسعه دامنه استیلای قدر تهای بیگانه و لزوم 
خروج از وضع موجود و برقراری "آزادی و عدالت و 
قان_ ون" آنهاراصریحاً دعوت به قیام علیه حافظان 
نظم استبدادی (ناصرالدین شاه و امین السلطان) و 
تلاش برای لغو امتیازات استعماری و مغایر با منافع 
ملی‌ایران‌می کند.(تاریخ بی_داری ایرانیان صفحات 
۸۷-۶) 

۳-نامه سوم را خطاب به یار و دوست وفادارش 
امین الضرت نوشت. 

وی‌دراین نامه پس ازذکربلاهاءزجرهاو 
مصیبت‌هایی که بر وی گذشته. می‌نویسد: 

"...این همه رانوشتم, تا آن که بدانند این مصائب 
همه بر بدن وارد آمد.ولی در همه این حالات, روح 
من مسرور بوده و هست و خواهد بود و بلاشک بعضی 
ازایرانیان خواهند دانست که من برای اصلاح احوال 
صوری و معنوی ایشان تاهر درجه.ایمان و قدرت 
اتاد کی دارم" اریخ چتیش ملی انر ان مهندمن 

فرصت از دست رفته 

موقعیت و شخصیت استثنایی سید جمال ووجاهت 
و برجستگی شاخص دینی» سیاسی و علمی او در جهان 
اسلام. اروپا و شبه قاره هند وشناخت عمیق او از وضع 
ایران حوزه‌های علمیه وار تباط منسجم با مر اجع تقلید 
شیعه و نخبگان سیاسی, یک فرصت استثنایی تاریخی 
برای ناصرالدین شاه و دولت او بود تا از این ظرفیت 
عظیم برای پیشبر د تر قی واصلاحات درایر ان استفاده 


فرصتی که با کج فهمی حکام قاجار از دست رفت و 
بعد از واقعه دستگیری, بازداشت و تبعید خشونت بار 
سید ازایران. دوران بر خور د مردم وبزر گان روحانیت 
و سیاسیون طالب تغییرات با رژیم حاکم اغاز شد. 
دورانی که نقطه اوج آن "واقعه رژی "ودرادامه ان 
ترور ناصر الدین شاه توسط میر زا رضا کر مانی بود. 
سید جمال در نامه به میرزای شیر ازی ضمن بیان 
و تشریح قراردادهای منعقده میان ایران و قدرت‌های 
استعماری,به امتیاز رژی ؛(واگذاری امتیاز کامل و 
انحصاری بهره برداری از توتون و تنبا کو ایران به 
مدت ۵۰ سال به میجر تالبوت. سرمایه دار انگلیسی). 
اشاره کرد وضمن بیان مضرات این قرارداد.از زعیم 
شیعه خواستار مداخله فوری و جدی برای رفع این 


مشکل‌شد. 

بر اساس این قرارداد. همه کشاورزان و تجار و 
باز ر گانان ایرانی که در امر تولید.عمل آوری, توزبع 
وصادرات توتون و تنبا ک وفعال‌بودند. بايد محصول 
زحمات خودرابه شر کت انگ نگلیس واگذار کرده‌و 
سپس خودش ان برای مصرف داخلی, مجد دا از آن 
شر کت خریداری کنند. پانزده فصل امتیاز نامه همه به 
صرفه و نفع سرمایه دار انگلیسی صاحب امتیاز بود و او 
حق خرید و فروش این محصول در سر اسر ایران را در 
قبال پر داخت پانزده هزار ليره در سال ( که رقم اند کی 
دربرابر کل سود و در امد شر کت بود) به حکومت 
قاجار به عهده داشت. 

با افشای متن قرارداد که سید جمال نقش محوری 
وفعال‌درپخش خب ر آن‌داشت.مخالفت مردم. 
روحانیان سیاسیون و تجار و بازر گانان آغاز وهر روز 
دامنه آن بیشتر شد و همه طبقات و اقشار خواهان 
لغوامتیاز رژی شدند. بدین تر تیب برای‌اولین بار در 
تاریخ ایران. یک نهضت مقاومت ملی علیه امتیازات 


آیت ا... محمدحسن شیرازی (میرزای شیرازی بز رگ) زعیم عالیقدر 
شیعه و رهبر جنبش تنباکو 


نهضت در حال اوج گی ری بود که باصدور و 
انتشار فتوای تاریخی میرزای شیر ازی مبنی بر تحریم 
استعمال توتون و تنباکو. فضای سیاسی ایران و به ویژه 
تهران دچار تغییرات اساسی وش به به‌انقلاب شد. 
مردم بابر گزاری تظاهرات گسترده به طرف کاخ 
سلطنتی گلستان در مر کز تهران هجوم آوردند و در 
جریان درگیری میان گارد سلطنتی و مردم. عده‌ای 

شاه که از ادامه بحران وحشت زده‌شد ه‌بود. مجبور 
به لغو قرارداد رژی شد. دولت انگلیس هم که‌ابتدا زیر 
بار لغو امتیاز نمی‌رفت در مواجهه با حر کت تند مردم. 
مجبور به عقب نشینی شد و تن به لغو آن داد. پیروزی 
بزرگ مردم در جنبش تنبا کو, ایرانیان رابه انرژی و 
ظرفیت عظیم ملی در برابر استبداد واستعمار واقف 
ساخت و همین آمر. هسته اصلی نهضت مشروطیت و 
استقرار دولت قانون و حکومت ملی در ایران راتشکیل 
واد. کاخ روط خارجی ابران» عبذالرضا هوفسنک 


مهدوی صص ۳۰۶-۹ 
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سفربه غرب کشورو 


دیدار از مناطق عملیاتی 


هشت سال دفاع مقدس 
فرصتی مغتنم است 
که به همت سازمان 
بسیج رسانه استان 
اصفهان برای شماری از 
خبرنگاران فراهم شد. 
استان کر مانشاه به دلیل 
موقعیت استراتژیک 
در ۸سال‌دفاع مقدس 
از سوی دشمن بعثی و حتی منافقین کور دل آماج 
حملات مختلفی قرار گرفت که منجر به شهادت 
بسیاری از مردم ورزمند گان‌دلاور کش ورمان شد. 
دررسفر ۲روزه‌به شهر های‌همدان. کر مانشاه یاوه 
جوان رود تنگه مرصاد و ار تفاعات بازی دراز این 
حماسههای بز رگ که در گذشته فقط آن‌راشنیده 
یأخوانده‌بودیم رابه چشم دیدیم در روز نخست 
سفر باورود به شهر همدان به بازدید از باغ موزه 
دفاع مقدس استان همدان رفتیم.این‌باغ موزه‌با 


هد ف معرفی میراث معنوی رزمند گان و تکریم مقام 


۰ سش هید استان‌همدان از سال ۱۳۷۶ در دستور 
ساخت قرا ر گرفت.جال باینکه این نقطه‌ای که هم 
اکنون‌باغ موزه در آن‌بناشده‌در زمان جنگ برای 
ساخت یک بیمارستان زیر زمینی پیش بینی شده 
بود که بااتمام جنگ ناتمام رهاشده بود تااینکه‌ایده 
ساخت موزه مطرح شد. این موزه در شش فاز طراحی 
شده است که تا کنون ۴بخش از آن به بهره برداری 
رسیده‌است.ازنکات منحصر بفر د و جالب برای ما 
اصفهانی‌ها تندیس سردار شهید محمود شهبازی 
در اصلی‌ترین نقطه موزه یعنی ورودی بود این شسهید 
والامقام که اصالتا اصفهانی است سالهادر استان 


همدان به عنوان فر مانده سیاه‌همدان خدمت می کرد 


و مردم این خطه انس ویژه‌ای با ایشان داشتهاند. 
در فضای ب از موزه‌چند گام که به جلوبر می‌داریم 
مجسمه‌های نیم تنه از شهدای نام آور استان همدان 
رامی‌بینیم که بسیار شکیل چشم رامی‌نوازد سردار 
شهید حسن صوفی یکی از اين فر ماندهان است که 
در هورالهویزه‌به نهادت رسیده‌است. اما تندیس 
بانوی شسجاع گیلانغربی یعنی فرنگیس حیدرپور که 
بادیدن‌متجاوزین در خانه‌اش لحظه‌ای آرام‌ننشست 


وبا تبری که در دستانش برای شکستن هیزم بود 
سرهنگ عراقی رابه در ک واصل کرد و چند نفر دیگر 
رابه اسارت گرفت در نوع خو د بسیار جالب بود. 


مب 
۷ کرو ۹۳ اطلاعات کی 


دیدار از مناطق عملیاتی غرب کشور 
روایتگر آزادگی رزمندگان ما 


در روز دوم سفر 
به استان کرمانشاه 
کشیده‌اش یبادآور 
| شجاعت و رشادت 
| ررمند کن است اشنا 
اما غریب که با تاسی 
از مولایش‌ان حسین 
ا دادند تا اسلام 
پایدار بماند. هم اکنون 
در تنگه مر صاد یادمانی ساخته شده است و ۵ شهید 
بازی دراز که در جنوب غربی سرپل ذهاب قرار 
داردیکی از بخش‌های استراتژیک منطقه است که 
هر کس قلل این ار تفاعات رادر دست داشته باشد ا 
می‌تواند بر شسهرهای عراق و چند شهر ایران تسلط 
داشته باشد. 
می‌لرزاند گام‌های مقاوم رزمند گان ما راد رک 
کرده‌است در سال ۵۹ارتش بعث عراق توانست 
این ارتفاعات رااشغال کند اما در سال ۶۰بخش 
امنیت به یمن شهدادر این منطقه طنین انداز است. 
آخرین بخش از سفر ما حضور در شهر مقاوم پاوه بود. 
شهری که یاد اور چهره‌های نام وری همچون شهید 
چمران شهید اصغر وصالی و گروه دستمال سرخ‌ها 
و شهدای محلی است که در غائله یاوه و در برابر 
منافقان که می‌خواستند این بخش باعظمت از ایران 
رااز کشورمان جدا کنند ایستادند و مقاومت کردند. 

آن قدر این شهر خاطره انگیز است که وقتی 
مخت ف ایران به پاوه آمدند تا اجازه جداسازی 
این خطه را ندهند و چون بدن مطهر شان روزها و 
ساعت‌های‌بسیاری بر زمین ماندهبود نتوانستند 
به زاد گاهش ان منتقل شود و امر وز به قول محلی‌ها 
ره و 
سرازیر می‌شود و با خود زمز مه می کنیم: 
جماعت یه دنیا فرقه بین دیدن و شنیدن 
بريد از اونا بپرسید که شنیده‌ها رو دیدن 
خیلی‌ها میگن خیاله ولی ما خیالو دیدیم 
توی عصر آتش و خون خیلی‌ها عشقو چشیدن 
بعضی‌هام زرد و فسرده موندن و حسرت کشیدن 

نفیسه یزدانی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


د بدا 


ف 


که دو ستشان داری 


همیشه شادی ۱۲ 


ی اور است حنی د 


ر خواب 


ده تز ارت 


#سوزه 
کیانانصرت زاد 
زند گی ماشده بود سوژه‌همه محل. مادرم بعد 
از ۱۵ سال که از فوت پدرم می گذشت تصمیم گرفته 
بودازدواج کند. آن هم با اقای جعفری! پیر مرد هفتاد 
9 که | حنیاج داشت یک نفر تر و خشکش کند و 
چه کسی بهتر از مادر بیچاره من که هنوز بارقه‌ای از 
جوانی در او زنده بود. 
من وخواهرم‌هر چند هر دوازدواج کر ده‌بودیم ولی 
سخت بااین وصلت مخالف بودیم. مادرم ۵۵سالش 
بود. هنوز زیبا بود وآنقدر هنر داشت که می‌توانست 
شوهربهتری‌پیدا کند نه کسی که عنقریب دار فانی 
را وداع می گفت و خدامی‌دانست مادر جقدر باید از 
اوپرستاری می کرد.حتی پول و ثروتی هم نداشت که 


دلمان به آن خوش باشد... 
وقتی پدرم فوت کرد من ۱۷ سالم بود. آنقدر 
می‌توانستم خوب و بد راازهم تشخیص بدهم. سال 
بهش گفتند. وقتی خواهرم و من عروسی کردیم ومادر 
تنهاشد دیگر هر کس از راه‌می‌رسید بهش می گفت 
فکری برای پیری‌اش کند...زن زیبا و کدبانو و مهربانی 
بود. همه می‌دانستند که او باهر مردی ازدواج کند 
خوشبختش می کند... چند خواستگار هم داشت. از 
E‏ رها 
به همه گفت نه... 
حالا بعد از ۱۵ سال بهم خبر داد که به عقد آقای 
جعفری در آمده. گفتم کدام جعفری؟... گفت پدر 
شوهر دختر خاله ات... اولین چیزی که به یادم افتاد 
حرف‌ه ای مریم دختر خاله‌ام بود که می گفت پدر 
شوهرش آنقدر خسیس است که حتی پول کت و 
شلواری را که در عروسی آنها پوشیده رااز پسرش 
گر فته!!! 
هر چهازماد ر پر سید م چرااین کاررا کردی؟ جواب 
نداد... خلاصه بعد از کلی کلنجار رفتن با خودم یک 
روزیسک جعبه شیرینی دستم گرفتم ورفتم 
خانه شان... | پار تمان کوچکی خریده بودند. 
همه چیزتر و تمیز ومر تب بود. به نظر 
می آمد همه چیز سلیقه مادرم است. 
از همه مهم‌تر این که آقای جعفری 
هم سرحال و پر انگیزه شده بود. 
می گفت مشکل قند خونش 
برطرف شده و با غذاهایی که 
مادرم درست می کند مسئله 
حل‌شده. هر روز صبح با 
هم می‌روند ورزش و 
اسمشان رابرای سفر 
مکه هم نوشته‌اند... 
از خانه انها که پایم 
را بیرون گذاشتم به 
خواهرم تلفن کردم و 
باور نکر دنی بود و.. 
9.9 
زندگی مادرم 
همه را متعجب 
تسین کر آقای 
جعفری مادرم رابرد 
مکه. بعد هم یک سفر 
رفتند مشهد... دایی‌ام 
از بلژیک برایشان 
دعوت نامه فرستاد 
و آنهاهم یک سفر 
۱ رفتند اروپ... مریم دختر 
خاله‌ام قسم می‌خورد که 
اقای جعفری همیشه دم از 


ره ۳۱۲۰ 


sb 
۳ 


اعات 


نداری می‌زد و کوچک ترین خرجی برای بچه‌هایش 
کردم مادرم در این زند گی راحت‌است... خانه خودش 
رااجاره‌داده‌بود و مدام بااقای جعفری در گشت و گذار 
بودند. نمی دانستم این پول رااز کجا آورده‌اند؟ چون 
حقوقی که کفاف یک زند گی بخور نمیر را می‌داد. 

به قول خواهرم می گفت حتماً یک گنج پیدا 
کرده‌اند و دارند خرجش می کنند. از سفر هم که برمی 
گشند هیچ سوغاتی نمی خریدند و با چمدان خالی بر 
مادرم خوشحال بود راضی بودم. تااین که یک روز 
وقتی تلفن کردم تاحال مادرم رابپر سم دیدم صدایش 
خسته است... گفت سفر خسته‌اش کرده‌و تیک هفته 
دیگر بهش سر نزنم... دلواپس شدم.مادر من زنی قوی 
خسته کند... سر زده‌رفتم خانه شان. با چیزی مواجه 

خانه به هم ريخته بود. مادر در رخت خواب افتاده 
بود و کلی قرص و دارو کنار تختش بود. آقای جعفری 
داشت آشپزی می کر د و... 

دیگر پر ده‌افتاده بود وواقعیت این زند گی‌رادیدم... 
مادر عمل قلب باز کر ده‌بود. موجی از سوال راریختم 
است که بیمار است. به اصرار اقای جعفری بااوازدواج 
کردم اا چند صباح باقی مات ده از عمرمان رابه 
خوشی بگذرانیم... ‏ قای جعفری خانه‌اش رافر وخت و 
بامقداری‌از آن‌پول‌این |پارتمان‌رارهن کرد وبقیه‌اش 
راداردبرای‌اوخرج می کند...اورابه مکه بر ده‌بود تا 
آرزوی همیشگی‌اش راب ر آورده کند. آ قای جعفری 
به‌من گفت: همه‌این سال‌هافدا کاری‌های مادرت 
برایم تحسین برانگیز بود. دلم می‌خواست در کار 
SS‏ در 
بین ما بماند... سفر بلژیک برای مشورت باد کترهای 
عمل کنیم.." 

حال غریبی پیدا کر ده بودم...مادرم سه ماه بعد 
فوت کرد و قلبش در حالی که سرشار از عشق بود 
آپارتم ان محقرتریاجاره کرد ودر همان جاماند... 
مدام بهش سر می‌زدم...دیگر آن‌پیر مرد سرحال و 
خوش رو نبود. عبوس و بی حوصله به نظر می‌ ر سید... 

بالاخره یک سال بعد او هم فوت کرد. در حالی که 
همه اورامر دی خسیس بد خلق وبی حو صله می دانستند 
ای ای رده کات ٠0‏ ۳۵ 
ربخت م و ارزو کردم‌پاداش مهربانی‌هایش راهر چند 
در این دنیا نگرفت ولی در بار گاه الهی بگیر د... 

روحش شاد. wm‏ 


#تعبیر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com Tg 


دو یاد آوری مهم:۱)همه اسم هامستعاراست واگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب 

می‌نویسم.مانند مشخصات فر د د یگری بود. تصادفی است.ا گر کسی می‌خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتما تا کید کند که چاپ نشود! 

۲)دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفأفقط پنجشنبه‌ها بین ساعت ۱۲ 

تا۱۶باشماره ۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را 


اشغال نکنند. 


فکر می کردم عقد خودم بود 
سوسن کوهی. ۱٩‏ ساله. متأهل. خانه‌دار مشکین شهر 
قبلاً به کسی علاقه داشتم که نشد با هم ازدواج کنیم. حالا هفت سال است 
ازدواج کرده‌ام و بچه‌ای چهار ساله دارم. اوهم ازدواج کر ده‌و من فرآموشش 
کرده‌ام. دیشب خواب دیدم در خانه‌ی ما مر اسم است وقر ار است با شوهرم عقد 
کنم. آن آقاوارد خانه شد. من حجاب داشتم و قر آن می‌خواندم. گفتم فلانی برو 


حاقظفام را پاک کردند 
ایرج بزرگی. ۳۵ ساله. مجرد. شاغل. گیلان 
بچه که بود م همسایه‌ای داشتیم که مادر ودختری شاد و شنگول بودند. 
مادرش مرابه خانه‌می‌برد تاهمبازی‌دخترش شوم. خودش هم در بازی‌ما 
شر کت می کرد. پای من مشکلی مادرزادی دار د. دختر اوهم روی صور تش 
ماه گر فتگی مادرزادی‌داشت و آن خانم در بازی‌هاد کتر می‌ شد ومارامعاینه 


۶ شاهین لاه 


ی خود دابا 


خو 


الان پدر و مادرم می آیند و دعوا می‌کنند. برو پیش همان نامزد سیاسوخته‌ات ودرمان می کرد. سال‌ها گذشت ومااز آنجارفتیم. دیروز دخترش رادیدم 9 
که دماغ بدتر کیبی دارد. او به من یک چسب تفنگی. شار ژر گوشی.سه تاباتری وشب خواب دیدم: آن‌مادرودختر بانگاهی شیطانی به سمتم آمدند.حس ۱ 
ویک گوشی داد و گفت خودت سیمکارت بینداز. بعد رفت. من فکر می کردم کردم می‌خواهند به من آسیب بزنند ولی دلهره نداشتم. صحنه عوض شد. در 2 


قراراست عقد من وشوهرم بر گزار شود ولی عقد دختر خال هام بود.روی 
صندلی پر از گل محمدی بود و من روی صندلی نشسته بودم. خاله پر سید چرا 
مامانت نیومده؟ گفتم چون از شما دلخوره و میگه چرا دعوتش نکردی. خاله 
گفت دیشب دعوتش کردم. گفتم مادرم میگه باید امروز دعوت می کردی نه 
دیشب. و بیدار شدم. 

شمانوجوان بودید که‌ازدواج کر دید. عشقی هم که قبل از ازدواج داشتید. به 
معنی عشق نیست زیر در دوازده‌سالگی ازدواج کر دید و قبل از دوازده سالگی, 
عاشق بوده‌اید. خب این نمی‌شود. چرا؟ زیرادختری که هنوز دوازده‌سالش 
نشده. بعید است احساسات عاشقانه اش شکل گر فته باشد. معمولاً ‏ گر در چنین 
سنی جنس مخالفی رادوست داشته باشیم. آن را باعشق اشتباه می گیریم. شما 
نیز آن رااشتباه گر فتید و در ذهنتان ماند اما جون زنی متعهد هستید. سعی 
کردیدفرآموشش کنید. فراموش هم شد ولی‌هروقت مشکلی زناشویی پیش 
بیاید. آن عاطفه مانند حسرت سر باز می کند. در ذهنتان می گذ رد که اگر با 
اوازدواج کر ده‌بودم. خوشبخت می‌شدم. در این خواب مشخص است که از 
مراسم‌عروسی خودتان خاطر هی خوشی ندارید. تأیید کرد که چنان از آن 
مراسم بدش می آید که حتی حاضر نیست فیلمش راببیند. معمولاً کسانی که‌از 
مراسم عروسی خودشان راضی نیستند. خواب می‌بینند مر اسم عقد شان است. 
اگر شما از مراسم عقدتان هم راضی بودید. باز هم ممکن بود چنین خواب‌هایی 
ببینید زیر| بسیار زود ازدواج کرده و دوران کودکی به بعد رااز دست داده‌اید. 
این کاستی‌هاشماراآ زار می‌دهد ولی تعهد دارید بنابراین در خواب, حجاب 
دارید وقر آن می خوانید وبه اومی گویید برو هدایایی که می دهد نماد چیزهایی 
است: چسب تفنگی, یعنی دنبال وصال باش اما آن دستگاه خود چسب راندارد. 
گوشی هم بدون سیمکارت است. تا اینجا دو وسیله داده که اولی بر ای چسباندن 
است اماجسب ندارد. دومی بر ای ار تباط است اماسیمکارت ندارد. شار ژر 
هم می‌دهد و این یعنی باتری‌ها شارژ ندارند بنابراین آن گوشی اصلاً به درد 
نمی‌خورد. اینها یعنی وسایل ارتباطی شما کار نمی کنند. آنجایی که درباره‌ی 
دماغ و رنگ ورخ همسر آن آقا آن حرف‌ها را می‌زنید. به این معنی است که از 
این که با کسی دیگر ازدواج کرده حرص خورده‌اید. شما روی گل‌های محمدی 
نشسته‌اید و این یعنی دارید طراوت خود راخراب می کنید. بحث شما و خاله هم 
نشان می دهد که در محیطی هستید که بحث‌های بیخود و تتش‌زا جر یان دارد. 
سعی کنید زنی نوزده‌ساله باشید و وفادار به همسر و زند گیتان و مانند کسانی 
که سی چهل ساله‌اند فکر نکنید تا طراوت شما پژمر ده نشود. 


۱۲ مرو ر ٩۳‏ طلاعات مس سے 


دفتر کار بودم. سه چهار نفر آنجا بودند و خانمی رانشانم دادند و گفتند این 
خانم باید در اتاق تو باشد. با خودم گفتم حتماً منظوری دارند. به آن خانم که از 
من مسن‌تر بود. به چشم همان منظور نگاه کر دم. او بسیار عصبی شد. پر سید م 
چرا؟ گفت توبه من گفتی برو گمشوا گفتم:من؟ یک نفر گفت ما کاری کردیم 
تا ایرجبزرگی" آن حرف رابه تو بزند و تواورادوست نداشته‌باشی. بعدش 
هم حافظه‌ی او راپاک کردیم. من به آن زنه گفتم جریان اینه. زنه قانع شد وبا 
خودم فکر کردم می‌توانم به منظورم برسم. بیدار شدم. این راهم بگویم که در 
محل کارم خانم بسیار بسیار زیبایی کارمندم بود. حس کردم می‌خواهد بامن 
رابطه داشته باشد. با خودم گفتم نکند متأهل است و به گناه بیفتم.از او خواستم 
برای تکمیل پر ونده‌اش. کپی شناسنامه‌اش رابیاورد. | ورد و دیدم متاهل است. 
ومن چون عاشق اوشده‌بودم ونمی‌خواستم هر روز این زن متأهل راببینم, به 
فکر افتادم از شرش خلاص شوم ولی بهانه‌ای برای اخر اجش نداشتم. به یکی از 
خانم‌ها گفتم با او دعواراه بیندازد. انداخت و با این بهانه اورا اخراج کردم. 

ایسن خسواب وماجراهایسی که تعریف گردید: مي گویند شسمااز کودگی 
کاستی‌هایی داشته‌اید که گمان کنم به دلیل نقص مختصری است که در 
پای شماست. ضمناً با توجه به این که شغل خوبی دارید و آلود گی‌های رایج 
جوانان راهم ندارید. عجیب است که هنوز مجردید. علتش بدبینی شماست 
به توانایی‌های خود تان و بدبینی شماست به جامعه‌ی دختران. همچنین به 
دلیل نیازی که به جفت و ازدواج دارید. هر حر کت زنی که شما از آن حر کت 
خوشتان بياید. در ذهن شما به غلط تفسیر می‌شود. برای مثال آن خانم همکار 
هیچ منظوری با شما نداشته اما شما برداشت کردید که از من خوشش می آید 
و دنبال رابطه است. بعد هم بی‌هیچ دلیلی که منطقی باشد. برایش توطته کر دید 
واخراجش کردید. در خواب هم وقتی که قرار شد آن خانم هماتاق شما شود. 
این موضوع رابه منظور بر داشتید. آن خانم شما راطرد کرد و علتش رادر این 
دیدید که خودتان هیچ اختیاری نداشته‌اید و دیگران روی اختیار و حافظه‌ی 
شما کار کر ده‌اند. واین یعنی شماضعف‌هاو کاستی‌های خودتان رابه جای 
درمان, توجیه و فرافکنی می کنی د. آن بخش از خواب که آن مادر ودختر با 
نگاهی شیطانی آمدند.بر می گر دد به خاطرات کود کی شما. آنجا که نتر سیدید. 
دلیلش این است که‌از آن خاطرات خوشتان میآید.و آخر این که جوانی‌متدین 
و مقید هستید و دنبال کارهای غیر شرعی نیستید. از این ویژ گی مثبت سود 
بجویید ونگذارید تباه شوید. وسواس راهم کنار بگذارید وبه ازدواجی سنتی 
و مناسب تن بدهید. 


۵ دلکه 


ذنها و 9 می کند و در آسمان. 9ج می 


گیر د 


جر ان خلیل جر ان 


/ ماجراهای خواستکاری 


تچ 
وقتی از او خواستگاری کر دم بی‌هیچ تاملی گفت 
نه... با چنان قدرتی جوابم را داد که انگار بی‌ربط‌ترین 
حرف دنیارازده‌ام. زمستان‌بود.از آن‌باران‌های 
شلاقی خوزستان می‌بارید و همه جارا آب گرفته 
بود. در محوطه دانشگاه ایستاده بود. منتظر کسی بود 
یاشاید هنوز کلاسش شروع نشده‌بود. سلام کر دم. 
بی‌مقدمه گفتم که قصد از دواج دارم واگر او قبول 
سرم راپایین انداختم و رفتم دم در کلاس بهرنگ 
رفیق عالمم که فکر می کردم همه چیز راز همه کس 
بهتر می‌داند. گفتم آخه رفیق این هم توصیه بود که تو 
به من کردی؟ دختره نه برد نه آورد گفت نه... از ان 
نه‌هایی که صد تا فحش همراهش بود. 
بهر نگ خیره‌نگاهم کرد و گفت: "پس جوابت را 
گرفتی... تکلیفت هم روشن شد... خوبه... دیگه دست 
ازاین عاشقی بر دار و بچسب به درس ومشقت که 
چیزی به آخر ترم نمانده و کلی از درس‌ها عقبی...؟ 
به همین ساد گی داستان عاشقی مرابه آخر 
رسانده بود. دلم گرفته بود و انگار آسمان به جای من 
داشت‌های‌های گریه‌می کر د... چند ماهی بود که بد 
جور دلبسته ماه جان شده بودم. روزی نبود که توی 
خوابگاه یقه بهرنگ رانگیرم و کاسه چه کنم چه کنم 


/ در پیج و خم دادگاه 


سوت 

فرستادمش شیراز... فکر می کر دم اگر مدتی از 
هم دور باشیم بهتر می توانیم فکرکنیم.امااواین سفر 
اجباری را آخر خط تلقی می کرد. 

بعدازی ازده‌سال‌زند گی تقریبا یقین‌داشتم 
مستوره همه چیز را از من بهتر می‌داند. مطمئن بودم 
اواز من یک قدم جلوتر است اماته دلم نمی خواستم 
این واقعیت راباور کنم. گفتم یک روز در عین ناباوری 
می‌روم دنبالش واورابر می گردانم. دلم می‌خواست 
هر چه زود تر ازاین حال در بيایم.وقتی داشت می‌رفت 
به من گفت: 

"یکی رامی‌فرستم وسایلم راجمع کند ولی نه به 
این زودی...بایدمادرم‌راکم کم اماده کنم برای 
پذیرش این اتفاق." 

کدام اتفاق؟ اوفکر می کرد طلاق ماحتمی است 
ولی من خیلی امید داشتم این حس و کشش شدیدم 
نسبت به سمیر اهر چه زود تر تمام شود وبر گردم به 
روزهای خوشی که با مستوره‌داشتم. 

یازده‌سال از روزی که با کلی شور وشوق مستوره 
رابه عقد خودم در آورده‌بودم می گذشت... آن‌روزها 
من سی ساله بودم و مستوره ۴سالش بود. زند گی را 
با خیال راحت سپردم دست او انگار چند بار زند گن 


کورش کاشانی 


گفت برو رک وپوست کنده‌ حرف دلت رابزن و 
تمامش کن.اگر دختره‌جواب نیم بند داد به مادرت 
زنگ بزن که بیاید و... 

جواب قاطع و ختم کلامی داده بود. نمی‌توانستم 
دیگر امیدی داشته باشم... شنیده‌بودم ماه‌جان ازیک 
خانواده اصیل و اسم ورسم داری است و در شهر اهواز 


راشین مختاری 


کرده‌بود وانبانی از تجر به بود. در هر کاری دودل 
می‌شدم يا تر دید می کردم این مستوره بود که حرف 
آخر رامی‌زد و به من ارامش می‌داد. 

اما زند گی ما تصویر دیگری‌هم از بیرون داشت... 


TE. 
۳۹۲۰ طلاعات کی ارو‎ 


ننیجه ترفندهای زیرتانه 


داشتم به یک پسر سادهو بی‌چیز و معمولی جواب 
مثبت یا به قول بهرنگ جواب نیم بند بد هد!!! 

بهر نگ منع کرده‌بود دیگر یک کلمه از ماه‌جان 
حرف بزنم. سرم توی کتاب‌هایم بود وباید سخت 
درس می‌خواندم. ۱ 

امتحان‌هارا دادیم ومن تقریباً فتضاح کاشتم 
ومشروط شدم... خبر که به‌مادرم رسید حسابی 
عصبانی شد وشروع به سوال جواب کرد... برای 
تعطیلات من وبهرنگ به تهران بر گشته بودیم. مادر 
انقدر پرسید وپرسید که دست آخر حرف دلم را 
زدم.مادر مجبورم کرد زیر وبم ماجرارابرايش 
تعریف کنم. به بهرنگ هم زنگ زد و جداگانه از اوهم 
بازجویی کرد. وقتی برای ثبت نام به اهواز بر گشتیم 
مادر هم همراه‌من آمد...رفت سراغ‌مسئولین 
دانشگاه و راجع به ماه جان پر س و جو کرد. مادر فکر 
می کرد یک دختر شهر ستانی هیچ دلیلی ندارد که به 
یک پسر تهرانی جواب رد بدهد. با هزار امید رفت 
سراغ ماه جان و همان جوابی راشنید که‌من شنیده 
بودم. اما مادر این نه راختم ماجرانمی‌دانست. بعد از 
ظهر همان روز رفت محل کار پدر ماه جان. کلی از من 
تعریف کرده و دست آخر از دختر شان خواستگاری 


امیدبازگشتن روزهای خوش 


من پسر خوش قیافه و جوانی بودم که بایک دختر 
بزر گتر از خودم ازدواج کرده بودم. مستوره چهره‌ای 
کاملا معمولی داشت و مردم عقلشان به چشمشان 
بود و فکر می کر دند من زندگی‌ام را باخته‌ام در حالی 
که‌این مستوره‌بود که به پای من ز ند گی‌اش را گذاشته 
بود. همان سال اول متوجه شدیم که من هر گز در 
زند گی‌ام نمی توانم بچه دار شوم و مستوره‌به من گفت 
که هر گز علاقه‌ای به بچه دار شدن نداشته و ندارد. 

دروغ یاراست هیچ وقت موضوع بچه رابه‌ میان 
نکشید... زند گی ما روال عادی داشت تااین که سمیرا 
وارد زند گی من شد.دختر جوانی که سه ماه بعد از 
از دواجش‌شوهر ش رادر یک حاد ثه رانند گی از دست 
داده بود.... باورودش در شر کت همه حال و هوای 
شرکت راعوض کرد. روز دوم چند گلدان گذاشت 
کنار پنجره‌اش... روزهای بعد صدای خنده و صورت 
شاداب‌اوهمه رابه وجدمی | ورد. فقط ۷ ۲سال داشت 
در حالی که من یک مرد ۱ساله بودم که موهایم کم 
کم داشت جو گندمی می‌شد... نمی دانم از کی و چطور. 
حس کردم هميشه در زند گی من این حس جوانی کم 


کرده بود و پدر ماه جان هم با احترام جواب منفی داده 
بود. گفته بود نمی خواهد دختر درسخوان و علاقمند 
به ادامه تحصیلش رابه این زودی شوهر بدهد آن 
هم به کسی که مال شهر دیگری است و هیچ شناختی 
از او ندارند... 

تازه‌مادرفهمید که بای دازبالای کوه‌قاف‌بياید 
پایین و سرش رابیاندازد زیر وبر گردد تهران. امانه 
بدون من... رفت با ر ئیس دانشگاه صحبت کرد و از او 
خواست باانتقال موقت من به شهر دیگری موافقت 
کند تااین عاشقی از سر من بیفتد...اوهم قبول کرد. 
من‌راهی یزد شدم... 

دوری‌از ماه‌جان کم کم مرا آرام‌تر کرد وبهتر 
درس خوان دم...ترم بعد که به اهواز بر گشتم دیگر 
خبری از ماه جان نبود. بهر نگ گفت تغییر رشته داده 
و از دانشگاه رفته... 

این داستان دیگر تمام شده به نظر می‌ر سید... من 
فارغ التحصیل شدم و سر بازی رفتم و بعد از سربازی 
هم چند سالی کار کردم تااینکه یک روز تصادفا ماه 
جان رادر خیابان دیدم...هیجان زده‌شدم... او هم 
انگار از دیدن من خوشحال شده‌بود. سراغ بچه‌های 
دانشگاه رااز من گرفت ومن‌هم از حال واحوال 
خودش پرسیدم... فهمیدم د کترایش را گرفته ودر 
آستانه رفتن به خارج از کشور است.. هر دودیگر آن 
جوان‌های تند و تیز نبودیم. کارت محل کارهایمان 
رابه‌هم دادیم واز هم خداحافظی کر دیم. به بهرنگ 
ز نگ زدم و گفتم‌مماه‌جان راخدادوباره‌سرراه‌من 


بوده... مستوره زن جدی و کم حرفی بود.از کارهایی 
که‌هیجان داشت بدش می | مد و کاملا مطیع یک نظم 
و قانونی بود که نباید تغییر می کرد. ساعت خوابمان 
هميشه معلوم بود. هميشه غذاهای سالم می خوردیم 
وهر روز ورزش می کردیم... 

اما سمیرا آشوییبه یا می کرد هیسچ قانونی 
نمی‌توانست آنقدر محکم باشد که او نتواند آن را 
لذت می‌برم. یک بار باهم رفتیم فیلم کمدی دیدیم. 
بعد هم یک پیتزاخوردیم... می‌دانست من متاهل 
هستم ولی برایش خیلی مهم نبود. 

تااین که یک روز بهش پیشنهاد دادم به عقد 
موقت من در بياید. عجیب از دیدن اووبااوبودن 
لذت می‌بردم.برای اولین بار حس کردم مستوره زن 
آیده ال من نبوده. 

بااین وجودته‌قلبم هنوز مستوره راتحسین 
می کردم هر چند با سمیرا خوش می گذشت... 

چند ماه گذشت. مستوره هیچ بویی از این رابطه 
ا O‏ .ته 
TT‏ 
زودتر به خط پایان می‌رسم. دلم می‌خواست آرامش 
سابق را کنار مستوره داشته باشم.اما نمی‌دانم چه 


قرار داد...بهرنگ سریع شماره‌محل کارش راازمن 
گرفت وباشوخی گفت‌اين دفعه نمی‌خواهدر ک 
ویوست کنده‌ازش خواستگاری کنی... گفتم دارد 
می‌رود. گفت همه چیز را به من بسپار... 

خلاصه‌اینکه بهرنگ به بهانه کار پیدا کردن‌برای 
همسرش به ماه جان تلفن کرد وفرصتی‌برای آ شنایی 
ان دو درست کرد... 

خلاصه این که با ترفندهای بسیار زیر کانه همسر 
بهر نگ فرصتی پیداشد تامن و ماه جان همدیگر 
رابهتر بشناسیم... بعد از چند ماه‌از او خواستگاری 
کردم.این بار همان جوابی راشتیدم که‌هفت سال قبل 

به قول بهرنگ حالا نوبت مادرم بود... آوراراهی 
اه واز کردم. این بار مادر هم از موضع پایین تری با 
خانواده ماه جان صحبت کرد و نها هم بعد از کلی 
پرس وجوراجع به من وشرط وشروط‌هایی جواب 
مثبت دادند.... ماسه مراسم عروسی گرفتیم.یکی در 
اهواز یکی در اصفهان زاد گاه‌مادرم ویکی هم در تهران 
زاد گاه خودم و پدرم...واو در ایران ماند... 

حالا ده سال از ازدواج ما می گذرد. ماه جان استاد 
دانشگاه است. من یکی از مهندسین موفق در وزارت 
جهاد کشاورزی هستم. صاحب دو تادختر شده‌ایم 
به اسم‌های ماه رووماه نور... 

زنم به معن‌ای واقعی همسری نمونه ومادری 
بی نظیر است.هنوز وقتی اورا کنارم می‌بینم احساس 
غرور و شوق عجیبی می کنم... ِ 


شد که مستوره از همه چیز با خبر شد. از من خواست 
همین امر وز و در همان لحظه به ماجر ای این زن خاتمه 
بدهم.اما من نمی‌توانستم. درست دراوج هیجاناتم 
بود.نمی‌توانستم به‌این ساد گی از سمیر ابگذرم.به 
او گفتم بهتر است مدتی بر ود شیر از بعد من کم کم 
اوضاع رابه گذشته برمی گردانم و به او خبر می‌دهم 
که بر گردد... 

یوزخندی زدوقب ول کردامامی‌دانست که 
به محض رفتن مستوره سمیرااز من خواست که 

به چند روز نکشید که متوجه شدم کنار سمیرا 
چقدر زند گی سخت است. همه جا ربخت و پاش بود. 
زند گی هیچ نظمی نداشت و من دائم احساس دلشوره 
می کردم. دست اخر سر موضوع کوچک و ساده‌ای 
دعوا کر دیم وسمیراساکش رابر داشت ورفت....یکی 
دوروزبه‌امورات خانه رسیدم که به مستوره‌زنگ 
بزنم واز او بخواهم بر گردد... اما دیر شده بود. تلفن 
و کیلش را به من داد و گفت تقاضای طلاق کر ده... 

ناگهان خودم رابازنده و احمق دیدم. امروز بعد 
از شش ما مقاومت من حکم طلاق صادر شد ومن 
مستوره را برای همیشه از دست دادم... 


mH 
| مرو ۳ رن ات‎ ۲ 


ده جز ددذر هایی که کاشته ای چ های دنگ ی هم در باخ می دودد 


انح 


/ اطلاعات‌مفتکی| . ۱ 
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پارک اموات 


کم زند گان‌مامشکل دارند که‌بایداین‌ سب 
جمعه ایب اترس ولرز:راجع به مرد گان خارج از 
صحنه هم مطالبی عرض کنیم. خدا خودش هوای مارا 
داشته‌باشد که‌این‌طوری شب ور وزباید هوای همه 
راداشته باشیم. آن هم دراین هوای بی‌نظیر تهران که 
راه‌رفتن به آرامستان راهموار تر و نزدیکتر می کند. 
منظورمان مسیر مستقیم مترواست که خط یک آن 
مستقیم از تجریش به عنوان شمالی ترین نقطه شهرء 
یکراست می رود بهشت زهرابه‌عنوان جنوبی‌ترین 
نقطه پایتخت. امکانات را دارید؟.. 

به جای‌این حرفها بنشین دو کلم هراجع به 
ان ار جال دا 
لعنتی به درک!...(اين توصیه مشفقانه را نفهمید یم چه 
کسی مطرح کرد ورفت. تا آمدیم برای لمس بیشتر 
و محسوس تر قضیه» توضیحات بیشتر و مصوّری از او 
درخواست کنیم, فلنگ را بسته بود.) 

از قرار معلوم. ما فقط مشکل مسکن نداریم.بلکه 
مدتی است بامشکل مدفن هم مواجه شدیم. ظاهر ‏ 
آرامستان تهران, گنجایشش رو به اتمام است و باید 
به فکر مکان‌های دیگری بر ای اموات تازه در گذ شته 
باشیم. کم کم.مرده‌ها هم مشکل مکان دار ند! 

مد فن مهر : تاوقتی پارک‌هاوبوستان‌های شهری 
هستند. هیچ وقت اموات روی زمین نمی‌مانند. اين 
جدید ترین ایده‌ای است که برای دفن اموات تهرانی 
بس ازتکمی_ل ظرفیت تنها آرامستان‌پایتخت,در 
جلسه اخیر شورای شهر مطر ح شده است. (به نقل 
از جراید زنده) 

پرسش فلسفی: آیاالآن باید بخندیم یا گریه 
کیم.. مساله این اس 

طرحی برای یک کار یکاتور:جمعی از مردم‌ برای 
انجام تفر یحات سالم وهواخوری به پار ک وبوستان 
آمده‌اند وروی نیمکت ها در حال استراحت و تمدد 
اعصاب هستند. در همان حال, عده‌ای مردم عزادار 
نیز, تابوت مر ده‌ای رابر دوش دارند و بلندبگو لااله‌الا 
اللّه گویان به سمت گوشه‌ای دیگر از پا رک می روند 
تا مر ده خود رابه سلامتی دفن کنند. همزمان یک عده 
دنبال جای پار ک برای ماشین خود می گردند ویک 
عدهدنبال پارک برای دفن مرده‌شان. هر کس کار 
خودش رامی کند. ما مور پا رک هم بامرده‌شوی,عکس 
یاد گاری می‌اندازد. 

بسته پیشنهادی:از آنجا که قضیه از اهمیت خاصی 
برخوردار است و اشخاص متفکری پشت این ايده 
با تور ار مدا رما وا هر 
پیشنهادهای ناب دیگری داریم. الساعه تقدیم کنیم: 


۱-دفن پشت بام :هر خانواده تهرانی. امواتش را 
اگر اشکالی تدارد در پشت‌ بام خانه شان دفن کنند. ین 
طوری از بار ترافیک شهر نیزبه شکل محسوس وبه 
خصوص در شب‌های جمعه و در راهها و بزر گراه‌های 
منتهی به بهشت زهراء کاسته می‌شود. هر کس شب 
جمعه‌ای با | سانسور خودش رامی‌رساند به پشت بام 
و فاتحه امواتش رامی خواند. 

۲-تخلیه واحدهای مدفونی:زنده‌ها که حالیشان 
است,اگر مستاحر باشند. هر جند وقت یکبار باید واحد 
مسکونی خود را تخلیه کنند. خب پس در مورد مرده‌ها 
که حالیشان نیسست. چرانباید این طرح انجام شود ؟ 
البته مرده‌های قدیمی که از تاریخ دفنشان مثلاً بیش 
از چهل. پنجاه سال بگذرد. جه اشکال دارد که برای 
با ماند گان آنها حکم تخلیه برود؟ بگشای تربتم را بعد 
از وفات و بنگر /کز طرح‌های شوراء دود از کفن بر آید! 

۴-تدفین مشروط:اگر شهرداری وشورای شهر 
نتوانستند مشکل تهیه مکان جدیدی بر ای دفن اموات 
در آینده‌پیدا کنند؛ازحالاهر کس که فوت کرد.محل و 
مکان‌دفنش راخودش از قبل مشخص کند.فقط هز ینه 
دفنش راشهرداری بگیرد. به خاطر نظارت کیفی بر 
مراسم تدفین و خاکسپاری استاندارد.شهر هرت و 
هرات که نیست. ارامستان است. 

۴-قبرستانغیر انتفاعی:بخش خصوصی وارد 
گودشود.دراین حالت چون رقابت پیش می آید. 
قبر ستان‌های مختلف و متعد دی ممکن است ساخته 
شود که‌ازامکانات و تسهیلات خوبی‌هم برایاهل قبور 
بر خوردار باشند. هر کس توانست از پس پر داخت 
شهریه این قبرستان‌های غیر انتفاعی یاقبر ستان‌های 
نمونه مردمی بر آید. در این اما کن مدفون شود. و گرنه 
خود داند. می خواست نمیرد. 

تحت فرمان خودروساران 

مابالاخره‌تکلیف خودم ان رانفهمیدیم که‌میان 
وزار تخانه‌های دولت و شر کت‌های خودروسازی, در 
عمل و در واقع. کدام یک رئیس آن دیگری است ؟... 
شاید مابیش از حد نفهمیم ونمی‌فهمیم!(صادقانه و 
متواضعانه خودمان راعرض می کنیم). 

-والاماهم چیزی نفهمیدیم!...(اين رانفهمیدیم 
کدام آدم فهمیده‌ای گفت.اما خوشحالیم که لااقل 
یک همدرد پیدا شد و معلوم شد که فقط مانیستیم که 
نفهمیدیم!) چرااین سوال رامطرح 
کردیم ؟جون‌مدتی است که | 
۱ م۳ 
افزایش مجددو مشدد قیمت 2 
خودرونیست وحتی‌از زبان | 
سخنگوی دولت شنیدیم که 
شخص رئیس‌جمهورمملکت , 
کو اس یراس اما 
باز می‌بينيم که ش رکت‌های ‏ 
خودروسازی کار خودشان را 
می کنند و شورای رقابت هم 1 


»ر 
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نفهمی دن رایکی دیگر از اطر افیان به مامنتقل کرد 
کهبازاحساس کردیم فقط ماو نفر بالانیستیم که 
نمی‌فهمیم. تعداد نفهمیده‌ها ظاهر ا بد نیست!) 

خبر وارده اول: سه نماین ده ناظر مجلس در 
شورای رقابت.طی نامه‌ای به رئیس مجلس»مراتب 
اعتراض شدید خود رابه قیمت‌های جدید خودرو 
اعلام کردند. "به نقل از جراید 

خبروارده‌دوم: یک‌عضوکمیسیون‌صنایع‌ومعادن 
قیمت خودرو باعث شده‌تانمایند گان مجلس.همزمان 
باار سال نامه‌ای به ر تیس‌جمهور, پیشنهادهای‌دیگری 
از جمله سؤال از وزیر صنعت.معدن و تجارت رانیز 
مطرح کنند. "به نقل از همان منبع بالا 

بسته پیشنهادی:در تکمیل پیشنهاد ارائه شده 
از سوی برخی از نمایند گان مجلس.ما نیز که دراین 
بسته‌های‌پیشنهادی پیشر فته هستیم؛عر ایضی ارزنده 
رادر قالب چند پیشنهاد خجسته تقدیم می کنیم: 

۱-سوّال خصوصی: فقط به سوّال مجلس از جناب 
وزیر صنعت اکتفا نشود. قبل از آن حتی اطرافیان و 
اقوام اقای وزیر نیز می‌توانند هر وقت وهر جا که ایشان 
رادیدند. صریحاً(البته با کمال احترام و لبخند لازم)از 
ایشان‌سوّال کنند که آخه چرا؟.... بالاخره‌بعید است 
که چهار نفر از فامیل آقای وزير پراید نداشته باشند و 
با تمام وجود مثل‌سایر دهک‌های پایین جامعه. نفهمند 
که بالارفتن چندباره قیمت خودرو یعنی چه؟ 

۲ گام اجرایی بعدی:دولت پس از تکدر خاطری 
که دست داده‌وبعد از ناراحت شدن, در گام بعد ی, یک 
قدم به جلو بر دار د وطی یک بخشنامه صر یح, به طور 
جد از خودروسازان بخواهد که هرچه تاالآن کشیدند 
روی قیمت‌هاء عجالتاً کافی است. اینها شر کت خودرو 
سازی دارند یا خودرو سوزی؟ 

۳-احتمال بد آموزی:اگر رسم شود که شر کت‌ها 
و کارخانجات خصوصی و زیر مجموعه دولت. برای 
دولت تعیین تکلیف کنند وقيمت‌های کالاهاو خدمات 
خود راخودجوش بالا برند وبه دولت تحمیل کنند؛پس 
جامعه از پایین به بالاست. مصر ف کننده یک مدتی 
این شکلی مصرف کند. گهی پشت بر زین 
5 و گه زین به پشت! 

۴-واردات خودرو: دولت به 
همان‌طر حهایی که یک زمانی صحبتش 
| بود که‌اگر قیمت خودرویایین نیامد.در 
عوض:دولت در دروازه واردات خودرو 
راچهارطاق باز کند. آن‌وقت ببینیم باز 
هم قیمت خودروهای داخلی راهر روز 
Ç‏ بے بک بهانه می‌برند بالا؟ به‌نظرماکه 
خودروسازی» حساب کار می‌آید 
دستشان!... امتحانش مجانی است. 


این طرح در تهران چرخهایش نچرخید 

درپی اجرای سهمیه بندی بنزین در کشور [یعنی 
خیلی قبل از مطر ح شدن طرح تفکیک جنسیتی ]در 
شورای عالی شهر سازی و معماری در سال ۱۳۸۶ 
طرح‌ایجاد مسیرهای‌مخصوص عبور دوچ ر خه در 
کلان شهرها در قالب مصوبه‌ای از سوی مسئولان 
شهری مورد توجه‌قرار گرفت.در این میان مسئولان 
شهر تهران کمی دیر تراز موعد لازم به فکر استفاده 
ازاین وسیله سبک برای کاهش معضلات حمل ونقل 
افتادند واین پروژه‌دررسال ۸ فقط در بعضی 
از مناطق تهعران‌به بهره‌برداری رسید وقرار بود 
مسیرهای ویژه دوجر خه سواری به ایستگاه‌های 
نگهداری دوچ ر خه منتهی شوند واین ایستگاه‌ها در 
مجاورت پایانه‌های مترو واتوبوسرانی قرار گیرند تا 
درواقع مسیرهای دوچر خه سواری به سیستم حمل 
ونقل عمومی اتصال یاب دواین امکان برای دوچر خه 
سواران فراهم شود که در صورت نیاز بتوانند از وسایل 
کل و نقل عمومی استفاده کنند. این مسکن بااین که 
به عنوان طرحی فوری برای کاهش ترافیک سرسام 
آور تهران تجویز شد.اما هنوز زیر ساختهای لازم برای 
اجرای مطلوب و بی‌نقص آن فراهم نشده بود که با 
شکست مواجه شد.دلیل عدم موفقیت این طر ح را 
هم می توان از وجود تعداد زیادی دوچ رخه که در حال 
خاک خوردن در خانه‌های دوجر خه هستند در ک 
کرد. جالب اینکه درب شیشه ای جایگاه‌های ویژه 
کرایه دوچ ر خه در تمام ساعات شب و روز مشهود 
است و تعدادی از این مراکز نیز جمع آوری شده 
است. همچنین, مشخص نبودن مسیرهای ویژه تردد 
دوچرخه سوار ها نیز از دیگر موارد مورد سوال این 
طرح است.بد نیست بدانید که کلید این طر ح باراه 
اندازی دو خط مخصوص دوچ ر خه سواری در تهران. 
یکی در خیابان کار گر و دیگری در بلوار کشاورز زده 
ال از همان ابتدامعلوم بود که‌این کار کارشناسی 
نشده وطراحان وبر نامه رب زان این پر وژه اطلاعات 
و ار خطوط ظراحی شسده مشابه در سایر کشورها 
ندارند. در ضمن گویی آنهااز وضعیت جغرافیایی شهر 
تهرآن نیز غافل هستند. چون با توجه به شیب شمال 
به جنوب شسهر و همچنین نوع دوچرخه‌هایی که در 
این خانه‌های دوجر خه از ان استفاده می‌شود. استفاده 
از این طرح سود مند برای شهر وندان بامشکل روبرو 
می‌شود و متاسفانه شهر داری تهر ان به عنوان مجری 


این طرح با تخصیص بودجه‌ای اند ک وپرداخت 
نکردن به موقع صورت وضعیت‌های مالی پیمانکاران 
باعث شده که آنهااز به صر فه نبودن تامین ونگهداری 
ایستگاه‌ها سخن بگویند و بعضی از آنها همین عامل را 
دلیل شکست این طرح می‌دانند. ضمناً آ نها می گویند: 
بهتر بود که طرح از ابتدابه بخش خصوصی وا گذار 
میت اما 
مردم چرا استقبال نکردند 

دراینجااین‌سوال مطرح می شود که چر اشهروندان 
تمایلی به استفاده‌از دوجر خه‌دررفت و | مدهای‌شهری 
خود نداشتند و موتورسیکلت و خودروی شخصی خود 
رابه این وسیله پاک ترجیح می‌دهند؟ برای یافتن 
پاسخ به سراغ برخی از شهروندان رفتیم. 

مسعود دانشجویی است که برای امرار معاش خود 
از موتورسیکلت استفاده می کند. بدون توجه به مسیر 
عبور دوچر خه از این مسیر استفاده‌می کند ووقتی علت 
این کار راپرسیدم. عنوان کرد:اصلا نمی‌دانستم اینجا 
مسیر مخصوص دوچرخه سواران است! 

حالاشما چرا از دوچرخه استفاده نمی کنید؟ 

به خاطر عجله. چون باید هر روز برای رسیدن به 
کارهای روزمره با سرعت حر کت کنم... امیر ۵سال 
داردو کارمند است.او به توصیه پزشکان ودوستان 
چندی پیش تصمیم به خرید دوچرخه‌ای گرفت تا 
بتواند مسیر خانه و محل کار رابااین وسیله طی کند.اما 
بعد از چند روز رفت و آمد به این نتیجه رسید که باید 
برای ر کاب زدن‌ در شهر قدرت بدنی زیادی‌داشته 
پاش و همین عامل انگ دای شد تابرای رهاس از شت 
برخی از خیابان‌ها عطای این کار را به لقایش ببخشد. 

میثم‌هم جزو معدود کسانی بود که سعی دارد در 
رفتو امدهااز دوچ رخه‌استفاده کند.اماخودش 
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می‌گوید: در هنگام تردد در سطح 
شهرآخسای تا ۳ 

د کتر قانعی راد جامعه شناس 
درباره علت استفاده کم شهروندان 
ازدوچ ر خه‌د ر کلان‌شهرهامی گوید: 
عجله داشتن‌های بی مورد که ناشی 
ازبی‌نظمی در کاره ای روزم ره 
مااسست.یکی ازع ل اصلی تمایل 
نداشتن مردم ایران به استفاده از 
دوجرخه می‌باشد. او می‌افزاید: 
عجله و سرعت رسیدن از نقطه‌ای به نقطه دیگر در 
کش ور مابه مراتب بیشتر از غرب است زیر امردم ما 
از روی بی نظمی شتابزده عمل می کنند. به همین دلیل 
مردم به جای روی آوردن به حمل ونقل پاک بیشتر 
به سمت موتورسیکلت می‌روند. 

وی‌نبود امنیت جانی رادلیل دیگری برای استفاده 
نکردن شهر وندان از دوچر خه می‌داند و اضافه می کند: 
متاسفانه فرهنگ رانند گی در کش ور بسیار ضعیف 
است واز آنجا که خطوط دوچرخه سواری در شهر 
مجزانیست سایر وسایل نقلیه می‌توانند به راحتی 
وارد محدوده‌این مسیرها شوند. وی سپس به آلو د گی 
هوای تهران به عنوان ترمزی خطرناک برای دوچ رخه 
سواری در سطح شهر اشا ره می کند و می گوید: از یک 
سو تبلیغ برای استفاده از دوچ ر خه می‌ شود و از سوی 
دیگر کارشناس ان سلامت به مردم‌برای‌انجام فعالیت 
بدنی سخت در ساعت‌های شلوغ و محلات پر ترافیک 
هشدار می‌دهند. این موضوع مردم رادچار تناقض 
می کند. این جامعه شناس همچنین تجمل گرایی برخی 
از شهروندان راعلت کم شدن استفاده از دوچر خه در 
حمل ونقل دانسته وادامه می‌دهد: یعنی شسهر وندان 
تهرانی حاضرند از خودروهای شخصی خود پایین بیایند 
ودر کنارهم بر روی‌دوچر خه ر کاب بزنند؟ آیایک مقام 
دولتی و یاحتی شهر دار حاضر است خودروی سواری و 
راننده شخصی‌اش را کنار گذاشته وبا دوجر خه در کنار 
سایر شهروندان به محل کارخود بروند؟ 

وی در پایان می‌افزاید: در کشور ما به دوچر خه به 
عنوان وسیله نقلیه‌ای بر ای اقشار پایین دست جامعه 
نگاه می‌شود و اف راد مرفه حاضر به جایگزینی آن 
باخودروه ای گران قیمت خوددر سفرهای‌درون 


شهری نیستند. ك 


سے 


سے هر در ختی ردشای دار دو هر اختلافی علتی 


هثل ]۵ قان 
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"ضربه پیرمرد... نوشته نویسنده‌جوان وپر کار 
"مصطفی بیان "بانگاه به گوشه‌ای از تبهکاری‌های 
ب رآمده‌از نارسایی‌های اجتماعی, بر قلم آمدهاست. 
"مصطفی‌بیان ‏ که مهندس صنایع غذایی است. به 
لطف ذوق وقریحه خلاقش در زمینه‌هایی متنوع 
داستان می‌نویسد. 


مصطفی بیان -نیشابور 


سرعت می گذشت وبهر وز نگران نبود که چرا 
همد ست او موقعیت را فراموش کرده و وقت را 
به سرعت از دست می دهد. در همین موقع صدای 
همدستش کاوه راشنید که با یک نفر بلند بلند 
صحبت می کرد. 

- "من زیاد در جریان قیمت بازار نیستم. اما 
رفیقم بهتر در جریان است؛ او می‌تواند کمکتان 
کند. " کاوه دوست و همدست بهروز مردی بود 
کاوه با او صحبت می کرد. مردی بود میانسال 
با موهایی کم پشت و لاغر اندام بالباس شیک 
و روشن و عینکی آفتابی که بر صورتش 
نشسته بود و بسیار باوقار حر کت می کرد. 
کاوه در حالی که با دست او رابه سمت 
بهر وز می‌برد گفت: سلام.دوستمان قیمت 
بازار را می‌خواد " بهروز پرسید: 

- فروشنده است يا خریدار؟" 

کاوه نگاهی به اطر اف انداخت و گفت: 

- رفیقمان فروشنده است." 

بهروز با خونسردی و لحنی بی‌تفاوت گفت: 

- بستگی داره! ِ 

مرد پرسید: "به چی بستگی داره!؟" بهروز آرام 
و شمرده گفت: 

- خب.طرف کی باشه سنش چه قدر باشه. 
مرضی نداشته باشه و مهمتر از همه گروه خونی‌اش 
چی باشه!" 


2 
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مرد گفت: "من خودم فروشندەم." 

بهروز در جواب نگاهی به قامت او انداخت و 
گفت: 

-" اگر فروشنده‌یی سی میلیون و اگر خریداری 
پنجاه میلیون. "مرد یکه خورده پرسید: 

-" چرا این همه اختلاف!؟" 

بهروز در جواب مرد نگاه ملامت باری به او 
انداخت ومثل اینکه از حرف او ناراحت شده باشد. 
روی بر گرداند تابه طرف دیگر برود. اما کاوه 
آستین او را گرفت و گفت: 

- این آقای محترم می‌خواهند کلیه بفروشند. 
اگه به قامت ورزشی ایشان نگاه بندازی» حتما 
متوجه می‌شوی که کلیه ایشان مثل بنز پرشتاب 
کار می کند!" 

بهروز شانه‌های خود را بالا انداخت و گفت: 

-"من که نمی‌خوام ماشین بگیرم! می‌خوام 
کلیه بدم به یه | دم نیازمند. این وسط من واسطه‌ام. 
قیمت را من تعیین نمی کنم. نرخ بازار است!" 

مرد کمی مکث کرد و گفت: 

- باشه! حالا به چی نیاز است؟" 

بهروز گفت: چند تامدرک آزمایشگاهی با 
یک شماره تلفن همراه!" 

مرد دست در جیب خود کرد و کیف دستی‌اش 
را در آورد و برگ آزمایشگاهی به همراه کارت 
شناسایی‌اش را به دست کاوه داد. کاوه با دقت به 
برگه آزمایشگاه و کارت شناسایی, نگاه انداخت و 
تماس می گیریم." 

در حقیقت کاوه و بهروز در کار خرید و فروش 
کلیه بودند؛ و یکی از روش‌های ابتکاری آن دو بود 
که یکی خریدار می‌شد و دیگری با نیرنگ و حقه 
یک فرد نیازمند رادر بازار شلوغ نزدیک بیمارستان 
پیدا می کرد و فریب می‌داد. این بار هم انها مانند 


ی کلیه فروشی 
با گروه خونی +۸ سالم سن ۲۱ سال 


به فروش عبرسد . شماره تماس 


روزهای قبل کارشان را می کر دند. 

وقتی بهروز و کاوه برای نوشیدن چای به قهوه 
خانه نزدیک بازار رفتند؛ تلویزی ون قهوه خانه 
روشن بود. کاوه با اشاره‌دست یک استکان چای 
دیگر درخواست کرد و گفت: 


- بهروز! به دکتر خبر دادی؟" 
بهروز استکان خالی راروی میز گذاشت و 
گفت: ۲" آره تماس گرفتم. گفت. هر موقع خواست 
او را به مطبش ببریم!" 
پیش خدمت قهوه خانه بایک سینی چای کنار 
میز آن دوایستاد و دو استکان چای داغ جلویشان 
گذاشت و با استکان‌های خالی بر گشت. 
بهر وز دستی به ته ریش چانه‌اش کشید و گفت: 
"نمی‌دونم چی بگم؛ قیافه طرف برام خیلی آشنا بود. 
انگار قبلاً چندبار او را دیده ام!" 
کاوه سیگاری روشن کرد و چند پک زد و گفت: 
" ولی من چنین فکری نمی کنم!" 
بهروز, نگاهش را به صفحه تلویزیون دوخت و 
گفت: "من... نها مطمتنم جایی اونو دیدم" 
ناگهان رنگ از رخسارش پرید و قلبش به تپش 
افتاد و دست‌هایش لرزید و دیگر نتوانست استکان 
چای رادر دست نگه دارد. ناجار آن راروی میز 
گذاشت. وقتی کاوه متوجه نگاه آشفته او شد تعجب 
کرد. اما قبل از آنکه حرفی بزند؛ بهروز گفت: 
- احمق! هیچ می‌دانی چه کسی را پیش من 
آوردی؟" 
کاوه نگاه ش را به تلویزی ون بالای قه وه خانه 
جرخان د وبا ترس ولرز صفحه تلویزیون رانگاه 
کرد.تصویر آن مردی را دید که برای فروختن 
کلیه‌اش آمده بود؛ 
-... شهرام نیکنام خبرنگار شبکه خبر..." 
زبان کاوه بند آمد و بریده بریده گفت: 
امکان ندارد!" 
حق با بهروز بود. شهرام نیکنام برای او آشنا 
بود وهر روز او رادر شبکه خبر بارها دیده ولی 
توجه لازم را نکرده بود و حالااو هر دوی انها را 
خوب دیده و کافی بود به پلیس اطلاع دهد و یا نوع 
کار پست آنها را به عنوان گزارش خبری از اخبار 
بهروز ناله‌ای کرد و گفت: 
-" فقط یک راه داریم. ما باید قبل از 
این که پلیس‌ها بگیر ندمان از تهران 
خارج بشویم!" 
کاوه با تعجب گفت: 
- دیوانه شده ای!؟ چه طور 
می‌خواهیم از تهران خارج شویم؟ 
اما چاره‌ای نبود. به روز ناچار بود 
عجله کند. آن دو با هول و دستیاچگی از 
قهوه خانه خارج شدند و به خانه باز گشتند. 
بدون آن که کسی متوجه ورود آنها شود خیلی 
مقداری از لوازم ضروری شان راجمع کردند و توی 
ساک دستی شان گذاشتند. 
بهروز و کاوه این خانه رااز یک پیرمرد اجاره 
کرده بودند. آنها خیلی تلاش کردند تاسر و صدایی 


بلند نشود؛امابالاخره پیرمرد صاحبخانه متوجه 
آنها شد و به طرف اتاق آنها آمد و ضربه‌ای به در 
زد و قبل از آنکه بهروز در راباز کند. در اتاق باز شد 
و پیرمرد در آستانه در ایستاد و وقتی آنهارادر حال 


بستن ساک‌ها دید. گفت: 
-" کجا ان شاء اللد!؟" 
بهروز که آشفته شده بود گفت: 


- می‌خواستیم برای شب جمعه بریم زیارت 

پیرمرد صاحبخانه در حالی که حرف بهر وز را 
باور نکر ده بود. سر خود را تکان داد و گفت: 

- التماس دعا!ولی قبل از رفتن. کمی صبر 
کنید! لازم است بگم که از تلویزیون آمده‌اند اینجا. 
شما را می‌خواهند ببینند..." 

کاوه از حرف پیر مرد صاحبخانه جاخورد و با 
ترس و لرز پرسید: "از تلویزیون!؟" 

پیرمرد صاحبخانه با خونسردی گفت: 

- آره!همان آقایی که بعضی وقت‌ها توی اخبار 
نشانش می‌دهند..." 

بهروز در حالی که سعی می کرد خونسردی 
خود را حفظ کند. گفت: 

-"رفت!؟ پیرمرد با پوزخند گفت: 

نها الان داخل حياط کنار حوض ایستاده و 
منتظر شماست!" 

بهروز سخت یکه خورد و نگاه شگفت زده‌اش 
رابه طرف کاوه چرخاند و بدون انکه پیرمرد 
صاحبخانه صدای او را يشنود. آهسته گفت: 

-' آدرس اینجا رااز کجا گیر ارفا 

کاوه شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: 

-" چه می‌دونم!" 

بهروز. یک لحظه فکر فرار به سرش زد. اما قبل 
از آنکه کاری بکند. شهرام وارد اتاق شد و گفت: 

- سلام... اجازه هست؟" 

بهروز دیگر از شدت ترس ووحشت نمی دانست 
چه کند و چه بگوید. در حالی که به زحمت آب 
دهانش را قورت داد. گفت: سلام... آدرس اینجا 
رااز کجا پیدا کردی!؟" 

پیرمرد صاحبخانه به شهرام گفت: 

-" پس با اجازه‌تون من میرم. ولی قبل از رفتن به 
من خبر بدید تا از شما یه امضاء بگیرم!" 

شهرام. لبخندی زد و گفت: 

- چشم حاج آقا!" 

پیرمرد صاحبخانه رفت. بهر وز مات و متحیر 
به شهرام چشم دوخته بود و متوجه کارش نمی شد. 
شهرام ادامه داد: 

-" فکر کنم من را شناختید! نگران نباشید. به 
پلیس اط لاع ندادم. من تنها و دست خالی اینجا 
آمدم!" 

بهروز نتوانست خود را کنترل کند و فریاد زد: 

- خر خودت هستی! گفتم آدرس اینجاراجه 
جور پیدا کردی!؟ نکنه, ما را تعقیب کردی؟ " 

شهرام باخونسردی گفت: 


-"نیاز به فریاد نیست!تااینجا شمارا تعقیب 
کردم." 

بهروز دیگر نتوانست خشم خود را کنترل کند. 
ناگهان دست در جیب کتش کرد و چاقوی ضامن 
دارش را در آورد و از شدت خشم فریاد زد: 

-" تو زبان آدمیزاد سرت نمی‌شه!؟" 

سپس به کاوه گفت: 

-"مراقب باش از اتاق خارج نش ه!" کاوه با 
صدایی رعشه گرفته. گفت: 

-" باشه بهروز!" 

شهرام با آرامش گفت: 

-" خیلی خب... بهتر است آرام و خونسرد 
باشی. نیازی به تهدید و خشونت نیست. گفتم که 
من تنها آمدم." 

بهروز لبخند نیشداری زد و گفت: 

ا برای چی آمدی اینجا!؟" 

شهرام لبخند زد و گفت: 

-" گفته بودم که... من فروشنده کلیه‌ام. می‌خوام 
کلیه‌ام را بفروشم!" 

به روز بانگرانی به شهرام نگاه انداخت. سر 
چاقوی تیزش رابه طرفش گرفت و گفت, 

-"اشتباه کردی که آمدی اینجا! کنجکاوی تور 
آقای خبر نگار باعث می‌شه که جانت را از دست 
بدی!" 

شهرام به چشمان پر از خون بهروز نگاه کرد. 
بهروز ادامه داد: 

-"حالا بايد دو کلیه‌ات را مجانی به ما بدی!" 

شهرام دیگر از شدت ترس ووحشت 
نمی‌دانست چه کند و چه بگوید. در حالی که به 
زحمت آب دهانش را قورت می‌داد دید که ناگهان 
ضربه‌ای سنگین به سر کاوه خورد و اونقش بر زمین 
شد. پیر مرد صاحبخانه به همراه سه مامور پلیس 
که مسلح بودند وارد اتاق شدند. 

پیر مرد صاحبخانه با صدای بلند گفت: 

-" آقای خبرنگار! هیچ نگران نباشید...!" 

سپس سر عصای چوپی‌اش را به طرف بهروز 
گرفت و به یکی از مأموران گفت: 

- قربان! خود نامردش هست.." 


اد او 


شهرام از داخل تلویزیون گفت: 

-" امروز با هوشیاری یکی از شهروندان عزیز 
تهرانی. ماموران انتظامی تهران بز رگ موفق شدند 
یکی از شبکه‌های غیر قانونی خرید و فروش کلیه را 
در تهران شناسایی واعضای آن را دستگیر کنند... 
حالا اجازه بدید با این شسهروند هشیار مصاحبه‌ای 


د 
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داشته باشیم...» 

فیلمبردار. دوربینش را به طرف چهره پیر مرد 
صاحبخانه چ ر خاند. پیر مرد صاحبخانه, یقه لباسش 
راصاف کرد و گفت: 

- اینجانب ابراهیم کفش دوز ساکن 
تهران...." 


خانم حمیرازکریازاده-«آستانه 
اشرفیه»‌گیلان 
شما - بی‌هیچ اما و اگر و تردید و گمان!- با 
پشتوانه قریحه بسیار قوی و گرایش ذوقی و طبیعی 
نیرومندتان. می‌توانید در آینده‌ای نه چندان دور 
به عنوان یک «داستان نویس» شاخص و تمام عیار 
بدرخشید و به جایگاهی که به تمامی شایستگی 
هنری و خلاق آن را دارید. برسید. قطعاً خودتان 
به روشنی دریافته‌اید که چاپ شدن چند داستان 
ارزشمندتان - از مجموعه « قصه‌های شالی» - 
در این صفحات. باز می گردد به اصالت. قدرت 
CT‏ 
شناخت عمیق و چند ساحتی درجهان داستانی 
تان راه گشوده است. و سنجید گی ذهنی هنری 
و آفرینشگرانه تان. پیشنهادم این است که بیش 
از پیش بر عنصر «زبان» چندین حسی و چندین 
ظرفیتی «داستانی» تکیه کنید و از کاربردزبان 
محلی -که لاد ناخودآگاه و شاید عجالتاً به 
گونه‌ای گریزنایذیر-در نوشتار «فارسی» پاکیزه 
شما گهگاه رخنه می کند. آ گاهانه بیر هیز بد. 
ار 
با کے بلندتر از قبل در راه ناهموار 5 دشوار 
داستان نویسی حقیقی به پیش بتازید. شاد و 
پیروز و سرفراز باشید. 


قای مصطفی بیان -نیشایور 

«من واو»‌ی شما یک «تمثیل» است که به 
لحاظ تجربی در خلاء به قلم آمده است.دوست 
عزیز! شتابزده ننویسید. شما که توانسته‌اید و 
می‌توانید داستان‌هایی متنوع با پرش از خاستگاه 
واقعیت‌های عینی و ذهنی بنویسید. به ساختار و 
شکل به سامان «داستان» اهمیت بدهید. قوی و 
سالم و شاد باشید. 


× خانم مهتا منتظری -تهران 

نوشته‌ای که با نام "حادثه‌ای به نام سارا" فرستاده 
اید. در مفهوم دقیق و فنی و حقیقی مربوط به 
تعریف‌های چند گانه دیروزی و امروزی "داستان 
کوفای اساسا اسان کے میں حت 
"قصه ای است سرهم بندی شده بر پایه الگوای 
نخ نما و بازاری و همواره یکبار مصرف و مثلاً 
س رگرم کننده‌ای که به غلط!- زیر نام داستان 
در مجله‌ه ا و نشریه‌های به اصطلاح "زرد" - 
بازاری!-چاپ می‌شود. به هر تقدیر, اگر به جد 
قصد دارید "داستان نویس" شوید. در برنامه‌ای 
مشخص بانظم و شکیبایی داستان‌ها و رمان‌های 
قوی و ارزشمند نویسند گان حقیقی را بارها بخوانید. 
عمیق و پیوسته مطالعه کنید و خودتان را بشناسید 
و به جای آورید و پیش بروید. موفق باشید. 


در نظر مر دم 


سخن 


دت 9 


فن بیش از گنج است 


کم با د کمهر 


"اورا بالوی اچاب انگیزا . 


عاق د ااام 
بیماری انسان‌هارا تشخیص دهد وحتی بگوید 
چگونه افرادی هستند و به چه فکر می کنند! 

دراین جهان پر رمز و راز نام زن ان زیادی در 
تاریخ ماوراءالطبیعه به عنوان انسان‌های بر خوردار از 
نیروهای فر اروانی ثبت شده‌است. این زنان شگفتی 
افرین نه تنهادست کمی از مر دان زمان خود نداشته 
اند. بلکه گاهیاوقات حتی به واسطه حساسیت شگرف 
و گیر ند گی خارق‌العاده‌ای که در بر خی از آنان وجود 
داشته است.با عملیات اعجاب‌انگیز خود آقایان را 
پشت سر گذاشته‌اند. یکی از این زنان. یک بانوی 
مشهور روسی به نام "نلیامیخایلووا است که می‌تواند 
باذهن خود برروی اجسام اثر بگذار د وبانگاهش» 
ا سیک راجابه‌جا کند. همین طور خانم "رزا کوله 
شوا که باچشم بسته می توانست همه چیز راببیند. 
بانوی‌دیگری که توجه دانشمندان را جلب کرده خانم 
" جین دیکسون ‏ پیشگوی‌نامدار آمریکایی است که 
تا کنون پیشگویی‌هایش درباره شخصیت‌های جهانی و 
حوادثی که در قرن اخیر رخ داده مانند پیشگویی‌های 
"نوستراداموس فرانسوی,درست از آب‌در آمده 
است!یکی دیگر از این زنان شگفت انگیز. زنی است 
به‌ن ام "بثاتریس لید کر " که‌می‌تواند باجانوران 
دست آموزارتباط ذهنی بر قرار کند واز خواسته‌های 
آنهاآگاهی یابد.اگر بخواهیم درباره‌تمام زنانی که از 
نیروهای فراروانی برخوردارند سخن بگوییم. کتاب 
جداگانه‌ای خواهد شد. 

امادراین شماره‌می‌خواهیم به سراغ زن 
سالخورده‌ای به نام "دورا گلدر "برویم که استعداد 
حیرت‌انگیز خود را در راه خد مت به همنوعانش به 
کار گرفت. او قادر بود "هاله "یا میدان انرژی را که در 


ی کون ی عم 
بنیند .این زن خارق‌العاده‌می‌توانست با نگاهش نوع 
بیماری افر اد را تشخیص دهد و در این راه به پزشکان 
یاری برساند. 

همان گونه که می‌دانیم. تعداد کسانی که در این 
جهان پهناور می توانستند "اورا "21112 یاهالهاطراف 
بدن را ببیند. از انگشتان دست هم تجاوز نمی کند. 
خانم "دورا گلدر "یکی از آنهاست. این زن می‌توانست 
در ۱ ۷سالگی میدان‌های ان رژی را که در بدن همها 
نساآن‌ها جریان دارد. ببیند و به شرایط جسمانی آنها 


هاله نامرئی 


امروزه معلوم شده است که اطر اف بدن همه افراد 
راهاله‌ای نامریی فرا گر فته است که با چشم معمولی 
قابل ریت نیست. پیشینه شناخت این‌هاله مر موز به 
قرن‌ها قبل بازمی گر دد و در آثار باستانی مص یونان. 
دیده‌باشید که در شمایل قد یسان,این پدیده رابه 
می کر دند. در عصر حاضر: نخستین بار در سال ۱۹۳۹ 
میلادی. یک عکاس روس به نام کیرلیان "1111211 
توانست با روش ویزه‌عکسی بگیر د که به طور علمی. 
ساطع شدن انر ژی از انگشت انسان رانشان می‌داد. 
بعد همین روش رادر مورد بر گ درختان واجسام 
دیگر به کار گرفت که نشان می‌داد چنین حوزه‌ای از 
انرژی در اطراف اجسام وجود دارد. 

"دورا که‌این‌انرژی‌نامریی رادراطراف‌بدن 


میب “ 
کم اطلاعات یں ارو ۳۳۱۲۰ 


انسان‌ها می‌دید. آن رااین طور توصیف کر ده است: 

"شعاع آن حدود ۳۰ تا ۵ ۴سانتیمتر است واز بدن 
بیرون‌می‌زند.هر قد رانسان ضعیف تر و رنجور تر شود 
شعاع این انر ژی‌نیز کمتر و کمترمی‌شود وهنگام مرگ 
به صفر می‌رسد. یعنی پس از مر گ. دیگر این‌هاله در 
اطراف بدن شخص وجود ندارد.این‌هاله به لوله شکل 
نما شباهت زیادی‌دارد.همان لوله‌ای که درونش چند 
آینه و تعدای شیشه‌های کوچک رنگی وجود دارد که 
بچه‌ها با چر خاندن آن, هزار ویک نقش رنگی به دست 
می آورند.وقتی از خیابان عبور می کنم. به هر کسی که 
خیره‌می‌شوم. ظر ف چند ثانیه می‌توانم بگویم که اوقلباً 
ناراحت وپریش ان خاطر است یا آن که‌در آسودگی 
خیال به سر می‌برد. 

در گذشته‌ای نه چندان‌دور.هر گاهشخصی 
چنین ادعایی‌می کر د.بی‌درنگ اوراروانه تیمارستان 
می کردن د اما امروزه کم وبیش به این گونه گفته‌ها 
توجه می‌ شود و دانشمندان بیش از گذشته به این 
مسائل کنجکاو شده‌اند. 

ادعای "دورا گلدر "به ویژه‌از آن لحاظ اهمیت 
دارد که فصل جدیدی رادر زمینه "فراروانشناسی" 
وتشخیص ودر مان بیماری‌ه از طریق روش‌های 
i‏ موق تحولی شرف دز 
علم پزشکی به وجود آورد. امروز انرژی درمانی " 
طرفداران خاص خود را دارد و دنیای پزشکی بیش از 
پیش به در ک وأقعیت این پدیده شگفت‌انگیز نزدیک 
شده است. 

خانم دکتر اش فیقه کار گولا" پزشک ت رک تبار 
آمریکایی که‌روی "دور مطالعه و آزمایش می کرد 
درباره این همکاری چند کتاب منتشر کر ده است.او 
درباره این زن خارق العاده جنین اظهار نظر کرد: 

"او قادر است نیروی خدادادی خود راهر وقت که 
مایل‌باشدبه کار گیرد وهمه‌بیماری‌ها رابدون معاینه. 
آزمایش یاعکسبرداری با دستگاه‌های پیش رفته 
تشخیص دهد. در حالی که علم پزشکی نوین قادر به 
این کار نیست!" 

"دورا گلدر "زن ساده وبی آلایشی بود که خود 
راجدی‌نمی‌گرفت.هیچ ادعایی نداشت وبا آن که 
بادانش مندان‌سرشناسی‌مانندد کتر " کاراگولا" کار 
می کرد هیچ اداو اصول‌علمی درنمی آورد.اوهمیشه 
می گفت: 
جلوافتاده است! روزی فرا خواهد رسید که همه مردم 
به نیروهای خارق العاده‌ای که خداوند در وجودشان 
به ودیعه نهاده, واقف خواهند شد. هر چند که در زمان 
ماءدانشمندان‌این موضوع راسر سری می گر فتندو 
حتی مسخره می کر دند. یادم می‌آید که روزی من و 
شوهرم یک میهمانی داده‌بودیم تاچند مرداستثنایی 
وبر خوردار از نیر وهای فراروانی رابا دانشمندانی که 
شوهرم برایشان کار می کرد آشنا کنیم.من در آستانه 
در ایستاده بودم و به میهمان‌ها خوش آمد می گفتم. 
یکی از دانشمندان که مرانمی‌شناخت. هنگامی که‌از 
کنارم می گذشت. زیر لب گفت: 


-جای شکر ش باقی است که این جادست کم چند 
تا ادم طبیعی پیدا می‌شود. 

آری از لحاظ ظاهری من کمترین تفاوتی بادیگران 
ندارم. هر گز خود رایک معجزه گر نمی‌دانم وسراسر 
زند گی ام راوقف کمک به مردم کرده‌ام.و تازمانی 
که نفس می کشم. به این کار ادامه خواهم داد. هنر من 
فقط آن است که می‌توانم میدان انرژی اطراف ادم‌ها 
را به چشم بیینم. ۱ 

هنر من‌دان‌نقاش کوشیدندبر اساس آنچه که 
"دورا از مشاهدات خود درباره‌انرژی نامریی تعریف 
می کرد تصویری تر سیم کنند امافراین د کار آنها 
راضی کننده نبود. این بانوی شگفت انگیز هنگامی که 
حواس خود راروی شخصی متمر کز می‌سازد نخستین 
چیزی که توجه او راجلب می کند وضع جسمانی 
شخص است که مانند پر توهای روشن و تابناکی دائما 
در جنبش است. آن طور که خود توصیف می کرد. 
این منظره بیشتر به برفک تلویزیون یا خطوط روشنی 
می‌مانست که به هنگام تنظیم نبودن تصویر. بر روی 
صفحه تلویزیون ظاهر می‌شود. او می گفت: 

-این‌انرژی‌مانندجریان آب رودخانه از تمام 
اندام‌های‌بدن انسان‌عبور می کند.هنگامی که‌اختلالی 
دراین گردش می‌بینم. می دانم که نشانه‌ای از بیماری 
در ان شخص بروز کرده است! 

"دورا گلدر" همچنین می‌توانست هفت مر کز 
مشخص رادر بدن انسان ببیند که شباهت زیادی به 
چرخ دارد.و این همان چیزی است که هندوها آن را 
"چاکرا"می‌نامند.این مراکز باغدد مختلف بدن‌انسان 
ارتباط مستقیم دارند. "دورا" قاد ر بود تغییرات‌ این 
"چاکرا ها ی کانل‌های عبور انرژی راببیند 


پیشگویی عجیب! 

این‌بانوی‌سالخورده فقط بانگاهش می‌توانست 
به بیماری شسخص حتی در آینده پی ببرد و همیشه 
پیشگویی اودرست از آب‌درمی آمد. د کتر "کار اگولا" 
بااشاره به یکی از این موارد مهم ماجرارادر کتابش 
ایق وی کرک انست: 

"مایک مرد عادی را که ظاهر آهیچ عیب وایرادی 
نداشت برای آزمایش ‌انتخاب کردیم. آدورا مد تی به 
ان مرد خیره شد سپس نظر خود را پس از خارج شدن 
آن مرد از اتاق این طور اعلام کرد: 

-اين مرد. ظرف ۱۸ ماه به بیماری سختی دچار 
خواهد شد واز ناحیه لگن خاصره نیز احساس ناراحتی 
خواهد کرد. 

آزمایش‌های پزشکی بر روی این مرددر آن‌هنگام 
هیچ مورد مشکو کی رانشان نمی داد. من و همکار انم 
فکر کردیم که این زن همین طوری حرفی زده اسست 
بنابراین سخنان او را جدی نگرفتیم اما درست ۱۸ ماه 
بعد آن شخص به بیماری "پار کینسون" مبتلاشد که 
در آن زمان, بیماری لاعلاجی به شمار می‌رفت. از این 
گذشته. این شخص همان طور که "دورا" پیش بینی 
کر ده بود به علت ناراحتی لگن خاصره در بیمارستان 
تحت عمل جراحی قرار گرفت. 


"دورا قادر بودعلاوه‌بر ناراحتی‌های‌جسمانی. 
از روی‌هاله انسانی به روحیات واحساسات شخص 
پی‌ببرد. دیویدهاموند ؛نویسنده‌سر شناش مطالب 
فراسویی.سر گرم‌نگارش کتابی به نام "در جستجوی 
نیروهای ناشناخته "بود که با دورا دیداری داشت. 
او بعد آ شرح حال "دورا رانیز در کنار افراد برخوردار 
از نیروهای فراروانی, در همان کتاب گنجاند. او درباره 
این دیدار چنین نوشت: 
زن شگفت انگیز از ضمیر من | گاه‌شد و گفت که 
رنگ سبزی در میدان احساسی من می‌بیند که نشانه 
همدردی من نسبت به اوست. همچنین تعدادی نقاط 
زردرنگ می‌بیند که نشان می‌دهد من آدم کنجکاوی 
هستم. رنگ‌های موجود درهاله انسان.برای این زن 
قرمز با توجه به اینکه در کدام نقطه از بدن ظاهر شود. 
علامت تمایل جنسی شدید یاخشم است.اما این 
رنگ‌هاراجز خودش. شخص دیگری نمی توانست 
ببیند. ۲ 

کودک استتنایی! 

"دورا در شهر "جاوا ودر یک خانواده‌هلندی 
دیده‌به جهان گشود.ی درش مدير کارخانه قند بود 
وم‌ادرش که یک "مدیوم (واسطه در احضار روح) 
بود.یکی از اتاق‌های خانه را به احضار ارواح اختصاص 
داده‌بود کهاعضای خانواده هر روز در آن‌جاجمع 
مادرومادربز رگش هر دوازنیروه ای روحی‌فوق 
طبیعی بر خوردار بودند وهنگامی که دیدند دخترشان 
"دورا" در پنج سالگی قادر به دیدن نیروهای طبیعت 
است. هیچ تعجبی نکر دند زیر این مسائل برایشان 
طبیعی بود. "دورا در ۱ ااسالگی‌همراه‌خانواده‌اش 
کشور هلند رابه مقصد استرالیا رک کرد تادر 
آنجا, زیر نظر یک روحانی که از نیروهای فراروانی 
برخوردار بود. آموزش ببیند. او در ۲سالگی‌بایک 
مرد آمریکایی ازدواج کرد وراهی ایالات متحده 
آمریکاشد. "دورا بیشتر زندگی خود راوقف خدمت 
به‌مردم کرد و در جوانی.هنگامی که در استرالیا به سر 
می‌بر د. در سیدنی یک سازمان نیکو کاری برای کمک 


۲و ٩۳‏ الاعات ی 


به کود کان مس E‏ یس کرد که در ورن 
گوناگون شعبه داشت. 

"دورا بیشتر وقت خود رادر کنار پزشکان گذراند 
ودرازای کمک به بیماران.هیچ گونه چشمداشت مالی 
نداشت و تنهاهدفش آن بود که از نیروی خارق العاده 
خود در جهت سازند گی و بهبود استفاده کند.همین که 
پزشکان از تشخیص بیماری‌عاجز می‌ماندند. "دورا با 
خوش رویی وارد صحنه می شد. نگاهی به سر پای بیمار 
می‌انداخت سپس هر چه را که می دید و می‌اند یشید»بر 
زبان می آورد. پزشک نیز این سخنان راروی کاغذی 
می‌نوشت وهمان گونه عمل می کرد. هر گز موردی 
پیش امد که تن خی با پیش بینیاونادر .۰ *۳] 
اب در آید. 

حدود نیم قرن پیش که آن رژی درمانی مانند 
امر وز متداول نشده بود. "دورا می گفت: 

من کشف کرده‌ام که انرژی می تواند بر اثر تماس 
دست وبه نیت کمک به شخص بیمار از یک فرد به 
فرد دیگر انتقال یابد وسبب شفایافتن بیمار شود. 
کاری که تمام افراد سالم. به ویژه پزشکان و پرستاران 
می‌توانند انجام دهند. 

امروزه‌می‌دانیم که این نظریه چندان هم بی ۲۱۱۰۱ 
نیست واینکه می گویند فلان شخص دستش شفا 
می‌دهد, دیگر خرافات به شمار نمی‌رود. هنگامی که 
یک شخص سالم از روی عمد وبه نیت کمک به یک 
شخص بیمار دست خود رابر روی شانه او می گذارد 
ویادست او رادر دست می‌گیرد. نیروی عجیبی از 
بسدن اوبه کلید قخص بیمارمتتقل می شود و" 
نیرو بر رابطه بین مصرف اکسیژن ومیزان سوخت 
و ساز بدن تأثیر می گذارد. آزمایش‌های مقدماتی 
نشان داده است که به محض وقوع چنین کاری, مقدار 
"هموگلوبین "خون شسخص بیمار نیز بالامی‌رود.یکی 
از پزشکان به نام خانم د کتر "دولوریس کریگر ؛استاد 
داتشگاه‌نیویور ک معالجه بیماران خود راتنهاباگرفتن 

انرژی ربایان 

"دورا "ودکتر کاراگولا بر این باورهستند که 
برخی از افراد می توانند انرژی دیگران رابه سر قت 
ببرند! آنهااین افرادرا دزدان ان رژی می‌نامند و 
می گویند کسانی که می‌توانند انرژی دیگران را جذب 
کنند. معمولاً افرادی "خودمرکز" یعنی خودخواه 
هستند. جریان انرژی دراین گونه افراد به جای آن 
که‌به طرف خارج باشد.به سوی درون است. آنها 
هميشه به جای آن که اثر ژی بد هند. انرژی می گير ند. 
"دورا می‌ گوید: 

-مردم بايد بیاموزند که چگونه انرژی خود رابرای 
خویشتن یادیگران استفاده کنند. قانون طبیعت حکم 
می کند که هر آنچه را که مورداستفاده قرار نمی‌دهیم. 
از دست بدهیم. در غیر این صورت توازن دستگاه بدن 
به هم می‌ریزد و شسخص بیمار خواهد شد. از این رو 
برخی از افرادبه جای آن که اثرژی رااز طبیعت بگیر ند 

بقیه در صفحه ۵۷ 


افتخار در خشکت ک دن قط ه اشک است نه در 


جاری ساختن سیل 


۰ 


خون 


دار ون 


از گوشه وکنارجهان سپهرصفادار 


میگوی آبی 

شاه‌میگ ویا«لایستر» یکی‌از 

پرطرفدارترین غذاه ای دریایی 

است ودر کشورهایی که دسترسی 

خوبی به آب‌های آزاد دارند. صید 

آن بسیار رونق دارد. یکی از ساکنان 

ایالت ماین در آمریکا که به‌همراه 

دختر ۱۴ ساله‌اش برای شکار شاه 

میگورفته بود هیچوقت فکر نمی کرد 

انقدر خوش‌شانس باشد چرا که 

اولین صیدشان یک شاه میگوی آبی 

رنگ‌بود. شاه‌میگوی آبی رنگ بسیار 

نادر است واز هر دو میلیون عدد 

از آنهاءیکی آبی رنگ است. آقای 

«لاپلانت» و دخترش «مگان» صبح شنبه به نزد یکی ساحل رفته بود ند تاصید 

کنند والبته نتیجه هم گر فتند.لاپلانت که مدت‌هاست این کار راانجام می‌ دهد 

وحتی د رآ مدی هم از این راه به‌دست می آورد. گفت اولین بار است شاه میگوی 

آبی رنگ می گیرد. خوشبختانه داستان شاه میگوی ما عاقبت خوشی داشت و 

سرازهیچ رستوران وقابلمه‌ای در نیاورد.مگان گفت که نامش را«اسکایلر» 

گذاشته است و آن رابه | کواریوم ایالت ماین اهداخواهد کرد تااز منوی غذای 

هر رستوران دریایی دور باشد!اين آ کواریوم سه شاه میگوی آبی رنگ دیگر و 
یک شاه میگوی نارنجی رنگ نیز دارد. 


رگران قدرتمند 


7۷ E 


دیگر مرد آهنی رافراموش کنید.نوبت به کار گران سوپرمن رسیده است! 
کار گران اسکله در کره جنوبی به تاز گی لباسی به شکل اسکلت رباتیک دریافت 
کردند که آنها راقادر می‌سازد بتوانند براحتی تجهیزات و قطعات سنگین را 
اند کت در حال حاضر این اسکلت ربا یک قودنظ کر کت دوودرحال آزفایش 
است وشاید یک روز بتواند به اندازه‌ای بهینه شود که کار گران راقادرسازد 
بتوانت د وزنه‌های ۱۰۰ کیلوگرمی رابه تنهایی وراحتی بلند کتند. کار گران برای 


«هامود» یک مر دسعودی ۸ ۴ساله است که به جاقی مفر ط مبتلابوده‌وقادر 
به راه‌رفتن و یاحتی تکان خوردن نیست. او مدت سه سال است که خانه‌اش را 
تر ک نکر ده است.او حتی نمی تواند چیزی رادر دستانش نگه دارد. به ندرت 
که برای دیدن اومراجعه کر ده‌اند به‌او گفته‌اند که به شدت بیماراست و 
متاسفانه بیماری او را نمی توانند معالجه کنند.هامود می گوید:«سه سا لاست 
که در رختخواب ماندهام وبیش از ۲۰۰ کیل وگرم‌وزن دارم, همسر یا فرزندی 
ندارم وبه تنهایی در یک آپار تمان اجاره‌ای‌زند گی می کنم.هر ماه‌باید ۰ ۲هزار 
ريال (ریال عربستان) اجاره خانه بدهم در حالی که ماهیانه تنها ۱۷۰۰ ريال 
دریافت می کنم که ۰ ۰ ریال آن را هم بانک بابت قسط وامی که گرفته بودم 
کم می کند». او با وزارت بهداشت و سلامت برای درمان خود تماس گرفت و 
یک تیم پزشکی از مر کز درمانی شاه عبد العزیز او راملاقات کر دند اماهامود 
اظهار می کند که آنها به او گفتند بیماری او مرضی لاعلاج از تورم بیش از حد 
اعضای بدن است و به زودی خواهد مرد. و به او گفته‌اند که در خانه بماند و 
گرفتم واز آنهاخواستم تافر دی رابرای کمک به من در انجام امور روزمره 
وسوار شدن روی ویلچر بفر ستند.اما درخواستم را کاملانادیده گر فتند و 
توجهی نکر دند».او تنهاامید ش راهمسایه‌های مهر بان وانسان دوست خود 
می‌داند که به محض اینکه متوجه شد ند کمکی از سوی‌این سازمان در یافت 
نکرده‌ام. با همکاری یکدیگر یک نفر رابرای کمک به من استخدام کر دند. او 
که‌ازبرخورد تیم پز شکی بشدت افسر ده‌و ناامید شده‌بود.امید دوباره‌اش را 


پوشیدن این اسکلت باید پاهایشان رادرون کفش‌های آن‌قرار دهند. چندین 
بن‌دونوار در قسمت پاهاء کمر وسینه این مجموعه راروی بدن افراد محکم 
می کند. بطوری که اسکلت رباتیک همراهو هماهنگ با کار گران حر کت می کند. 
آهرم‌های استفاده شده در اين لباس به کار گران کمک می کند بتوانند وزنه‌هایی 
بسیار سنگین تر از توانشان راتاار تفاع زیاد از سطح زمین بلند کر ده براحتی 
جابجا کنند. متاسفانه هنوز این محصول در حال تکمیل است و در حالت فعلی تنها 
می تواند تا ۲۰ کیلو گرم وزن را تحمل کند وفعلا نمی توان روی سطوح لغز نده و 
یا برای حر کاتی که به جر خش زياد نیاز دارند استفاده کرد. عمر فعلی باتری آن 
نیز به‌اندازه استفاده ۲ساعت دوام دار د و دوو در حال تلاش برای ار تقای تمام 
این ویزگی‌هاست تا به توانایی‌های مور د نظر شان از این محصول دست یابند. 
استفاده از این اسکلت تا حد زیادی از آسیب‌های جسمی که کار گران در صنعت 
کشتی ساز ی می‌بینند کاسته و سرعت ساخت کشتی‌ها راافزایش می‌دهد. 


یک آشپزچینی که درحال 
پختن یک نوع سوپ با گوشت 
۴ مارکبری‌بود.براثرنیش‌مار 
جان سپرد. ام قسمت عجيب 


داستان این است که این اتفاق 

۰ دقیقه‌بعداز آنکه آشپز سر 

مار راجدا کرده‌بود. رخ داد! 

«پ نگ فنگ» که‌از آاشپزان 

یک رستوران بود. سر مار را 

جدا کرد و بعد از انجام کارش 
می‌خواست آن رابه درون مطل زباله بیندازد که‌ماراورانیش زدیا شاید دست 
او به دندان‌های نیش مار برخورد کرده باشد. به هر حال» پنگ قبل از اینکه به 
بیمارستان بر سد و پادزهر به او تزریق شود, جان باخت. یکی از افسران پلیس 
گفت:»این پر ونده‌ای بسیار غیر معمول است وبه نظر می رسد یک رویداد 
تصادفی باشد.او خودش مار رابرای پخت آماده کر ده بود. به نظر من فقط 
بدشانسی آورد.» مشتریانی که در زمان حادثه در رستوران حضور داشتند 
اعلام کردند که صدای فریادهایی را از اشیزخانه شنیده‌اند ووقتی متوجه 
شدند چه اتفاقی افتاده است. دیگر نتوانستند غذای خود را ادامه دهند. باوجود 
اینکه بس یاری این اتفاق راید شانسی می‌دانند ومعتقد ند از روی بی‌احتیاطی 
دست آشپز پنگ به دندان نیش مار برخورد کرده» یک کارشناس جانوران و 
خزند گان به نام «یانگ هونگ چانگ» می گوید:«در تمامی خز ند گان واز جمله 
مار هاعضو جداش ده حتی تایک ساعت بعد از جداشدن نیز می‌تواند حر کت 
کند.این احتمال‌بسیاراست که سر مارهنوزز نده بود ووقتی پنگ آن رابرداشته 
است»دست او رانیش زده‌باشد. وقتی که مار سرش را از دست داده‌واقعاً مرده 
است زیر افعالیت‌های حیاتی بدن قطع شد هاند اما هنو ز هم وا کنش‌های حر کتی 
باقی مانده‌بوده.این به این معنی است که سر مار بعد از جدا شدن‌هنوز هم توان 
حر کت دارد در نتیجه می‌تواند گاز بگیر د و حتی نیش بزند». 


فروداضطراری 


یک محصول ۲ ادلاری که برای حف_ظ و نگهداری مهم ترین چیز برای 
مسافران هواپیماء یعنی فضای شخصی و استراحت طر احی شده بود. منجر به 
فر ود اضطراری در شیکا گو شد. ماجرااز آنجا آغاز شد که دو مسافر زن و مرد باید 
بین راه‌هواپیمای خود راعوض می کر دند وسوار پر واز دیگری می‌شدند.بعد از 
مدتی, مسافر مر داز این محصول که «محافظ زانو» نام دارد. استفاده‌می کند تا به 
خانمی که در صندلی جلو نشسته است اجازه ندهد صندلی اش را عقب تر بیاورد و 
بتواند فضای جلو پاهایش راحفظ کند. این محصول به شکلی است که روی سینی 
مقابل مسافر قرار گرفته و به پشت صندلی جلویی نیز متصل می‌شود. اما خانمی 
که روی صندلی جلو نشسسته بود. از اینکه نمی توانست صندلی‌اش را بخواباند. 


۲ کرو ٩۳,‏ لیات کی =“ 


زن جوانی که تنها 
۵ ماه از تولد دخترش 
گذشته بود. بر اثر 
دیابت که تشخیص 
داده نشده بود دجار 
مرگ ‌ناگهانی شد. 
«نیک ولا ریگبی» تنها 
۶سلل‌داشت که . 
این اتفاق افتاد. بعدها 
مشخص‌شد که‌نیکولا 7 
مبتلا به دیابت نوع ۱ بوده‌است. اما تغییرات و آثاری که این بیماری در بدنش 
ایجاد کر ده‌بودرابه حساب فشار مادری ونگهداری‌از فر ز ند گذاشته بودندوبه 


۹ 


ك 8 
یں 


این تر تیب دیابت او تشخیص داده‌نشده بود. او تمامی آثار کشنده‌این بیماری 
از جمله کاهش شدید وزن و احساس خستگی مفرط رابروز داده بود اما تصور 
می کر د به دلیل خستگی‌های نگهداری از نوزادش است.همسر او«مارک 
ویلسون» می گوید:«نیکولا عاشق مادر بودن بود. حتی باوجو د شب‌هایی که 
نمی‌خوابید و شدیداخسته می‌شد و رنگی به رویش نمانده بود باز هم عاشقانه 
از دختر مان نگهداری می کر د». مارک که نگران سلامت همسرش شده بود. 
نیکولارانزدد کتر برد ود کتر مصرف قرص آهن رابرایش تجویز کرد.مااثر 
بسیار کمی‌داشتند.او که همچنان بسر عت از وزنش کاسته می‌شد.در یک شب 
که احساس دل درد می کرد همراه با همسرش برای گردش به بیرون نرفت و 
خواست که خانه بماند و زودتر بخوابد. ما رک هم با استراحت او موافقت کرد 
و دخترشان «لیلی» رابه خانه مادرش برد و نزد آنها سپرد و همراه دوستانش 
به گردش رفت. کمی بعد که به خانه بر گشت وبه اتاق رفت تااز احوال نیکولابا 
خبر شود.اورادر حالتی یافت که ناهشیار در کف اتاق‌افتاده‌بود واستفر اغی سیاه 
رنگ دور او پخش شده‌بود. مار ک سعی کرد به روش کمک‌های اولیه او رااحیا 
کند ما نتوانست نیکولا رانجات دهد. بدنبال تحقیقات پیر امون مر گ غم انگیز 
این مادر پز شک قانونی اعلام کرد که دیابت باعث سیب دیدن مری او شده 
بودوهمین امر موجب سیاه‌ر نگ بودن استفراغ اوبوده‌است.مار ک که‌ناباورانه 
همسرش راازدست داده نام خانواد گی نیکولا را روی دخترش گذاشته و تمام 
خانه راپر از عکس‌های او کرده است. او می گوید:« می‌خواهم لیلی بداند که 
مادرش انسانی فوق العاده» دوست داشتنی و بی نظیر بود. می خواهم به تصاویر 
مادرش نگاه کند و در محیطی شاد بز رگ شود. مار ک بعد از این ماجرابه تمام 
خانواده‌هاو آشنایان اطر افش می گوید که: «لطفا خستگی‌های زیاد از حد را 
شوخی نگیرید وهمانند نیکولای شسجاع من با آن مبارزه نکنید. شاید چیزی 
بیش از انچه به نظر می رسد در میان باشد». 


عصبانی شد ویک لیوان آب به صورت مرد می‌پاشد. همین باعث شروع در گیری 
وبحث بین دو مسافر می‌شود.هر دوی | نهانیز در قسمت لو کس هواپیمابلیت 
گر فته بودند تا به ازای پر داخت مبلغی بیشتر فضای بیشتری در جلو پاها داشته 
هواپیما رافرود بیاورند وهر دو مسافر رااز هواپیما بیرون کنند و دیگر اجازه‌سوار 
شدن به آنهاندهند.مردی که این وسیله رااختراع کرده‌است:«ایراگولدمن» 
نام دارد و در این باره‌می‌گوید: «اين وسیله برای هدفی دقیقاً مخالف وضعیتی که 
دراین پرواز پیش آمده ساخته شده‌بود. این محافظان زانو برای گر فتن فضای 
بیشتر ساخته نشده‌اند بلکه بر ای جلو گیری از حر کت کردن‌اشیا یاب رخورد 
اشیای اطراف به شما ساخته شدهاست. در واقع این وسیله ۱۱ سال است که در 
بازار به فروش می‌رسد و تاکنون چنین مشکلی پیش نیامده بود». 


ی 


های چند 


سم 


هر گر 


اسب 


۰ 


چادکت 


دا تاخن 


داز 


۰ 


نمید ارد 


#ز اسواولتر 


ارراز سلامنی ا 
وقتی زندگی خوب پیش نمیرود 
این ۸ رابه پاد آورید 


چون چیزهایی که زند گی از شمامی گیرد مهم نیستند. آنچه اهمیت دارد 
این‌است که باچیزهایی که برایتان باقی مانده‌است چه می‌کنید .در اینجابه ۸ 
موضوعی اشاره می کنیم که به شما در زمان سختی‌ها انگیزه می هد : 
رم 
کے سس 


کک 
۱.درد بخشی از رشد است 
وقتی زند گی سخت می شود به خود تان یاد آور شوید که هیچ درد وغمی بی‌دلیل 
اتفاق نمی‌افتد.از چیزی‌هایی که‌اذیتتان کر ده‌درس بگیرید ولی هیچوقت‌این 
درس‌ها را فراموش نکنید. فقط بخاطر اینکه با مشکلات دست و پنجه نرم می کنید 
به معنی این نیست که شکست خورده‌اید. افتادن اتفاق‌های خوب زمان می‌برد. 


ياد تان باشد که دو نوع درد وجود دارد:دردی که آسیب می‌زند و دردی که 
تغییر تان می‌دهد. هر دو این دردها به رشد شما کمک می‌کنند . 

۲.همه چیز در زند گی گذراست 

هروقت باران می آید. بالاخره‌بند می آید. اگر اوضاع زند گی خوب است از آن 
لذت ببرید چون همیشگی نیست.اگر اوضاع بد است.نگران نباشید چون این شرایط 
هم همیشه نمی ماند. فقط به این دلیل که در این لحظه زند گی‌تان سخت شده است 
به این معنی نیست که نمی‌توانید بخندید .فقط به این دلیل که چیزی اذیتتان می کند 
پس بدانید که هر لحظه برای شما شر وعی تازه و پایانی تازه است. هر لحظه فرصت 
جدیدی به شما داده می‌شود. 

۳.نگران بودن چیزی راعوض نمی‌کند 

آنهایی که بیشتر از بقیه شکایت می کنند. کمتر از بقیه کار انجام می‌دهند. 
همیشه بهتر است که سعی کنید کاری بز رگ انجام دهید و شکست بخورید تااینکه 
هیچکاری انجام ندهید وموفق شوید.اگر گم شسوید. هیچ چیز تمام نمی شود؛زمانی 
همه چیز تمام می‌شود که کاری انجام ندهید و فقط شکایت کنید. اگر به چیزی باور 
واعتقاد دارید. تلاش کنید.اجازه ندهید سایه‌های گذشته, در یچه رو به آینده‌تان‌را 
تاریک کند. اینکه امروز را به شکایت کر دن درمورد دیروز بگذرانید. آینده‌تان را 
روشن‌تر نمی‌کند. به جای آن دست به کار شوید .بگذارید درس‌هایی که گرفته‌اید 
زند گی‌تان را بهبود بخشند. 

.٤‏ زخم نشانه قد رت است 

هیچوقت بخاطر جای ز خم‌هایی که زند گی رویتان گذاشته است خجالت نکشید. 
این جای زخم‌ها یعنی درد تمام شده‌وروی ز خمتان بسته شده‌است. یعنی توانسته‌اید 
بسردردغلبه کنید. درسی بگیرید قوی تر شوید وبه جلو پیش روید.جای زخم, 
خالکوبی پیروژیاست که بایدبه آن‌افنخار کنید.اجازه ندهیدآين زخم پاعث شوند 
زندگی‌تان راباترس سپریکنید.هیچوقت نمی‌توانید جای‌این زخم‌ها راازبین 
ببری دام امی‌توانید نگاه خودتان‌به آ نها را تغییر دهید. می توانید به جای‌اين زخم‌ها 
بعنوان نشانه قدر تتان نگاه کنید نه درد. 


۵.هر مشکل یعنی قد می روبه جلو 

صبر کردن در زند گی به معنی منتظر ماندن نیست؛صبر کردن توانایی داشتن 
نگرشی خوب در زمان تلاش برای رسیدن به رویاهایتان است. پس اگر می‌خواهید 
امتحان کنید. وقت گذاشته و تا آخر راه را بروید. درغیراینصورت. هیچ دلیلی برای 
شروع کردن نیست. هیچ حسی در دنیابهتر از این نیست که بفهمید زنده بودن 
یعنی چه. 

2.منفی بودن دیگران مشکل شمانیست 

وقتی چیزهای منفی دور وبر تان رامی گیرد.مثبت باشید.وقتی‌د گر آن‌می‌خواهند 
باعث ناراحتی‌تان شوند. لبخند بزنید. این بهترین و ساده‌ترین راه برای حفظ انگیزه 
و تمر کزتان است. 

مهمتر از همه اینها؛ هیچوقت بخاطر اینکه کسی گفته به اندازه کافی خوب‌نیستید. 
خودتان راتغییر ندهید.زمانی تغییر کنید که می‌دانید آدم بهتری خواهید شد و 
اینده در خشان‌تری خوهید داشت. هر کاری که بکنید. چه درست و چه غلط. ادمها 
پشت سرتان حرف خواهند زد. پس قبل ازاینکه‌نگران چیزی باشید که دیگران 
درموردتان می گویند. نگران کارهایی باشید که می کنید. 

۷اتفاق بالاخره خواهدافتاد 

قدرت واقعی زمانی می آید که چیزهایی زیادی برای گریه کردن بخاطرشان 
وشکایت کر دن‌داشته باشیداماتر جیح دهید که لبخند بز نید وبه جای‌این کارها 
بخاطر زند گی‌تان شکر کنید. همیشه در همه سختی‌هایی که با آن روبه رو می‌شوید. 
نقاط مثبتی هم وجود دار داما بايد بخواهید که د ریچه قلب و ذهنتان راباز کردهو 
به استقبال آن بروید. نمی‌توانید به زور بخواهید بعضی اتفاقها بیفتند .با تلاش در 
چنین جهتی فقط خود تان را خسته خواهید کرد. در بعضی نقاط فقط باید رها کنید و 
ببینید چه پیش می ید .شاید در آخر دقیقاً به آن‌مقصدی که می‌خواستید نر سید 
اما مطمتن باشید به همان جایی می‌رسید که باید می سیدید . 

۸.بهترین کاری که می‌توانید بکنید 

از دوباره بلند شدن از زمین نترسید. بهترین درس‌های زند گی را معمولاً در 
سخت ترین شرایط واز بد تر ین اشتباهاتتان یاد می گیر ید. یاد تان باشد که هميشه 
رای درست قدت مسازل ال همه جی ایلع راب شود کاهی برای | نکب ورین 
وضعیت خودتان برسید, باید بدترین وضعیتتان را پشت سر بگذارید. 

برای چیزهایی که قاد ر به تغییر آن نیستید. استرس نداشته باشید. ساده زند گی 
کنید.سخاوتمندانه دوست داشته باشید. صادقانه حرف بزنید. بادقت کار کنید و 
حتی اگر زمین خوردید. دوباره از جایتان بلند شوید و به رشد کر دن ادامه دهید. 


ریمل استخری نخرید 
"ریمل‌استخری "ازریمل‌های‌باما رک ناشناخته 
است که به دلیل حجم بالایی که به مژه‌ها می‌دهد وبه 
راحتی هم پاک نمی‌شود.این روز ها طرفداران‌ بسیاری 
پیدا کرده‌وحتی در متروباانواع ما رک هاخرید و 
فروش می‌شود .اما بسیاری از مشکلات ثانویه مربوط 
به ریمل‌ها مثل التهاب‌ها و حساسیت‌ها به خصوص در 


ناحیه پلک فوقانی به دلیل وجود نیکل در آنهاست. پس 
وقتی ریمل ضد آب است و سنگین وبه آسانی شسته 
نمی‌شود.عوارض و مشکلات پوستی‌ای که‌ایجاد 
می کند. بسیار بیشتر از ریمل‌های کلاسیک است . 
در کسانی که سابقه ابتلابه گل‌مژه‌دار ند.اگر از 
ریمل ضد آب استفاده کنند. به دلیل انسداد بیشتر 
مجاری خر وجی پوست احتمال بر وز عفونت با باکتری 
و گل مژه بیشتر می‌شود. به طور کلی: باید گفت تمام 
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محصولات آرایشی -بهداشتی بهتر است سبک و 
قابل‌نستشو و از مار ک‌های معتبر باشند. هر چه ماده 
باشد. عوارض آن شدید تر و ماند گار تر است. خلاصه 
به شما و دیگران نرسد. 

دکتر مریم یوسفی, عضو هیات علمی دانشگاه علوم 


پابان روبای شینگن دروغین 

مرد ۴۳ ساله‌ای که باجعل ویزای شینگن. جوانان ایرانی 

راروانه زندان کشورهای دیگر می کرد. بازداشت شد. 

اواخر مرداد مردی با مراجعه به دادسرای ناحیه ۵ تهران 

از کلاهبرداری‌ای که مد تی قبل از پس رش انجام شده بود 

سخن گفت وافزود: اوایل تابستان پسرم تصمیم گرفت به 

اروباس فر کند آماهر چه فلاش کرد نتوادست خودش ویر 

بگیره تااسکه ستر یس مفاال‌سفارت یک از کشورهای 

اروپایی بافردی آشناشد که مدعی بود می‌تواند ویزای 

شینگن رابرای مشتریانش بگیرد. پس از مدتی رفت و آمد 

به دفتری در غرب تهران مبلغ ۰ ۳میلیون تومان به آن مرد 

دادیم وقرارشد اوظرف مدت کوتاهی ویزای پسرم رابگیرد 

که همین طور هم شد. پس از اخذ ویزا به همراه پسرم به 

فرود گاهرفتم واوراراهی‌اروپا کردم قرار بود پسرم ابتدابه یکی از کشورهای همس ايه 
رفته واز آنجا راهی اروپا شود.اما وقتی از ایران خارج شد حدود یک ماه از او بی خبر بودیم 
تااینکه پس از پیگیری‌های زیاد پی بردیم او رابه جرم داشتن ویزای جعلی دستگیر و 
روانه زندان کرده‌اند. وی ادامه داد: البته من با پیگیری‌های فراوان پسرم را از زندان ازاد 
وبه‌ایران باز گرداندم اماحالاازاین اشخاص شکایت دار م. بنابراین ما موران بابررسی و 
تحقیقات متهم را در اطراف سفار تخانه‌های کشورهای اروپایی دستگیر کردند. متهم ۴۳ 
ساله‌به نام فرشاد پس از دستگیری گفت:من بی گناهم چرا که من زیر نظر فر دی به 
نام امیر "چندین سال است در زمینه تهیه ویزا همکاری می کنم.مآموران اداره آ گاهی با 
شناسایی و دستگیری متهم دیگر, تعداد زیادی از شکات را به پایگاه دوم آ گاهی به جهت 
شناسایی متهم فرا خواندند و با توجه به افزایش تعداد جرایم ارتکابی از سوی متهمان. 
قرار قانونی از سوی مقام قضایی صادر شد. لذا از تمامی شکات و مالباختگان که بدین 
شیوه در مناطق صاد قیه» بزر گراه اشر فی اصفهانی و آیتا... کاشانی مورد کلاهبرداری 
قرار گر فته‌اند. دعوت می‌شود با مراجعه به پایگاه دوم پلیس آ گاهی تهران واقع در خیابان 
زنجان شمالی نسبت به شناسایی متهم اقدام کنند. 


قتل اشتباهی یک صدابر دار 


صدابر دار یک گروه فیلمبر داری در اوماها ؛ با شلیک اشتباهی افسر پلیس 

آمریکا کشته شد! 

دای اه ی ی ویر با 

بازی کود کان. کارمندان رستورانی راتهد ید به مر گ کرد 

که با گزارش این حادثه از سوی مشتریان به پلیس, مأموران 

داخل رستوران ريخته و سارق رامحاصره کردند. در همین 

اک ارا اال رو ای را را 

جداشدن از گر وه برای بررسی‌های فیلمبر داری به سمت پیشخوان در نزدیکی سارق 

رفت ویک ار اق راق کی ی ها ار دوو اکاک هدرن 

ایا ار را 

پایان این تیراندازی‌هاباسر و صدای گر وه فیلمبر داری. هویت صدابر دار مشخص 
کا ره دای را 
در همان لحظات جانش رااز دست داده بود. 
این اشتباه فاحش و غم‌انگیز در دست بررسی 
قرار دارد. 


ھ کم 
٢ک‏ رورم۹ الاعات کی 


ادعای عجیب یک دختر 


چندی پیش دختر جوانی به مأموران پلیس در اصفهان مراجعه کرد 
و گفت :مد تی است دچار عذاب وجدان شده ومی خواهم به قتل 
پسری جوان اعتراف کنم. 

او گفت یک سال پیش با نیما" که در اصفهان زند گی می کرد آشنا 
شدم‌مدتی که گذشت نیما به من ابر از علاقه کرد وقرار شد همراه 
خانواده‌اش به خواستگاری‌ام پياید. اما چنین نشد در اینجا بود که 
تصمیسم گرفتم درباره‌اين موضوع بیشتر فکر کنم به خاطر همین 
رابطهام ابا وقطع کنم بعد از ینک نیمارااتصمیم خودمباخیر 
کردم به شدت مخالفت و مرا تهدید به مرگ کرد و در ادامه گفت: 
عکس‌های خصوصی مراد ا که هد اراک 
با تهدیدهای او مواجه شدم تصمیم به انتقام گر فتم به خاطر همین. 
یکی ازروزهادر محل خلوتی اطراف شهر بااوقرار گذاشتم تادرباره 
ادامه رابطه‌مان حرف بزنیم وقتی نیما در محل حاضر شد در فرصت 
مناسب با چاقویی که‌همراه‌داشتم, چند ضربه متوالی به‌اوزدم و به 
قتل رساندمش. بعد هم گالن بنزین رااز خودرو برداشتم و جسدش را 
به آتش کشیدم. پس از مراجعه پلیس به محلی که دختر نشانی آن را 
داده‌بود. صحنه اتش خاموش شده و بقایای استخوان مشاهده وبرای 
تشخیص هویت به پزشکی قانونی ارسال و دختر ۱۹٩‏ ساله روانه زندان 
شد. رئیس پلیس آ گاهی استان اصفهان در این باره گفت: با اعلام 
جواب نظر پز شکی قانونی مأموران د ریافتند همه صحبت های دختر 
جوان مبنی بر قتل پسری به نام نیماد روغ بوده چرا که استخوان‌ها 
متعلق به حیوانات بوده‌است. به همین منظور دختر جوان دوباره تحت 
بازجویی قرار گرفت و به دروغ‌های خود اعتراف کر د! 


کلاهبر داران ۱۰ میلیاردی در دام پلیس 
افرادی که باجعل مهر واسناد چند شر کت در شهرستان "آباده" 
استان فارس اقدام به کلاهبر داری میلیاردی کرده بودند. دستگیر 
شدند. 
چندی پیش فر مانده انتظامی شهرستان آباده از جعل اسناد و مدارک در 
یکی از نمایند گی‌های خودرو در شهرستان آباده مطلع شد وبا توجه به 
آهمیت این موضوع دستگیری متهمان رادر دستور کار قرار داد. بدین 
تر تیب پس از هماهنگی با مقام قضایی و در بررسی‌های اولیه مشخص 
دوا ا وا یم لے ورا جا راه دہ ا 
خریداران خودر واقدام به جعل اسناد. تهیه ضمانتنامه, دریافت معرفی 
نامه و وام‌های بانکی کر ده‌است. پس از شناسایی این عده ما موران در 
یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند همگی آنهارادستگیر کنند.رئیس 
پلیس آ گاهی در خصوص شگر د متهمان گفت:متهمان با تهیه ضمانتنامه 
جعلی وسایر مدارک.شخصی رابه عنوان مشتری به نمایند گی خودرو 
معرفی و پس از تحویل گرفتن خودرو, مبادرت به فروش آن می کردند. 
در بازرسی از خانه متهمان یک 
دستگاه ساخت مهر ژلاتینی؛ ۷ 
کیس کامییوتر ۰مهر آماده 
ساخت و ۷مهر مجعول کشف شد 
و تحقیقات بیشتر پلیس در این 
رابطه همچنان ادامه دارد. 


حتی بھتر ین چو ب ممکین است گر فتار مور 


هه 


دانه گر دد 


سسله ی سامانبان. زبان فارسی و شکوه سامانیان 


در شماره‌ی پیش :درباره‌ی پیشینه‌ی سامانیان توضیح دادم که چند سال 
پیش از صفاریان, و کمی قبل از زوال طاهریان در ماوراءالنهر بر کار آمدند. 
نخستین آنها سامان خدای بود و نخستین کسی که سامانیان رابه قدرت رساند. 
امیر نصر نام داشت. امیر اسماعیل, پایتخت خود را از سمرقند به بخارا آورد تا به 


پابان کار امیر اسماعیل 

در کتاب‌های تاریخ» امیر اسماعیل سامانی را 
امیری داد گر وصلح دوست معر فی کر ده‌اند واز دلیری 
و قدرتمندیش چیزی نگفته‌اند اما از نوشته‌هایی که 
درباره‌ی لشکر کشی‌هایش نوشته‌اند. می‌فهمیم 
سرداری لایق نیز بوده. درباره‌ی داد گری‌های او 
داستان‌های زیادی نقل شده. از جمله "میرخواند "در 
"روضة الصفا" گفته: به او خبر دادند کار گزارانش 
در ملک "ری" هنگام گرفتن خراج از مردم, به سنگ 
ترازوی خود دست برده‌اند تا از مردم مال بیشتری 
بگیرند '. امیر اسماعیل چند تن از حسابرسانش را 
به ری فرستاد و پس از این که ثابت شد ترازوی 
کار گزاران دولت دستکاری شده فرمان داد آنها 
را پیش مردم مجازات کردند. در کتاب "ابوالقاسم 
رافعی" که به عربی است و درباره‌ی قزوین است. 
نوشته شده که با این که قزوین دورترین قلمرو غربی 
سامانیان بود. امیر اسماعیل به خواست مردم قزوین. 
اموال برخی از مالکان بز رگ قزوینی را مصادره کرد و 
به مردم داد. او مرزهای شمالی سامانیان راامن کرد. 
پیش از او تر ک‌های صحراگرد آسیای میانه مدام به 
آن نواحی دستبرد می‌زدند. 

رابطه‌ی امیر اسماعیل سامانی و خلفای بغداد 
خوب بود. این موضوع به دلیل قدرت و سیاستی 
بود که داشت نه به دلیل فر مانبرداری از خلافت. 
زیرا هیچ سندی نداریم که نشان دهد او یا حتی دیگر 
امیران سامانی به بغداد خراج داده باشند. البته گاهی 
هدایایی برای خلفا می‌فرستادند ولی انگار هر گز 
خراجگزار خلفا نبوده‌اند. 

یکی از سیاست‌های امیر اسماعیل این بود که 
سکه‌هایی را که ضرب می کرد و رواج می‌داد. به نام 
خودش و خلیفه بود. در دعاهای روزانه‌ی پس از 
نمازهای مساجد.نام خودش و خلیفه راباهم می‌بردند. 
همین کارها خلفا را به سامانیان دلخوش می کرد و 
مزاحم این خاندان نمی‌شدند. امیران سامانی مانند 
خلفای عباسی. نام ولقب دوم داشتند. برای مثال. 
نوح‌بن نصر را امیر حمید می‌نامیدند. یا پس از مرگ 
امیر اسماعیل, به او امیر ماضی می گفتند. 

امیر اسماعیل در سال‌های پایانی عمرش بیمار 
شد و بیماریش به درازا کشید سرانجام در ماه صفر 
۹ در گذشت و پسرش "احمد "جای او را گرفت. 


این احمد زیاده از حد به دربار خلافت نزدیک شد و 
خود رامطیع عباسیان کرد حتی هنگامی که بر تخت 
می‌نشست و به کارهای دیوان رسید گی می کرد. 
به عربی حرف می‌زد. درباره‌اش گفته‌اند درباره‌ی 
کار ای خی اروش هدام رااان سا 
مشورت می کرد. از وقایع مهم روز گار امیر احمد 
سامانی یکی این بود که به سیستان لشکر کشید زیرا 
یکی از افراد خاندان صفاری در آنجا حکومت می کرد. 
امیر احمد توانست صفاریان رااز سیستان و اطرافش 
براند و دست نشاند گان خود رابه کار بگمارد. واقعه‌ی 
دیگر شورش شیعیان بود در طبر ستان به رهبری 
"داعی الکبیر " که شیعه‌ی زیدی بود. او طبرستان 
و گر گان رااز قلمرو سامانیان جدا کرد و حکومتی 
تشکیل داد. امیر احمد داشت آماده می‌شد که به 
سر کوبی شیعیان زیدی بر ود اما اتفاقی افتاد: 


ترور امیر احمد سامانیی 
برخی از اطرافیان امیر احمد که احساسات 
ملی گر ایانه داشتند از رفتار او به‌ویژه از عربی حرف 
بسازند. انگار جاسوسان, این خبر رابه امیر احمد 
را بگیرند. تاچار به نگهبانانش سپرد تا مدتی هیچ یک 
شد کسی به دیدنش بیاید. او را با دقت بگردند تا 
با خود اسلحه نداشته باشد. دو گربه و یک سگ و 
وقت می‌خواست چیزی بخورد. نخست آنهااز آن 
بخورند و مطمئن شوند زهر | گین نیست. امیر احمد با 
این محکم کاری‌ها توانست مانع کسانی شود که قصد 
همه بدبین شود و مدام دیگران را بیازارد. 
خل وت او شوند. مخالفان امیر نصر با آن سه غلام 
ساخت و پاخت کردند و سرانجام این سه غلام در 
جمادی الثانی ۲۰۱ قمری وارد سراپرده‌اش شده و 
سر از تنش جدا کردند. 
پس از ترور امیر احمد که به امیر شسهید مشهور 
شد. پسر هشت ساله‌اش. نصر "را بر تخت نشاندند و 
'ابوعبدالله جیهانی " وزیر او شد. این جیهانی, مدیری 
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خراسان نز دیک باشد. سامانیان اهداف بزر گی در سر داشتند و مانند طاهریان و 
صفاریان می‌خواستند ایران رااز سلطه‌ی بغداد خارج کنند. برای رسیدن به این 
هدف» نخست کوشیدند زبان و ادب فار سی رازنده کنند زیراملتی که فرهنگ 
خودش را نداشته باشد. فرهنگ‌های دیگر به آن مسلط می‌شوند. 


لایق و دانشمندی مشهور بود و توانست امیر نصر 
هشت ساله رااز فتنه‌هایی که علیه او می‌شد. سالم نگه 
دارد. یکی از این فتنه‌ها شورش عموی پدر نصر بود 
از ترور امیر احمد. خودش را امیر سامانیان خواند و 
سکه زد. پسرانش نیز به یاری او برخاستند. قدرت او 
زیاد بود طوری که یکی از پسرانش به نام "منصور "تا 
نیشابور و چند شهر دیگر خراسان پیش رفت. جیهانی 
درچت دجنک اسحاق را شکشت داد در انوس ها 

امیر نصر سامانی به کمک وزیر دانشمندش 
توانست ری را بگیرد, طبرستان را آرام کند و به 
قلمرو خود بیفزاید. و دولت بخارا به سوی شکوه 
برود. طبری‌ها گرچه در برابر امیر نصر سامانی سر 
تسلیم فرود آورده بودند. گاه‌می‌شوریدند. یکی از 
شورش‌های مهم را "ماکان‌بن کاکی" که از رسای 
محلی بود. برپا کرد و به طبرستان دست یافت. به 
خراسان نیز دست‌دراز کرد. در سال ۲۸ ۳قمری در 
جنگی شکست خورد و کارش پایان یافت. 

بزرگان سامانی با برخی از سیاست‌های امیر 
نصر مخالف بودند و خواستند او را مانند پدرش ترور 
کنند. قرار بود نخست شورشی راه بیندازند آنگاه 
امیر رابکشند. پسر امیر نصر از این توطته باخبر شد 
و در ضیافتی توانست رئیس توطئه گران رادستگیر 
کند و فتنه را بخواباند سپس پدرش را تشویق کرد از 
حکومت کناره گیری کند. کمی بعد امیر نصر پس از 
۹ سال حکومت. در گذشت. 


اران در دوران امیر نصر سامانیی 
بااین که امیر نصر سامانی با شورش‌هاو 
آشفتگی‌های داخلی د رگیر بود. روز گارش را اوج 
باعصر طلایی دولت سامانی نامیده‌اند. دو وزیر 
دانشمند به نام‌های جیهانی و بلعمی در این 
شکوفایی نقشی مهم داشتند. جیهانی تا شانزده سالگی 
امیر نصر. وزیر او بود و در گسترش فرهنگ و ادب 
ایرانی کوشش‌ها کرد. هشت سال پس از وزارت. 
درباره‌ی او شایعاتی شد: "جیهانی به شیعیان گرايش 
دارد یا حتی از پیروان مانی است . سرانجام او را از 
وزارت بر داشتند و بلعمی را به جایش گذاشتند. او 
نیز دانشمند بود و راہ جیهانی راپی گرفت و نشان 


داد از او لایق‌تر و دانشمندتر است. ابوالفضل بلعمی 
دو وزیر دربار سامانیان رابه مر کز علومی مانند 
نجوم. جغرافی, فلسفه. کلام. شعر و ریاضی کرده 
چون ابن‌سینا که در اواخر سامانیان از آن دیدن کرد. 
فهرستی که "ابن ندیم آنوشته, آثار زیادی از خود 
که درباره‌ی جغرافیا نوشته بود. در آثار نویسندگان 
دیگر ثبت شده و به امروز رسیده است. این دو وزير 
در ادبیات و علوم آن روز نامدار بودند. به دربار امیر 
نصر جذب می‌شدند. در این دربار به دو زبان عربی 
وفارسی آثار مهمی خلق شده. وزیران نامبردارش 
دانشمندان رابه چین و هند و روم می‌فرستادند 
تاعلوم آن سرزمین‌ها رابه ایران بیاورند. تعداد 
متکلمان و فیلسوفانی که در این دربار تحقیق و بحث 
می کر دند. بسیار است. در "يتيمة الدهر 
تعالبی "و لباب الالباب عوفی" فهرستی 
از این افراد ثبت شده است. "فارابی " که 
از نامداران فلسفه است گرچه بیشتر 
عمرش را در دربار عباسیان گذراند. از 
همین دربار برخاست. شعر فارسی در 
رو ز گار امیر نصر سامانی به سرعت رشد 
کرد و کسی مانند رود کی پدید آمد که 
گفته‌ان د یک میلیون و سیصد هزار بیت 
شعر داشته و کمتر از صد بیتش به ما 
ریدو هتفای یوش یکی او خول‌های 
زیبایش را خواندید. 


دولتداری سامانیان 

اداره‌ی دولت سامانیان رونوشتی بود از اداره‌ی 
دولت عباسیان. کسانی که از سوی امیران سامانی به 
حکومت ولایتی می‌رسید ند. دربار خلافت باید آنها را 
تأییدمی کرد و حکمی برایشان می‌نوشت. بز رگ ترین 
ولایتی که در قلمرو سامانیان بود. خراسان نام داشت 
که از جنوب رودخانه‌ی جیحون آغاز می‌شد. کسانی 
که به امیر ی خر اسان منصوب می‌شدند. در آغاز از 
خویشان پادشاه بود ند. بعدها رسم شد که شاه آن را 
به یکی از غلامان ترک می‌سپرد که قابل اعتمادش 
بودند. والیان خر اسان منصب سیهسالاری داشتند که 
اعراب به آن صاحب الجیوش "می گفتند. از وقتی که 
غلامان معتمد به مقام سپهسالاری رسیدند. غلامانی 
که در سپاه سامانی بودند. قدرت زیادی یافتند. 
غلامان تر ک سامانی مانند غلامان ترک دربار 
خلافت. به‌زودی بسیار بانفوذ شدند. "نظام الملک 
طوسی" در کتاب سیاست‌نامه از مدرسه‌ای نوشته 
که در دربار بود و برای غلامان در گاهی تأسیس شده 
بود تا غلامانی که بعدها وارد دربار و سپاه می‌شوند. 
دوره‌های آموزشی خاصی را گذرانده باشند. همین 
غلامان تر ک بودند که مانند غلامان بغداد توانستند 


قدرت را به خود اختصاص دهند و پادشاهان سامانی 
رابه مقامی تشریفاتی و بی‌تصمیم تبدیل کنند. 

وزیر در دولت سامانی بالاترین مقام را داشت. 
رئیس دربار(حاجب) نیز مقامش کمتر از وزیر نبود. 
در آغاز, "وکیل" یارئیس اهل خانه از حاجب بانفوذ تر 
بود. بع دا که غلامان ترک به نگهبانی در گاه(دربار) 
شاهی گماشته شدند و قدرتی گرفتند. قدرت حاجب 
نیز زیاد شد زیرا نگهبانان زیر نظر حاجب بودند. 
معمولاً بین وکیل و حاجب اختلافاتی بروز می کرد که 
البته در دوره‌ی وزارت جیهانی و بلعمی این مسائل 
اثری بر دولت نداشت. 

از مهمترین کارهای سامانیان, رواج زبان فارسی 
است. در تاریخ معلوم نیست از چه زمانی زبان فارسی 
در دیوان و دولت رایج شد اما از حرفی که "حمداللّه 
قزوینی "مورخ قرن هشتم زده می‌فهمیم که قبل از 
و فرمان‌ها را به فارسی می‌نوشتند. حمداللّه قزوینی 
گفته: "امیر احمدین اسماعیل سامانی قرمان‌ها را به 
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زبان عربی ب رگرداند..." یعنی قبلا فارسی بوده و گفتم 
که مردم از این کارش استقبال تکردند واو را کشتند. 
مامی‌دانیم که زبان فارسی در دربار غزنویان رایج 
بوده و کوشش‌های "میمندی" برای عربی کردن آن 
سودی نداشت. از این موضوع نیز نتیجه می گیریم 
که اگر کسی مانند میمندی نتوانسته زبان فارسی 
دربار راب ردارد و آن راعریی کند, بی گمان زبان 
اداری فارسی جاافتاده و پخته بوده که توانسته در 
برابر زبان اداری عربی که پنج قرن قدمت داشته. 
مقاومت کند. اين را نیز می‌دانیم که در دربار "آل 
باه خییرآش بو راومه ام کانب رفاک آغازته ۲ 
از این نیز نتیجه می‌گیریم که بخشی از نامه‌های 
اداری آلبونه به زیان فارسی وده تام یکن زاین 
دبیران "شیرزادین سرخاب" بوده. برخی از مورخان 
معتقدند کاتب رسائل الفارسیه در بارگاه بویه مربوط 
به شهر وندان زرتشتی بوده و نامه‌های اداری را با 
الفبای پهلوی می‌نوشتند. مورخان معاصر می گویند 
دبیران آل بویه تعمدی داشتند که نامه‌ها را باالفبای 
عربی نمی‌نوشتند. قصد آنها احیای الفبای پهلوی بوده. 
رود کی سمرقندی که آمروز به او می گویند پدر شعر 
فار سی. کار مهم دیگری نیز کر ده و می توان او را پدر 
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الفبای فار سی نیز نامید زیرادرباره‌اش گفته‌اند که 
الفبای پهلوی را با رسم‌الخط الفبای عربی نوشت. در 
"مفاتیح العلوم" به این خط جدید فارسی اشاره شده 
است. استادم "د کتر زرین کوب" معتقد است "چرخ 
دیواتسالاری دریاربخارا با لغباق فازسی می کت" 
زبان اداری نیز فارسی بوده اما هنگام نامه‌نگاری‌های 
مذهبی یا نوشتن نامه به خلیفه و دربار بغداد از خط و 
زبان عربی استفاده می کر دند. 

از آغاز قرن دوم قمری تا اواسط قرن سوم در 
ماوراءالنهر شهر دولت‌های زیادی وجود داشتند که 
به زبان "شغدی "سخن می گفتند و بااین که دولت 
عباسیان آنها رازیر سلطه‌ی خود کشیدند. همچنان 
به سغدی می‌نوشتند. نامه‌هایی که در سال ۱۹۲۴ در 
کوه "م وگ" پیدا شده به زبان سغدی است و نشان 
می‌دهد که دربار آن نواحی به سغدی ولهجه‌های 
ذیگز قاری سکن می تام خط ز سین ای 
شهرها عربی بوده زیراامیران آنها عرب بودند. یک 
قرن بعد زبان فارسی جانشین زبان سغدی شد ولی 
خط و زبان عرپی همچنان رسمیت داشت 
که آن هم در زمان امیر نصر سامانی کاملاً 
به فارسی تغییر یافت. 

به نکته‌ی جالب و مهمی اشاره کنم: 
در روزگار ساسانیان. دو گروه در دربار 
اهمیت داشتند. اول موبدان(روحانی‌های) 
زرتشتی که مقام‌های بالایی داشتند. دوم 
دبیران که به کارها و حساب کتاب‌های 
درباری و اداری رسید گی می کردند. پس 
از این که اسلام به ایران رسید و دفتر 
ساس‌انیان بسته شد. دلیلی وجود نداشت 
که موبدان زرتشتی به دربار خلافت راه 
یابند امادلیل مهمی وجود داشت که 
دبیران ساسانی وارد خلافت شوند. آنها تنها کسانی 
بودند که کارهای دیوانی رابلد بودند ناجار اعراب 
این گروه را استخدام کردند. آنها نیز همه چیز را به 
فارسی می‌نوشتند اعراب نیز نمی‌توانستند اعتراضی 
کنند زیراغیر از دبیران ایرانی کسی رانداشتند که 
اهل حساب و کتاب باشند و از چارت‌های سازمانی 
سر دربیاورند. 

موضوع جالب دیگر. ماوراءالنهر و آسیای میانه 
است که در زمان ساسانیان به‌طور مستقیم زیر 
سلطه‌ی ساسانیان نبودند و مردمش تاجرپیشه و اهل 
داد و ستد بودند و سلسله مراتب اجتماعی دولت 
ساسانی در آن راهی نداشت بنابراین پس از این که 
اسلام به ایران رسید, مردم ماوراءالنهر آمادگی 
بیشتری داشتند تا جامعه‌ای متساوی تشکیل بدهند 
وهر کس با توجه به لیاقتش و نه اصل و نسبش, به 
مقامی برسد به همین دلیل بود که "رنسانس ایرانی" 
در ماوراءالنهر آغاز شد نه در ایران. بسیاری فکر 
می کنند خاستگاه رنسانس ایرانی در ایران بوده اما 
ریشه‌ی آن راباید در ماوراءالنهر بجوییم. هفته‌ی بعد 
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من دختری از سرزمین سنت‌های کهنی هستم 
که رسوم و قوانینش محتوم و لازم الاجراست. زاده‌ی 
همان روزی هستم که آسمان با زمین بخیل شده بود 
ونم پس نمی‌داد. پدرم بازر گان بود و گوشت و برنج و 
روغن و نان گرم و آب سردمان را مهیا می کرد ناچار 
به ما حکم می‌راند و اگر دستوری ناعادلانه می‌داد. 
کسی زهره نداشت سربپیچد. مادرم مهربان بود و به 
ای آمو خت باقواتین خانه و قبیله‌ی خودهان کنار 
بياییم. هشت فرزند داشت. پنج دختر و سه پسر. 
مهربانی او پس از هر بداخلاقی پدرم. زنگ تفریح ما 
بود. یکی از تفریح‌های لذت‌بخش من, کتاب خواندن 
بود. هر سال هم شاگر ممتاز مدرسه می‌شدم. آرزو 
داشتم به دانشگاه بروم و ادبیات فار سی بخوانم زیرا 
عشق زیادی به داستان نویسی داشتم اما می‌دانستم 
پدرم منتظر است همین که به سن ازدواج رسیدم. 
شوهرم بدهد. 

کلاس اول دبیرستان که بودم. پسری توجهم 
راجلب کرد. مدتی بود اور می‌دیدم که در مسیر 
خانه و مدرسه. از ان طرف خیابان به موازات من راه 
می‌رود. زیر چشمی که نگاهش می کردم می‌دیدم 
چش مش به من است. کار او که هر روز تکرار می‌شد. 
برایم عادتی شیرین شده بود. هر روز صبح با این 
اشتیاق از خانه به مدرسه می‌رفتم که او را ببینم. زنگ 
اخر مدرسه را که می‌زدند. به عشق دیدن او بیرون 
می‌آمدم و زیر چشمی نگاه می کردم تا او را که از دور 
منتظر نگاه کردن به من اسست. ببینم. انگار عاشق 
شده‌بودم. عاشق کسی که نه اسمش را می‌دانستم 
نه کلمه‌ای با هم حرف زده بودیم. همیشه فاصله‌اش 
رارعایت می کرد واز آن سوی خیابان, به این طرف 
نمی آمد. روزهای اول حس می کردم آمنیتم به خطر 
افتاده و می تر سیدم اما پس از یک ماه که دیدم فقط از 
دور تماشایم می کند. به او وابسته شد م. 

مابازبان کلمه‌های صوتی هیچ حرفی به هم 
نزده بودیم اما با زبان نگاه و رفتار یک مثنوی هفتاد 


من کاغذ حرف زده‌بودیم. چند ماه بود که او هر 
روز به منظر چشمم می آمد وبانگاهش می گفت 
بگذار از دور تماشایت کنم. هفته‌های پایانی مدرسه 
نزدیک می‌شد و این دلهره را داشتم که در تعطیلات 
تابستانی مدارس او راچگونه ببینم. این فکر چنان 
مشغولم کرد که معدلم که هر سال بین نوزده و نیم 
وبیست بود. تاپانزده و چند صدم نزول کرد. در 
آخرین روز مدرسه اتفاق جدیدی افتاد. دختربچه‌ای 
به سویم آمد و نامه‌ای به من داد. تابه خانه برسم و به 
دستشویی بروم و نامه را بخوانم. هزار بار جانم به لبم 
رسید. نوشته بود: "من فؤآد هستم. فوّاد یعنی قلب. 
و من قلبم رابه دختری سپرده‌ام که از بس دوستش 
دارم تا کنون نتوانسته‌ام نزدیکش شوم و بگویم اجازه 
می‌دهی با خاندانم به خواستگاریت بیایم؟ شماره‌ی 
خانه‌ی پدرم رابرای شما زیر همین نامه می‌نویسم. 
هر روز بعد از ظهر. بین ساعت دو تا سه کنار تلفن 
می‌نشینم تا شاید به من زنگ بزنی." 

خدا می‌داند چقدر صبر کردم تافردااساعت دو 
از راه رسید. و خدامی‌داند که از بس دستم می‌لرزید 
و دستپاچه بودم چند بار شماره را اشتباه گرفتم چند 
بار شماره را اشتباه گرفتم. خودش گوشی را برداشت. 
گفتم: آبیا خواستگاری." و قطع کردم. بعدش به اتاقم 
رفتم ونیم ساعت گریه کردم. دوباره شماره‌اش 
گرفتم و بالحنی که پر از نفس نفس بود. پرسیدم: 
"کی میای خواستگاریم؟" گفت: "هر وقت بخوای." 
گفتم: "همین امروز گفت: امروز نمیشه اول باید 
خونوادهم واسه اومدن آماده بشن. گفتم: "تااون روز 
از ندیدنت می‌میرم. ‏ گفت هر روز زنگ بزن با هم 
حرف بزنیم." و من او یک هفته هر روز بین ساعت 
دو تا سه بعدازظهر که همه خواب بودند. با هم حرف 
می‌زدیم. روز هشتم مادرش تلفن زد و از مادرم اجازه 
گرفت برای خواستگاری بيایند. 


اگر گلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسیا نازک تر است. این آه را نخوانید! 


این آه دختری است که هیچ شهدی ذائقه‌اش را شیرین نخو اهد کرد 


آنها طبق رسوم محلی ماو به اندازه‌ی وسع زیادی 
که داشتند.با جاهو جلال و شکوه‌به خواستگاری [مدند. 
از احترام و آداب و رسوم چیزی کم نگذاشتند. برادر 
کوچکم که پشت اتاق خواستگاری گوش ایستاده بود. 
خبر آورد که اینها از فلان قومند و پدرشان از تاجران 
نامدار آن خطه است. خواهرم به شوخی توی سرم زد 
و گفت: "با این خونواده‌ای که اومدن خواستگاریت. 
باید کبکت خروس بخونه! بابای ما با این همه ثروتی 
که دارهم انگشت کوچیکه‌ی اونا فة" 

به من اجازه ندادند به اتاق خواستگاری بروم. حتی 
به فرمان پدرم. به اتاق پشتی رفتم و جیکم در نیامد. 
آنها که رفتند. پدرم گفت: اینا دیگه حق ندارن بیان 
اینجا. کسی هم حق ندارهباهاشون ایمایی و اشاره‌ای 
داشته باشه! این فرمان برای ابد مشخص می کرد 
که من و فوٍآد هر گز به هم نخواهیم رسید. پدرم 
می گفت: "این اومده بودن ثروتشونو به رخ من بکشن. 
مرد ک از فرعون مغرورتره. توی بازار جواب سلام 
ادم رونمی ده و به خاطر نفوذی که داره چوب لای 
چرخ تاجرای دیگه میذاره. میگن کار گراشو به صلابه 
می‌کشه! ‏ خواهری که دو سال از من کوچک‌تر است. 
خامی کرد و گفت: "خب وقتی رضیه عروس‌شون 
بشه. چوب‌هاشو از لای چرخ تجار تخونه‌ی شما 
برمی‌داره." سر خواهرم از ضربه‌ی قندانی که پدرم 
به سویش انداخت. هشت بخیه خورد. 

بسیار مقاومت کردم که بیمار نشوم ولی شدم 
واز خواب و خوراک افتادم. خانم د کر "نون الف" 
رابه بسترم |وردند. بااین که متخصصی بر جسته 
بود. جامه‌ی محلی می‌پوشید و با مردم می‌جوشید. 
درباره‌اش می گفتند چون در عشق نا کام شده قید 
ازدواج رازده. وئقتی که مرا معاینه کرد از مادر 
و خواهرانم خواست مارا تنها بگذارند. دورمان 
که خلوت شد نوازشم کرد و گفت: "کدوم جوون 


خوشبختیه که دلت رو برده؟" در جوابش آرام اشک 
ریختم و داستانم را گفتم. افسوس خورد و گفت 
"باید فراموشش کنی چون تا پدرت نخواد. نميشه." 
دستش را گرفتم و التماسش کردم کمکم کند. گفت: 
"اول بای د خوب شی... به این هم اميد داشته باش 
که تابستون تموم میشه و ماه مهر میاد و بازم میری 
مدرسه و مهربونت رو می‌بینی." 

انگیزه گرفتم و تابستان را با همه‌ی سنگینی و 
بادهای داغ و غبارآلودش پشت سر گذاشتم. یاییز 
آمد. مهر آمد. مانتو جدید مدرسه و کتاب و دفتر تازه 
امد و مثل اهی که سال‌ها در سینه حبس بوده و حالا 
آزاد شده از خانه پرواز کردم و به سوی مدرسه رفتم. 
او را دیدم که ایستاده بود به تماشا. مطمئن بودم که 
خواهد آمد. برایش نامه‌ای نوشته بودم. آن راجایی 
گذاشتم. بعد از مدرسه جواب نامه‌ام را به کود کی 
داد و برایش فرستاد. از آن روز رابطه‌ی نامه‌نگاری 
ما عمیق‌تر و زیباتر شد. پاییز تمام شد و زمستان زیبا 
از راه رسید. چه برف ببارد چه نبارد. زمستان با رنگ 
سفید معرفی می‌شود اما زمستان آن سال, برای من 
با رخت سیاه‌بختی آمد. سومین شب زمستان بود که 
گفتند خواستگار آمده. 

جوانی بود از تیر و طایفه‌ی خودمان که سال‌ها 
پیش پدرش به اصفهان کوچیده بود. اسمش میلاد 
بود. دیپلم ردی بود. راننده‌ی اتوبوس سفری بود. 
پدرم همان شب به انها جواب رد تندی داد. مادر 
میلاد به پدرم گفت: "اگه مردم بفهمن که دخترت 
با پسری به اسم فوّآد نامه‌پرونی داره. دیگه کسی 
خواستگارش نمیشه. اگرم مااومدیم خواستگاریش 
مال اينه که از این تعصب‌ها نداریم." آنها که رفتند. 
چنان تازیانه‌ای از پدرم خوردم که هر عاشقی رااز 
عشق پشیمان می کرد. زیر ضر به‌های تازیانه» فۇآد 
را به فریادرسی می‌خواستم. هر بار که نامش را 
می‌بردم» ضربه‌ی مهیب تری می‌خوردم تا جایی که 
دیگر تاب نیاوردم و غریزه‌ی حفظ جان وادارم کرد 

یک ماه در خانه بستری بودم. خانم دکتر "نون. 
الف "می آمد و تیم ارم می کرد و دل می‌سوزاند. 
پرونده‌ام راهم از مدرسه گرفتند و گفتند: "به‌زودی 
عروس میشی و دیگه لازم نیس درس بخونی. "خودم 
هم کشش نداشتم درس بخوانم. حتی توانش را 
نداشتم با ازدواج اجباری خودم با میلاد مخالفتی کنم. 
و من شدم زن میلاد و مرا به اصفهان بر دند. زندگی 
من از آن روز به تکه‌ای يخ تبدیل شد. عروسکی 
کو کی شده بودم که فرمان می‌برد و هیچ خواسته‌ای 
نداشت. حتی وقتی که می‌دیدم میلاد به هیچ یک 
از قوانین زناشویی پای‌بند نیست و با زنان زیادی 
ار تباط دارد. حسودیم نمی‌شد و حرص نمی خوردم. 
این عروسک کو کی ده سال در کوهی از یخ منجمد 
شد وحتی آهی نکشید. من اعتراضی نمی کر دم اما گاه 
میلاد با تمسخر می گفت: "تو نازایی و من می‌تونم زن 
جدید بگیرم. خدارو شکر کن که من گرفتمت و گرنه 
بدنام‌تر می‌شدی و حکمت قتل بود . 


دقیقا ده سال و سه ماه و هشت روز گذشت و 
من هیچ آهی نکشیدم. عصر پنجشنبه‌ای زمستانی 
بود. من و خانواده‌ی پر جمعیت میلاد سوار اتوبوس 
او بودیم و به نجف آباد می‌رفتیم. عروسی یکی از 
فامیل‌هایش بود. من که عروسکی یخ‌زده و افسرده 
بودم. خوابیده بودم. با تکانی شدید بیدار شدم و همراه 
اتوبوس که علت می‌خورد. غلتیدم. غير میلاد. همه 
باادست وپاو گردنی شکسته زن ده ماندند. میلاد 
جابه‌جا مرده بود. چند روز در کما بودم. چهار ماه هم 
در بیمارستان و در خانه‌ی پدرشوهرم بستری شدم تا 
مهره‌های گردن و کتف و دنده‌هایم جوش بخورند و 
جراحت ریه‌ام خوب شود. بعد بدون سلام و صلوات 
به سیستان خودم بر گشتم. هوای شهرم را بو کشیدم 
اماهیچ بوی آشنایی به مشامم نرسید. در این ده 
سال همه جا تغییر کرده بود. سخت است که آدم 
هم بسیار سرد و رسمی بود. بغضی که به اندازه‌ی یک 
نارنگی بود. راه حلقم رابسته بود. دلم دامان مادرم 
رامی‌خواست تاسر پردردم راب ر آن بگذارم و به 
اندازه‌ی ده قرن زار بزنم اما هیهات! دریغ از ذره‌ای 
محبت که نثارم کنند. دو روز پس از ورودم د کتر نون. 

"فاد هنوز مجرده. از تهرون به من زنگ زد و 
گفت بیام بهت بگم منتظره آماد گی پیدا کنی تا بازم 
بیاد خواستگاریت. اينم بدون که توی این ده سال. 
همیشه افسرده و دلشکسته بوده. این را که گفت. آن 
عروسک کو کی جان گرفت و تمام یخ‌های وجودش 
آب شدند. با کلماتی که از اشک خیس بودند. گفتم: 
"بابام قبول نمی کنه." گفت: "بهتره رضایت بده چون 
تو دیگه دختر نیستی و شرعاً به اجازه‌ی پدرت نیاز 
نداری." ولی مگر می‌شد؟ پدرم قدرت مطلق زند گی 
ما بود. امادر آن لحظه, جای این حرف‌ها و ترس‌ها 
نبود. همین قدر که فۇاد منتظرم مانده واو هم مثل 
من عشقش رااز یاد نبرده بود. مرا بس بود. از خانم 
د کتر تلفن فوٌآد را گرفتم و در اولین خلوتی که پیش 
آمد. به او زنگ زدم. قلبم از هیجان خودش رابه در و 
دیوار دنده‌هایم می کوفت. 

در دو روز هفت بار با هم حرف زدیم. بار هفتم. 
دستش را بالا برد تا مرا بزند. راست در نگاهش خیره 
شدم و گفتم: آنزن! هرچی بزنی, رام نمیشم. من رو 
بکش و زیر یه خروار خاک دفنم کن تا دیگه نتونم بگم 
فۇآد رو می‌خوام. ده سال با زند گی من بازی کردی. 
توروخدادیگه بازی رو طول نده و در همون حر کت 
اول منو به خاک سرد گور تبعید کن. "وزدم زیر گریه. 
انتظار داشتم گردنم را بزند. نزد! کنارم نشست و 
پابه‌پای من اشک ریخت و با هق‌هقی که جگر سنگ را 
خسون‌می کرد اعتراف کرد کهاگربه خاطر روزش 
نبود. حالا من زن فوّاد بسودم و همگی زندگی خوبی 
داشتیم. باورم نمی‌شد. آیا این پدر یک‌دنده و مغرور 
و خشن من بود که به اشتباهش اعتراف می کرد؟ بله! 
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خودش بود. دستور داد چراغ‌های همه‌ی اتاق‌ها را 
روشن کر دند و عود سوزآندند. بعد شماره‌ی فو اد رااز 
من گرفت و به او زنگ زد: "تو داماد عزیز منی. بيا که 
می‌خوام دست دخترم رو بذارم تو دستت." 

نیم ساعت بعد مادر فوّآد به مادرم زنگ زد 
و بسیار محترمانه و انگار نه انگار که ده سال پیش 
جوابشان کرده بودیم, تقاضا کرد پدر و مادرم اجازه 
بدهند به خواستگاری بیاین د. و فردایش آمدند. 
فاد هم آمده بود. از پشت پنجره او را دیدم. چقدر 
عوض شده بود! آن جوان رعنا به استخوانی و پوستی 
چرو کیده تغییر شکل داده بود. موهای جلو سرش 
کاملا ریخته بود. راه رفتنش پر از ضعف بود طوری 
که پدرش بازویش را گرفته بود. نیم ساعت نشستند و 
قرار شد فردا جواب بگیرند. پس از رفتن آنهاء خواهر 
بز رگم نظرم را پرسید. گفتم: "مهم نیست فوّآد چه 
شکلی شده. این مهمه که از غم من به این روز افتاده. 
حال منم از اون بهتر نیست. خواهرم گفت: اد کتر 
گفته اگه به تو برسه, شیش ماه نمی گذره که حالش 
خوب خوب میشه." 

خانواده‌ی فؤاد می خواستند هفت شب و هفت 
روز جشن بگیرن د. پدرم آنها را قانع کرد که مارا 
در مراسمی خصوصی و بی‌سر و صداعقد کنند. آن 
مراسم بی‌هیجان چنان هیجانی به قلب من و فوٍآد 
ريخت که ان_گار تمام فرشتگان در آن پایکوبی 
می کردند: "چه خوش باشد که بعد ازانتظاری/به 
امیدی رسد امیدواری! "و پدرم به قولش عمل کرد و 
دست من و او رادر دست هم گذاشت. چه زمستان 
عزیزی بود! فردایش بار سفر بستیم و به مجلل‌ترین 
و پرستاره‌ترین هتل کیش رفتیم. نمی توانید تصور 
کنید که ماپس از ده سال نوشیدن جام تلخ هجران. 
چه حالی داشتیم. خودم هم نمی‌توانم آن لحظه‌ها 
راتصویر کنم. حال من وفع اد در همان یک هفته 
د گر گون شد و خون عشق, پوست بخزده‌ی ما را ذوب 
کرد.ای عزیزی که آه مرا می‌خوانی! یادت باشد که 
کر ای لی شوت راان دیامرف 
نیست چه پیش خواهد امد. 

فردای روزی که به سیستان بر گشتیم. داشتم 
برای خودمان چای می‌ریختم. در زدند. فوآد کمی 
با آیفون حرف زد و به من گفت: "میگه برام یه بسته 
آورده." و رفت در راباز کند. از پنجره نگاهش کردم. 
در راباز کرد. در چشم برهم زدنی» فۇآد خم برداشت 
وافتاد. به حیاط دویدم. از گردنش خون می‌جوشید. 
مرا که دید زنده بود. به رویم لبخند زد. خواست 
چیزی بگوید. نتوانست. لب‌هایش لر زیدند. بدنش 
رعشهای خفیف گرفت و برای همیشه بی‌حر کت 
ماند. قاتلش را که از کا ر گران اخراجی پدرش بود. 
دستگیر کردند. چه سود که طناب داری که به گردن 
او انداختند. فۇآد مرابه من برنگرداند. فوآد رفت 
اما آن‌قدرها هم بی‌انصاف نبود که مرا تنهای تنها 
بگذارد. امروز پسر هشت ساله‌ام. نگاهی دارد که 
انگار نگاه خود فعآد است. از گرمای نگاه اوست که 
من با این همه آه سرد. هنوز منجمد نشده‌ام. 


آن که 


ارز 


دی سر ودی دار د دادد هړ 


سیبار داشته : 


دایشد 


حکم زد کمیر 


مونه شعر نو 
در مرزنگاه‌من 

از هر سو 

دیوارها 

بلند 

دیوارها 

چون‌نومیدی 

آیا درون هر دیوار 
سعادتی‌هست 
وسعادتمندی 
وحسادتی؟ 

که چشم اندازها 

از این گونه 

ودیوارها ونگاه 

۰ دور دستهای نومیدی 
دیدار می کنند 

واسمان 

زندانی‌ست 


از بلور ؟ 


احمد‌شاملو 
۱۵تیر ۱۳۴۴ 


۳ 


تاتوبامنی 


تا توبا منی, زمانه بامن است 


بخت و کام جاودانه بامن است 
توبهار دلکشی ومن چوباغ 
شور و شوق صد جوانه بامن است 
یاد دلنشینات ای‌امید جان 
هر کجاروم, روانه بامن است 
شور گریه شبانه بامن است 
ىآ ۲ سر کشم" 
خنده‌زد که: تازیانه بامن است" 
هر کسش گرفته دامن نیاز 
ناز چشمش این میانه بامن است 
خواب نازت ای پری ز سر پرید 
هوشنگ ابتهاج ه‌الف. سایه" 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


دو شعر از محمدامین بیات-کرج 


نام تو 
نه کوچه‌ها, نه خیابان 
می خواستم بگویم 
که شهر بز ر گی 
امادریغ و درد 
در کوچه‌های سترون 
گلی نخواهد رست 
نام تو دریاست 
ای باغ سبز شعر 
غزل آمشب تنهاست 
مش 
به دل تاریکی 


پشت تاریکترین ابر جهان 


سفرم تابه دل خورشیدست 


دل شکسته 
آه‌ای دل شکسته, کجامی‌بری مرا 
سمت کدام آب و هوامی‌بری مرا 
بگذار بشکند تفس عاشقانه ام 
از این هوای خوب کجا می‌بری مرا 
وقتی بهار فرصت زیبایی من است 
از محضر بهار چرامی‌بری مرا 
من ماندم و روایت تنهایی مدام 
از این سکوت سمت صدا می‌بری مرا 
شعبان کرم دخت_باپلسر 


سابه‌ها 
سایه‌ها آوار بر ذهن و زبانم ریختند 
حجم تلخی از توهم بر جهانم ریختند 
چشم را تاباز کردم. باز با هم سایه‌ها 
۳ بی تأمل طرح وحشت در روانم ریختند 
آجر و سنگ و ملات لحظه‌ها را سایه‌ها 
بارها از بام خود بر استخوانم ریختند 
با تهاجمهای بی‌پایان وبی‌مفهوم خویش 
سایه واژه واژه سایه بر بیانم ریختند 
خواستم تاچشمهایم را ببندم از هراس 
ماسه‌های سایه زیر پلک جانم ریختند 
جای باران در مسیر کوچ روحم ابرها 
سایه‌هایی از جهان بی نشانم ریختند 
دکتر عبدالر ضارادفر -کرمانشاه 


دوشعر کوتاه‌از نرگس نافذ-تهران 
۱)مادر 
" درشیارهای‌صورتت 
زاده شدم 
گریه کردم 
يم 
بزرگ شدم و 
شیارهای صور تت عمیق تر شد 
وتو در شیارها 
تمام شدی 


گلهای اجابت 
ای چتر تنم بارش گیسوی رهایت ۲ 
عریانترم از اینه در اینه‌هایت 
شب دایره در دایره‌باران صدایت 
در باغ تو گلهاهمه تن چشم بشویند 
ای بر کة اواز پر چلچله‌هایت 
خورشید که شمع شب تنهایی من بود 
پروانه شیدای جهان گشت برایت 
در کوچه شب چشم تو تاریخت ستاره 
ماه آمد و شد کاسه دستان گدایت 
چون چشم جهانم همه لبریز تو اما 
در خالی آیینه خیالی ست به جایت 
در حج رَخت آینه‌ها گرم طواف اند 
ای معبد شب کعبه گیسوی‌رهایت 
در باغ قنوتی ابدی غنچه شکفتند 
گلهای اجابت ز درختان دعایت 
پرویزعباسی‌داکانی 


#آقای حسن یزدان پناهی -فسا 

شاعر گرامی.اشعارشمامرتب به دستم 
می‌رسد وخوشحالم می کند.امامواظب باشید 
که‌در ورطه کوششی‌سرودن ومناسبتی گفتن 
نیفتید تازبان شعر به شعار نزدیک نشود: 
صد صنعت تازه علم نو کشف جدید 
درخاک زلال خانه گردیده‌پدید 

سرمایه فراوان شده محصول زیاد 

"تا کور شود هر آن که نتواند دید " 

با: 

صد فوج ستاره‌های یکر نگ و سدید 

مومن به خدا: قویتر از کوه و حدید 

بادانش هسته‌ای ورمز گل سرخ 

روی وطنم به عشق کردند سفید 

# خانم رویا حسینی -اصفهان 

ا ارف کے کے کا اما خود 
رابه ندانستن بزند. 

در آندرون من خسته دل ندانم کیست 

که من خموشم واو در فغان و در غوغاست 
درا اس فا یت تم اه 
استفاده کر ده‌است ودرواقع می‌داند که‌در 
اندرونش کیست. 


۴« چند رباعی از اکبر بهداروند 
0 
حالی ست مرا که پرشرر می‌سوزم 
از آتش عشق خون جگر می‌سوزم 
چون هیمه نیمه جان آغوش اجاق 
از اول شب تابه سحر می‌سوزم 
۸ 
افسرده و پیر و ناتوانم افسوس 
nS‏ 
1 
حالی ست مرا که هیچ حالی نبود 
در خلوت خانه قیل و قالی نبود 
ای شور ترانه‌های سر سبز بهار 
جز دوری تود گر ملالی نبود 
به مهربانی مردم سیستان 
1 
حالی ست مرا جوباده نوشان سحر 
باران سخاوت به زمین می‌بارد 
از فیض دعای خرقه پوشان سحر 


# آقای حسین قدیری -نیشابور 

سهل با کلماتی چون جهل وبا کمی‌اغماض رحل 
قافیه می شود. 

٭ آقای نصیر مومنی -سمنان 
I‏ 

من‌از بیگانگان هر گز ننالم 

که بامن هر چه کرد آن اشنا کرد 

وزن این بيت آمفاعیلن مفاعیلن مفاعیل" 
ا 

من‌از بیگا-مفاعیلن 

نگان‌هر گز-مفاعیلن 

ننالم-فعولن 

که بامن‌هر -مفاعیلن 

چه کرد آن آ-مفاعیلن 

TT 

٭ خانم ساناز شریفیان -تهران 

برای شکل گرفتن یک شعر به عناصری چون 
ال ای اد ا اراس در 
سروده‌شما این عناصر به کار گر فته شده‌اند؟ 


جلوه طاووسی 
جلوه طاووسی آت. مشق همایی می کند 
چون بهار نیکبختان.دلربایی می کند 
هفت گر دون زیر پر دارد غبار دامنت 
بنده‌ناجیز در گاهت خدایی می کند 
عرشیان از تیر مز گانت به خون غلتیده‌اند 
چشمهایت باده نوشان راهوایی می کند 
شاه خوبان در هوای دیدن رخسار تو 
روزنی پنهان ز دربانت. گدایی می کند 
عطر گلبوی پریشان خرمن گیسوی تو 
از دل آ شفتگانت غمزدایی می کند 
لذت دلبستگی نازم. که هر دیوانه ای 
زیر زنجیر غمت حس رهایی می کند 
از قیامت شعله هنگامه می‌ریزد به باغ 
کوه‌بر دوش است. اما بادیایی می 
نیمه جان در انتظار زخم آخر مانده‌ام 
خنجرت بانیم بسمل ۳۶ ۲ ۳ 
حسن‌اسدی! شبد یز 


کند 


3 


۳ 


# صفرعلی قادر -رشت 

سروده‌اید: 

رفیقان.ای رفیقان.ای رفیقان 

پریشانه دلم از هجر خوبان 

پریشانی اسیرم کرده اکنون 

نمی بینم صفای روی‌یاران 

"ان جمع در کلمات قافیه باعث شده که به 
اشتباهبیفتید ورفیق, خوب ویار راباهم قافیه 
کنید که صد در صد غلط است. 


چکونه؟ آسمان را 

جگونه تو را آسمان را 
صداکنم کو دارم 
ای کهکشان بی‌بدیل؟ چون که ابی ست و 
چگونه تو را تشنگان را 
معناکنم بوسر ماعن 
ای اسمان می برد 
بی کران؟ دریارا 

شبنم شکوهی-یزد دوست دارم 


نوز ا 
E 23‏ 
f‏ نامه‌های‌شماهمراهان خوب و خوانندکان‌صمیمی رسید. ۲۳۱۳ 
5 ِِ شسیتم فرضی زاده ساردپیل منصور هاسماعیلی مهیاری ناهید جراغی -تهران 
وبه من بگویی (شهره)»ازاده کریمیانسمازندران(جویبار)» کریم شیخی- 


اذ نورآباد دلفان , طاهر جمشیدزاده-سرایله, محمدرضا رنجیر 
من چطور می تو -اصفهان.دانیالرحمانیانجهرم. علی سعیدی-کرج 


انسان‌باشم... 


5 


تن ۳ 
p2 ۱ ۲‏ ۹۳ اعات کل 


هر کس ارزش خود راخود ذعیین 


و بکتور حو گو 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی yah0oo@ظNeveshte_Na‏ 


: شماره‌برای ارسال فقط دو پیامک در ماه ۶ 
البته‌باذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


نازنینم» خوبم! 
به‌هر آسمان زلالی شک داردگنمشکی که باسر 
به پندره خورده (است! سین نوی سراف 


در قلبتوواسه کسی باز نکن.اونی که د وستت داره 
مهران -کریمیان شاهی 
6« خدایاسوره منافق چرااسم ندارد؟حالا از شدت 
غمت مطلع شدم مریم 
۶« دریابرای مرغابی تفر یحی بیش نیست.امابرای 
ماهی تمام زند گیشه» پس برای کسی که‌داره‌دریات 
ميشه ماهی باش نه مرغابی 


خودش کلید داره 


شراره 
#مدتهاست نه به آمدن کسی دلخوشم,نه از رفتن 
کسی دلگیرم. بی کسی هم عالمی دارد ۱ رها 
۴« شاید نشود به گذ شته باز گشت ویک آغاز زیبا 
ساخت,ولی می‌شود اکنون شر وع کرد ویک پایان زیبا 
ساخت رویای خیس 
قرارمان این بود.هر از گاهی خاطره‌ها را آب و جارو 
کنیم. نمی‌دانم چرامن آب شدم و تو جارو 


بهنام بدری 
۴+ ساعت. کمی مان ده به بیداری توء کمی مانده از 


دی روز از عشق گفتیم و امروز از چشمان تو که 


بزرگترین خورشید رارصد کرد _ 

عبدالسعید قاسمی ارو -گچساران 
اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم قضای 
عهد ماضی راشبی دستی بر افشانم. چنانت دوست 
می‌دارم که گر روزی فراق افتد. توصبر از من توانی 
کرد ومن صبر از تونتوانم پیمان-تیغن حیدری 
آمروز هم بابی‌توبودن گذشت خوش به حال یاد م 
که همیشه باتوست فرید آرامیس -مریوان 
۶ دوست شخصی نادان همیشه در زحمت وناراحتی 
است نوشین 
۶« نه هر ماندنی سکون است ونه هر رفتنی پویش 
که موج می رود به آوا ر گی وب ذرمی‌ماند به تقلای 
رویش کامران نجفی 
حر فی نیست. خودم سکوت رامعنی می کنم. کاش 
می‌دانستی, گاهی همین نگاه سرد روی زمستان راهم 


کم می کند نگار خوشابی 
تکیه به هر کسی نکن بعضی‌ها هم مثل دیوار با زلزله 
نگاهی پشتت رو خالی می کنند مجید کاظمی 


چراوقتی آدم‌ها می‌فهمند دلی بر اشون تنگ می‌شه, 
دلشون از سنگ می‌شه؟ مهران کریمیان شاهی 
۶ای کاش روزهای غفلت مااز شب ‌های غیبت او 
طولانی‌تر نبود. قرار باشد فق ط با طلوع آفتاب بیدار 
شویم که نمازمان قضاست 


حامد طاهری -بافق 


#من مترسک رازن ده می‌دانم وقتی که زنده‌ها 
مترسک‌اند مریم 
۶ شاید زند گی جشنی نباشد که می خواستی, اما حالا 
که دعوت شده‌ای آن را برای خودت رویایی کن 
ساره 
#ای‌ایرانی عاشق باش ولی عاقل, شکست را پذیراو 
جهان را گذراو این ده رااز آن عالم‌یکتابدان.وبدان 
بع داز تو آنچه‌باقی‌می‌ماند. گفتار نیک, پندارنیک و 
کردار نیک است جوان پارسی 
۶ حاصل سبز ترین باور من, ب رگ زردیست که از ای 
ورق‌های دلم می‌ریزد.مانده‌ام سخت غریب.دیگر راز 
سبزترین حادثه‌ها می تر سم ساحل تنها 
#* لبخند کم حجم‌ترین کتاب محبته, ولی ميشه بااون 
طولانی‌ترین قصه‌ها رو خوند 
#۶+قدرت کلمات رابالا ببر. نه صدایت راء باران باعث 
رشد گل می‌شود. نه رعد و برق محمدرضا 
وقتی دلم از کسی میگیر د. سکوت می کنم. چون 
ایمان دارم که خداهمه چیز را می‌بیند. می شنود 
شیری 
# دل بستن مثل پرت کردن یه سنگ تو دریاست. اما 
دل کندن مثل پیدا کردن همون سنگه 
نسترن رحیمی -بیله سوار 
گاهی هیچ کس را نداشته باشی بهتر است. باور کن 
بعضی‌ها تنهاترت می کنند فریبرزطاهری-مسجد 
گفتن خداحافظ به کسی که نمی خواهید برود 
دردناک است.امادردناک تر این است که‌از کسی که 
هیچ قصد ماندن نداشته بخواهید بماند 


مائده 


آذر مهربانی 
+ اینجادنیایی‌ست که یک روز آدمی رابه خاطر دل 
پاکی می‌ستایند و فردابه بی خر دی محکوم می کنند. 
ببین چه دنیای عادلی داریم 
# بر ای بعضی در دها نه می‌توان گریه کر د. نه می‌توان 
فریاد زد. فقط می‌توان نگاه کرد و شکست 

نسیم درویشی 
٭ نذر کردم تا بیایی. هر چه دارم مال تو/چشم‌های 
خسته‌ی پرانتظارم مال تو /یک دل دیوانه دارم با 

هزاران آرزو/ آرزویم هیچ قلب بیقرارم مال تو 
مصطفی باقر پسندی 
«خوب من, به تهیدستی‌ام نگاه‌نکن. مگو که هیچ 
نداری ببین تو رادارم راضیه اکبری 
پرند گانم را آزاد کردم زیرافهمیدم گاه نداشتن تنها 
مهرنوش 
1 2 م2 

پاسخ به پیغامها 


پیمان یزدی نژاد خوش به حال من که دوستی چون 
تو با دلی به این عظمت دارم! 

یک نازنین ده پیام فرستاده و فقط این ۴ کلمه‌رو تکرار 
کرده "دل مادر مرده‌ی بی‌پدر خسته نباشی! 
مصطفی باقر پسندی ۶ ۲ساله از حصا رک کر ج. گفتی 
چون دوست ندارم پیام‌هاتوچ اپ نمی کنم.ولی من 
سکوت می کنم چون خودت می‌دونی قانون ماهی دو 
پیامک رو رعایت می کنی يا نه؟ 


خدادادی 


راه از دست ندادن است 


0 


اطلاعات سی ارو ۳۹۲۰ 


لطفاً این ستون‌رابخوانیدتانوشته تکراری نفرستید 


حمیده علیزاده-هشترود:انصاف نیست دنیا 
آنقدر کوچک باشد که آدم‌ه ای تکراری راروزی 
هزار بار ببینی و... 

چشم انتظار: کود کی به آسمانی بارانی می‌نگریست 
خدول:دعا می کنم خداوقتی پرسید چه داری... 
رزانیکی از بدترین ظلم‌هایی که عطر ها و آهنگ‌ها به 
مامی کنن اينه که بدون اجازه هولمون می‌دن وسط 
خاطرات! 

کوزت:به سلامتی بچه‌ای که وقتی رفت تو یخچال 
دید هیچ 

انتظار:بان وی من پیر شدم. می‌خوام ببینمت. 
مریم-لوشان:معلم برای سفید بودن بر گ نقاشی 
تنبیهم کرد. اما من خدایی را کشیده بودم که دیدنی 
فرشته رهنما:فروغی چه زیبامی گفت: اگر یاد کسی 
هستیم. این هنر اوست نه ما... 

علو مت کش.-اراک:خدایااز هیچ دشمنی نمی هراسم 
چون تو در کنار منی» اوس کریم نو کریم 

مجتبی هاشمی -هرات:خطش راعوض کرد من 
ماندم و دوستت دارم‌هایی که هیچ وقت تحویل داده 
نشد 

سحرذرفتن کسی که لایق نیست نعمت است. نه 
فاجعه 

مهشید-اصفهان:آ نقدر باورت دارم که اگر بگویی 
باران خیس می‌شوم 

رحیم کوهسار:می گن یه روزی‌هست که چر تکه 
دست می گیرن و حساب و کتاب می کنن... 
رژان:نانوا هم جوش شیرین می زند بیچاره فرهاد 
زینب:خداونداتفسیر کن دلتنگیمرایرای کسی که 
قد دلتنگی‌های دنیا دلتنگشم 

محمد رضا:فکر می کر دم به من خیانت کرده ولی 
وقتی طرف رو دیدم فهمیدم جنایت کرده... 
کیوان:خجلم از حس ناسپاس بودنم وقتی که دید م 
علی نورمحمدی-تربت حیدریه:با کدامین وفایت. 
کدامین نگاهت و کدامین تبسمت یادت کنم 
جوجه :برای آدم نابینا الماس و شیشه یکیست... 
علی زواره: شاد بودنت را کف دستم می‌نویسم تا 
هنگام دعا.. 

آوبشن:چورخت خویش بربستم از این خاک همه 
گفتند با ما آشنا بود... 

رضوان بهرامیان_خلخال:بادها گر گذری کرد ز 
ایوان دلت. به دعایی ز دل پاک تو میهمانش کن... 
لیدا -کلور:تنهایی ریشه تمام گناهان است.چوپان ) 
راتنهایی دروغگو کرد 

وحید زیدی:تکیهبده‌امانه به هرشانه‌ای که گر 
خوابت برد. سرت را زمین بگذارد 

ح.ف:خدایا تو راچه کسی در آغوش می گیرد که... 


جدولها زبرنظر:داود باز خو 

yahoo.com‏ @ 13۸210100 ۳ ی 

جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
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(1) جه تعداد است 
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آن دسته از خوانند گانی که نسبت به 
جدول های این صفحه پیشنهاد و یا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. 


مد ی 
الاعات کل ارو ۳۷۲۰ 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهرء نام و نام خانواد گی به تلفن 
همراه‌با لاپیامک نمابند. یک نفر و برای جداول‌سود و کوو. کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
وبه‌هریک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد .البته به شر طی که کد پستی, نشانی ونام نویسنده 


جد ول سودو کو ۳۶۲۰ 
اعداد ١‏ ارا ذ رور هرو ستون و مر ها کوچک ٣٢‏ طوري قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


کے 


تن سیزده اختلاف در تصویر بازی آدم بر فیبا 


با موش خودکلنجار بروید 


سس سک 


پس از پایان کار یک شکل زیبا در مقابل چشمانتان ظاهر خواهد شد. 


پیدا کردن آن کافی است با مداد یا خود کار خانه‌هایی را که دارای نقطه هستند رنگ کنید. 


زبرنظر: سهراب صفادار 
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در میان‌این خطوط کج و معوج و نقاط در هم ریخته یک شکل زیبا نهفته است که برای 


۳۱ 
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سس 
1 : ۰ 
فنجان ۳ . وزج 
Ae &@‏ ۷ پاسخها در 
قایق توپ صفحه ۶۲ 
ےت ر 
قایق بادبانی کی 
/قلب شق ۳ 
شکلبای پنبان در تصویر غازهای خوشحال 4 


تصویر شاد ۲۲ ش_ کل دیگر نیز پنهان‌ش ده که از شمامی خواهیم آنهاراپید کنید. ماشکلهای پنهانرا 

به همراهاسامی شان برایتان آورده‌ایم تابدانیدبه دنبال چه شکلی می‌بایست بگر دید. در پایان چنانچه 
تب مد 

۵ م۹۳۸۶ اطلاعات ی 06 کے 


سوت 


مااز جهانان هیچ نمی‌خو اهم جز احا ام 


© 


برنامه‌ی "ماه عسل "را که در روزهای ماه‌مبا رک 
رمضان قبل از افطار پخش می‌شد. تماشامی کردید؟ 
یکی از قسمت‌های این برنامه زنده که حسابی 
بین بینند گان گل کرد واشک شوقشان راد ر آورد 
و آنهاراتاآخرین لحظه پای تلویزیون میخکوب 
کرد قسمتی بود که یک زن وشوهر جوان میهمان 
برنامه بودند. زن و شوهری جوان به نام سولماز "و 
"اخنان شاخ ایشان اينطو ر بو کاب لباز نک ما 
قبل از عروسی و آغاز زندگی مشتر ک. تصادف کرد 
و اسیب شدید نخاعی دید واحسان هم پنج سال 
بی آنکه خم به ابر وبیاورد. کنار سولماز مان وعشق 
توصیف نشد نی خود رابه پای‌همسرش ریخت. آری: 
این قسمت از بر نامه ماه‌عسل حال و هوای دیگری 
داشت و تاچند روز هر جا که می‌رفتی, نقل محافل 
صحبت از عشق جاودان و آسمانی این زن و شوهر به 
یکدیگر بود. من هم یکی از بینند گان این بر نامه بودم 
و با شنیدن حرف‌های این زوج جوان در خلوتم اشک 
ربخت اشک من اما اشکی بود که بابت عشق‌هایی 
چنین ناب از سر شوق ريخته شود. اشک من.اشک 
ندامت و شرمند گی بود جرا که من "حرمت عشق" 


راشکستم! 


م 


Saba Adib @yahoo.com صبا ادیب‎ 


-تازه می‌فهمم چرااز وقتی که شمارو مثل پدر 
خودم دونستم و باهاتون درد دل کردم و از مشکلاتم 
براتون گفتم. سعی کردین به من نزدیک بشین و به 
هر بهونه سر صحبت رو باز می کردین. من احمق 
هم چون خودم رو جای دختر شسما می‌دونستم از 
بدبختی‌هام براتون گفتم. محبت کردنتون رو اضافه 
کردن حقوقم و مزایایی که برام قائل می‌شدین و 
هدایایی که از سفرهای خارجی برام می آوردین؛ همه 
رو به حساب محبت و توجه پدرانه‌تون می‌ذاشتم و 
دیگه نمی‌دونستم که... 
آقای "کسمایی فنجانش را گرفت و جرعه‌ای 
از قهوه درون آن را نوشید سپس در حالیکه به من 
خیره شده بود. گفت: "من فقط می‌خوام تورو از این 
همه رنج و بد بختی نجات بدم. واقعا حیف نیست 
که زنی به این زیبایی و جوونی توی این شرایط 
زند گی کنه؟ اونم با مردی که بود و نبودش فرقی 
نداره!" از شدت خشم چهار ستون بدنم می‌لرزید. 
اگر می‌توانستم چشمان کسمایی را از حدقه در 
می آوردم. غیظ آلود نگاهی به او که همچون همیشه 
آراسته بود. انداختم و گفتم: "اون مردی که شما 
دربارهش اینطوری حرف می‌زنین اولین و آخرین 
عشق زندگی منه و من حاضرم در بدترین شرایط 
باهاش زند گی کنم و مشکلات زندگی رو یک تنه به 
دوش بکشم. ... کسمایی پوز خندی زد و از جایش 
بلند شد و روبروی من که آماده رفتن شده بودم 
ایستاد و گفت: این حرف‌ها همش یک مشت شعار 
و خزعبلات مسخره‌ست. الان جوونی و توان داری. 
هم می‌تونی بیر ون از خونه کار کنی و مخارج زند گی 
تراهم کنی هم وقتی میری خونه. شوهرت روتر 
سک کنی. چند روز دیگه که سنت رفت بالا و از 
کت و کول افتادی می‌خوای چیکار 
کنی؟ من تو رو دوست دارم. از 
شوهرت طلاق بگیر 
و خودت رواز این 
مخمصه نجات بده. 
من واقعاً بهت 
مطمئن باش 
بعد از ازدواج با 
من درهای خوشبختی 
به روت باز میشه!" 
گلویم خشک و دهانم تلخ 
1 و بدمزه شده بود. در عرض نیم 
ساعتی که مرا به اتاقش احضار 
کرده بود این دومین باری بود 
که پیشنهادش راصریح و مستقیم 
مطرح می کرد. باورم نمی‌شد 
مردی همچون او که توانسته بود 
در مدتی که نزدش کار می کردم 
اعتمادم را به خودش جلب کند. تا 


عصبانی ت دچار لکنت زبان شده بودم. گفتم: "من 
یک تار موی "بهامین "رو باصد تامرد مثل توعوض 
کنم و خرج زند گیمون رودربیارم امازیر دست 
آدمی مثل تو که دست ابلیس رو از پشت بسته 
کار نکنم!" 


اینها را گفتم و از اتاق و شر کت بیرون زدم. 


من و بهامین عاشق هم بودیم. آنقدر همدیگر 
رادوست داشتیم که برای به هم رسیدن به هیچ 
چیز دیگری فکر نمی کردیم. وقتی بهامین همراه 
خانواده‌اش که همسایه‌مان بودند به خواستگاریم 
آمد. پدرم گفت: "بهامین جان پسر خوبیه و من از هر 
نظر قبولش دارم اما تنها مس ثله‌ای که باعث ميشه 
دچار تردید بشم. روبه راه نبودن اوضاع ماليشه. 
درسته که دخترم توی خونه من هم رفاه آنچنانی 
نداشته» دلم نمی‌خواد خونه شوهرش هم سختی 
بکشه. آخه بهامین جان که به عنوان پیک توی پیتزا 
فروشی کار می‌کنه, چطوری می تونه از پس مخارج 
سنگین زندگی بربیاد؟" آن شب بهامین با قدرت 
بیان خوبی که داشت آنقدر خوش سرو زبانی کرد و 
از درخشان بودن آینده‌و زندگی مشتر کمان حرف 
زد که در نهایت پدر راضی شد و میهمان‌ها دهان 
خود راشیرین کردند و چه حالی داشتیم من و بهامین. 
همچون دو پرنده رها در اسمان‌ها سیر می کر دیم! 
من و بهامین پس از یک مراسم مختصر زند گیمان را 
در اتاق کوچک طبقه بالای خانه پدری بهامین اغاز 
کردیم. عشق که باشد نه غصه کم بودن د رآمد و 
نخواندن دخل و خرجت رامی‌خوری, نه در حسرت 
خوردن غذاهای خوب و پوشیدن لباس‌های شیک و 
مسافرت رفتن می‌مانی. آری. زند گی من و بهامین 
مملواز عشق بود. آنقدر یکدیگر را دوست داشتیم 
که هیچ کمبودی آزارمان نمی‌داد. زند گی در یک 
اتاق ٩‏ متری و حمام و | شپزخانه مشترک با خانواده 
بهامین آزارمان نمی‌داد. طعنه‌ها و متلک‌های 
اطرافیان که به من می گفتند: "بیکار بودی عاشق 
این گداگشنه شدی که اینطوری سختی بکشی توی 
زند گیت؟ آزارمان نمی‌داد. سر کوفت‌های پدر و 
مادرم هم که می گفتند: "چی شد؟ آقا بهامین قول 
داده بود یه زند گی مرفه برات بسازه‌اما توی این دو 
سال حتی نتونسته پول پیش یه خونه رو جور کنه که 
از این سوراخ موش برین جای دیگه زند گی کنین" 
آزارمان نمی‌داد. من و بهامین دیوانه‌وار یکدیگر را 
دوست داشتیم و همین که در کنار هم بودیم برایمان 
کافی بود. عشقی که من و بهامین به هم داشتیم و آن 
را در نگاه هم می‌خواندیم. برایمان از هر چیزی در 
دنیا با ارزش‌تر بود. تمام دنیای ما این بود که بهامین 
از سر کار به خانه باز گردد و به چشمانم زل بزند 
وبگوید: "ازت ممنونم که توی زندگی هر سختی 
رو تحمل می کنی و خم به ابرو نمیاری. با پولی که 
در میارم فعلاً چاره‌ای جز زند گی توی این خونه 


نداریم اما قول میدم تایکی دو سال دیگه یه آپارتمان 
اجاره کنم و سرو سامونی به زند گیمون بدم." ومن 
دستانش رادر دستانم بگیرم و بگویم: "من از زند گیم 
ناراضی نیستم بهامین. بعدشم. کنار تو حاضرم هر 
سختی رو تحمل کنم!" در این مواقع و بعد از شنیدن 
حرف‌هایم. چشم‌های بهامین از خوشحالی برق 
می‌زد و از ته دل می‌خندید. آری. من و بهامین به 
هم قول داده بودیم در کنار هم حتی اگر سال‌ها طول 
بکشد با مشکلات مبارزه کنیم و زند گیمان را آنطور 
که دلمان می‌خواست. بسازیم. 


-تو هنوز منو دوست داری یا از روی ترحم و 
دلسوزی باهام زندگی می کنی؟ 

اخمی به چهره‌ام نشاندم و گفتم: این حرفا چیه 
بهامین؟ روزی هزار بار این سوال رو ازم بپرسی. 
جواب من همونیه که اول بهت گفتم. من عاشقانه و 
از صمیم قلب دوستت دارم." بهامین لبخندی زد و 
گفت: ‏ آخه می‌ترسم خسته بشی وبری پی زند گیت 
و منو تنها بذاری." دست بی‌حس بهامین رادر دستم 
گرفتم و در حالیکه موهایش رانوازش می کردم. 
گفتم: "تو دیوونه‌ای که به این چیزافکر می کنی. 
مگه من به خاطر جسم تو عاشقت شدم و باهات 
ازدواج کردم که حالا توی‌اين شرایط بخوام تنهات 
بذارم و برم پی زند گیم؟" بهامین نفس عمیقی کشید 
و درحالیکه قطره اشکی از گوشه چشمش به روی 
گون هاش می‌غلتید. گفت: "خیالم راحت شد!" من 
اما می‌دانستم خیالش راحت نشده و دو سه ساعت 
بعد دوباره این سوال را خواهد پرسید. درست مثل 
تمام روزهای این یک سال خانه‌نشین شدنش. سه 
سال از زند گی مشتر ک مامی گذشت که آن اتفاق 
لعنتی رخ داد. بهامین در یک تصادف که خودش 
هم مقصر بود به شدت اسیب دید. بعد از سه ماه در 
کما بودن به زند گی باز گشت اما چه باز گشتی!او به 
خاطر آسیب شدیدی که نخاعش دیده بود. از گردن 
به پائین فلج شد. اگر بخواهم از روزهای سختی 
که گذراندم. از لحظاتی که پشت در تآن1اشک 
ریختم و از خدا خواستم بهامین را به من با ز گر داند. 
از مش قت‌هایی که برای آینکه بهامین بتواند حرف 
بزند و... بنویسم, باید تمام صفحات بیش از صد جلد 
مجله را به درددل‌هایم اختصاص بدهم پس فقط 
به همین جمله بسنده می کنم که در جوانی نیمی از 
موهای سرم سفید شد بس که خون دل خوردم و 
اشک ریختم. هزینه‌های بیمارستان و جراحی‌های 
متعددی که باید روی بهامین انجام می‌شد. سرسام 
آور بود. پدر بهامین برای تامین مخارج بیمارستان» 
خانه‌اش را فروخت. بامبلغی از آن خانه‌ای اجاره 
کرد و بقیه پول صرف هزینه‌های دواودرمان بهامین 
شد. بهامین را که یک تکه گوشت بی حر کت بود. به 
خانه آوردیم. روزهای سخت زند گی ما که آغاز شد. 
تازه فهمیدم که قبل از این اتفاق چه زند گی شیرینی 
داشتیم! مشکلات مالی فشار می‌آورد. ماد ر بهامین 
باایرادهای ریز و درشتش عرصه رابر من تنگ کرده 


بود. خانواده من و خواهر و برادران بهامین یک سر 
داشتند و هزار سودا و از هیچ کدامشان نمی‌توانستیم 
توقع کمک داشته باشیم. به همین خاطر پدر بهامین 
باوجود کهولت سن کار می کرد اما در آمدش به هیچ 
عنوان کفاف مخارج زند گی رانمی‌داد. از همه اینها 
بدتر حساسیتی بود که در بهامین به‌وجود آمده 
بود. او به شدت دلتنگ شده و اعتماد به نفسش را از 
دست داده‌بود و روزی چند بار از من می‌پرسید ایا 
همچون سایق دوستش دارم. 

همان روزها در شر کت کسمایی مشغول به 
کار شدم. پس از مدت‌ها جستجو, در آن شر کت 
خصوصی به عنوان منشی مدیرعامل که مردی 
پنجاه و شش ساله و شیک پوش واتو کشیده و همیشه 
ادکلن زده و آراسته بود. استخدام شدم.مادر بهامین 
به کارهای اورسیددگی می کرد و من خوشحال بود م 
از اينکه کاری با حقوق مکفی پیدا کرده‌ام و اینطوری 
لااقل یکی از دغدغه‌های ما کم می‌شود اماای کاش 
پایم قلم می‌شد وه ر گز به آن شر کت نمی‌رفتم. 
کسمایی از همان ابتداسعی کرد به من نزدیک شود. 
به بهانه‌های مختلف مرا به اتاقش صدامیزد وسر 
صحبت را باز می کرد. خب. منی که همسن و سال 
دختر او بودم. تصور نمی کردم او به چشمی جز دختر 
خودش بخواهد به من نگاه کند از این رو از مشکلاتم 
واتفاقی که برای بهامین افتاده بود صحبت کردم. 
کسمایی به هر بهانه برایم هدیه می‌خرید و علاوه بر 
حقوقم هر چند وقت یک بار مبلغی در کشوی میز 
کارم می گذاشت و من چقدر برایش دعامی کردم 
و خوشحال بودم که چنین مر د خیر خواهی سرراهم 
قرار گرفته است. 

یک سال از حضورم در آن شر کت می گذشت 
که کسمایی پر ده از نیتش برداشت. وقتی برای اولین 
بار پیشنهادش را مطرح کرد. جواب دندان‌شکنی 
به او دادم و از شر کتش بیرون آمدم. تصمیم داشتم 
دیگر به آنجا نروم اما ترس اینکه مبادا جای دیگری 
نتوانم با این حقوق و در امد کار پی دا کنم. دوباره 
را به شرکت تادا کسهایی سرستگین برخوزه 
می کردم او هم تا دوهفته دیگر درباره آن مستئله 
حرفی به زبان نیاورد اما بعد وقتی نامه‌هایش را 
برایش برده بودم لحظه‌ای نگاهم کرد و گفت: "واقعاً 
دیوونه‌ای که بااین شرایط به زند گی مشتر کت 
بابهامین ادامه میدی. ازش طلاق بگیر و دنبال 
خوشبختی بروا" هرچند پس از آن سعی کردم کمتر 
دور و بر کسمایی آفتابی شوم تا حرفی از طلاق و 
ازدواج با خودش نزند. این بار درخواستش مرا 
به تامل واداشست. اعصابم حسابی بهم ریخته بود. 
بهامین بسیار عصبی و پرخاشگر شده بود و رفتار 
خوبی نداشست. از اینکه سر کار می‌رفتم ناراحت بود 
و می گفت: "دوست ندارم بری سر کار. می‌خوام 
مدام پیش خودم باشی."بارها با او حرف زدم و 
توضیح دادم که برای چر خان_دن زند گی مجبورم 
کار کنم و او هر بار قانع می‌شد اما پس از چند روز 
دوباره گیردادنش‌هایش شروع می‌شد. مادر بهامین 


۲ مرو ٩۳‏ اطلاعات ی 


در این میان به جای اینکه مرهم دردم باشم. شده بود 
استخوان لای زخم. چپ و راست غر می زد و می گفت 
نگهداری از بهامین و رسید گی به او از عهده‌اش خارج 
است. او مرا بدقدم می‌دانست و می گفت به خاطر 
شومی من» پسرش دچار چنین سانحه‌ای شده است. 
از طرفی کسمایی چپ و راست پيشنهادش رامطرح 
می کرد و از دورنمای آینده شیرینی که می‌خواست 
برایم بسازد. حرف می‌زد. یک سال دیگر هم با 
همه مشکلاتی که در زند گیم داشتم و وسوسه‌های 
کسمایی مبارزه کردم اما دیگر نتوانستم. درباغ 
سبز نشان دادن کسمایی بدجوری مرا سردوراهی 
قرار داده بود.من که روزی تصور نفس کشیدن 
بی‌بهامین برایم زجر آور بود حال با خودم می گفتم: 
"مگه من حق ندارم زند گی کنم واز جوونیم لذت 
ببرم؟ تا کی می‌تونم به زند گی با بهامین ادامه بدم؟ 
اونم زندگی که هیچ آینده‌ای نداره! آری, اینگونه 
بود که مقاومتم شکسته شد. به هوای رسیدن به 
کسمایی که گفته بود همسر و فرزندانش در خارج از 
کشور زندگی می کنند و تجربه کردن خوشبختی با 
مردی که ثر وتمند بود و می‌توانست مرااز بدبختی 
نجات دهد. سرناس از گاری گذاشتم و با توجه به 
شرایط بهامین و بی‌اعتنا به التماس و گریه‌هایش که 
می گفت: "اگه تو نباشی من می‌میرم." از او جدا شدم 
و چون به خاطر طلاق از طرف خانواده‌ام نیز طرد 
شده‌بودم. به خانه‌ای که کسمایی برایم اجاره کرده 
بود. نقل مکان کردم و پس از تمام شدن عده‌ام, به 
عقد موقت کسمایی درآمدم. 

کسمایی که وعده عقد دائم داده بود بعد از شش 
ماه امروز و فردا کردن زیر قولش زد و من تازه 
آنجا بود که فهمیدم چه کلاه گشادی برسرم رفته 
است! همسر و فر زندان کسمایی ایران بودند. وقتی 
خبر ازدواج پنهانی ما از طریق یکی از همکارانم که 
به اواعتماد کرده و همه چیز رابه او گفته بودم به 
گوش همسر اولش رسید. جلو در خانه‌ام آمد و چنان 
ابروریزی راه‌انداخت که ان سرش ناییدا بودا بعد 
از آن کسمایی صیغه رافسخ کرد و چون نمی‌خواست 
خانواده‌اش رااز دست بدهد. مراهمچون یک زباله 
کنار گذاشت واز شر کتش اخراج کرد. من هم در 
حالیکه آبرویم نزد دوست و آشنا و فامیل رفته و 
سرافکنده شده بودم. به خانه پدرم باز گشتم. پدرم با 
التم اس و خواهش و تمنا دلش به رحم آمد وحاضر 
شد دوباره مرا بیذیرد. 

این روزها اوضاع و احوال خوبی ندارم. هر شب 
کابوس می‌بینم و از خواب می‌پرم. هر روز سر مزار 
بهامین می‌روم و با گریه از او می‌خواهم حلالم کند. 
عشق من به او واقعی و عمیق نبود چرا که اسیر 
وسوسه‌های کسمایی شدم واورا تنها گذاشتم. 
بهامین که ی وفایی من را نداشت: چهار مان 
پس از جدایی ماوازدواجم با آن نامرد از غصه دق 
کرد و مرد. این روزها عذاب وجدان لحظه‌ای رهایم 


نمی کند چرا که حرمت عشق را شکستم.... 


در د ,بر ی انحطاط روحی و جسمانی ان 


دست 


دلکه بار خاط ات آن است 


۵ سا ست موام 


زير نظر: علی کیانی موحد 


چرا این قدر کم کار شده‌اید؟ علت خاصی 
دارد؟ 

گیل کم کارشسدن روشن است. به عنوان مثال, 
نویسنده‌متنی رامی‌نویسد و کار گردان طبق آن متن 
من رابرای نقش آفرینی انتخاب می کند ولی بعد تهیه 
کننده سر مسایل مالی که بودجه نداریم و وضع خراب 
است:به جای من یک فر د کار خانه دار رابرای‌بازی 
نتخ اب می کند و هیچ اتفاقی هم نمیافتداتازه‌برای 
بازی کردن از آنهاپ ول هم می گیرند. ماهم دیگر در 
سنی‌هستیم که به قول معر وف کولی‌هایمان راداده 
وبعد هم می‌دانیم که یک پروژه یاسریال وقتی ۲یا 
ابازیگر اصلی دارد بر آوردش چقدر است.. این 
است که کار گر دان یا تهیه کننده یک دفعه حرف‌هایی 
می‌زنند که بازیگر به این نتیجه می رسد بازی نکند بهتر 
ات این است که کم کار شدهام.البته کار گردان‌هایی 
هستند که قدرت دار ند وبه تهیه کننده‌می گویندمن 
این بازیگر را می‌خواهم و باید این نقش را بازی کند. 

به نظر شما علت حضور این همه باز یگر جوان 
در تلویزیون چیست؟ 


۳۳ Da 


ا رو 


گفتگو: سپیده قاسمی 
عکس:درباصابونیها 


سل یبور اس 


مدتی است که خبر زیادی از وی نشنیده بودم و به همین دلیل تصمیم گرفتم با وی تماسی بگیرم و جویای 
احوالش شوم. این تماس باعث شد تا بیو ک میرزایی را به دفتر مجله دعوت کرده و در یک روز گرم تابستانی 
میزبانش شویم. مصاحبه ما بسیار طولانی شد و نزد یک به سه ساعت طول کشید اما بسیاری از حر فهایش به 
رسم امانت پیش ما ماند چرا که بیشتر دردودلی بود برای خبرنگاری که قول داده تا آنها را منتشر نسازد. 


همان طور که می‌دانید تلویزیون سکوی پر تاپ 
است. وقتی به زور یک متنی تصویب شده سرمایه 
داری پیدا شده و تهیه کننده‌هم پول دستش آمده؛ 
خودش عوامل راانتخاب می کند برای‌اینکه آن 
بر آورد جواب بدهد رفته است‌به سمت وسویی که 
هر سریال دو سه تا بازیگر قدیمی دارد و بقیه دیگر 
عشق بازی و بچه پول دارها هستند! 

(چ را کثر سریال‌های مابه این شکل 
درآمده؟ 

چون الان تلوزیون فقط با اسپانسر کار می کند و 
بدون اسپانسر متنی را تصویب نمی کند و هر کس پول 
داشته باشد می‌تواند نقش اول رابازی کند و کاری هم 
ندارند که شما بلد هستی, دوره دیدی یا خیر... 

شما از چه سالی وارد عر صه هنر شدید ؟ 

من‌ازسال ۸وارد این حرفه شدم. ان زمان 
اول دبیر ستان بودم و ۵ اسالم‌بود که اقای‌مصطفی 
اسکویی ومهین اسکویی که‌از بنیانگذاران تات ر علمی 
بودند به دبیرستان ما آمدند تا برای هنر کده‌خودشان 
که آناهیتانام داشت ‌نیروجذب کنند.ماآن‌زمان 
نمی‌دانستیم تئاتریعنی چی ؟اعشق فیلم بودیم. 
عاشق بهر وز وئوقی. ناصر ملک مطیعی و امثال این‌ها 
بودیم... بعد از من ویک نفر دیگر تست گرفتند و ازما 
خواستند به دفتر شان در خیابان نادرشاه که میرزای 
شیرازی فعلی است برویم وماهم رفتیم ودیدیم که 
برای آم وزش باید پول پرداخت کنیم که‌ما گفتیم 
پول نداریم ولی صبح تا شب در خدمتتان هستیم 
انجاهمه کاری‌انجام می‌دادیم تااینکه دیدیم به‌ما 
میگویند ورزش کنید. کتاب بخوانید. کوه بر وید اصلا 
بروید تتاتر ببینید؛این بود که ماتازه فهمیدیم تئاتر 
هم هستا!بعد بارفتن به تئاتر دیدیم نوع بازی در 
تثات ر ونفس تنگاتنگ باتماش اگر باسینمایک دنیا 
فرق می کند. این بود که‌باتئاتر آشناشدیم. من ۱۵ 
سال هنر کده آناهیتامی‌رفتم وسال ۵۷ که انقلاب شد 
مادراولین سالگردش نمایشی روی صحنه بردیم 


۱ در تالار وحدت. در واقع تازه بعد از آن من به شکل 


حرفه‌ای کار را ادامه دادم. حسن انقلاب این بود که 
پس از آن‌مرادر رادیو و تلوزیون پذیر فتند. وقتی وارد 
رادیوشد وایل ال ۰ قدیمی‌ها من اال من را 


| قبول نمی کردند و اتاقی بود به اسم اتاق هنر پیشه‌ها 


ENTE 
2 
۳۹۳۰ ناث شمه بل ار‎ 


می آمدند. باید بلند می‌شدیم واگر بلند نمی شدیم به 
ماتذ کر می‌دادند که‌اینجا چیکار می‌کنید؟! 

×الان هم در راد یوبرخوردها به همین صورت 
است؟ 

نه,الان به این شکل نیست. اجازه بدهید با تعریف 
خاطره‌ای کمی از تفاوت‌دنیای دوبله وراد یوبگويم. 
منوچهر اسماعیلی در فیلم هزار دستان جای ۸نفر 
صحبت کرد واز جمله بر ترین دوبلورهای ایران است. 
وی به دعوت مر حوم نوذری‌در صبح جمعه نوذری 
شر کت کرد و بعد از چند برنامه گفت من دیگه نمیام! 
کار شما خیلی سخت‌تر از دوبله هست. چون دوبلورها 
الگودار ند وبر مبنای‌الگوهزاران‌صداتولیدمی کنندولی 
وقتی‌الگونیست یک جوری خالی می‌شوند و منوچهر 
اسماعیلی که اعجوبه بود صادقانه گفت من کارم رادیو 
نیست در صورتی که در دوبله بسیار مهارت دارد. من 
خودم دوبله کار کردم و وقتی به زند گی‌ام نگاه می کنم. 
می‌بینم نزدیک ۵سال در عرضه هنر فعال بودم. در 
قدم اول بازیگر تئاتر بودم و بعد رادیو, دوبله, سینماء 
تلویزیون و نوار قصه. خیلی از کشورهای خارج رفتم و 
فهمیدم هر فردی که هر کدام ازاين مهارت‌ها راداشته 
باشد از لحاظ مالی میلیاردر خواهد شد.مابرای فیلمی 
به هندوستان رفتیم. مرحوم محمدرضااعلایی؟ 
گار گر دانش بود و فیلم از این آرتیست بازی‌ها بود که 
ماهم خوراکمون بود. من بودم جمشید آریاء جمشید 
جهان زاده.... ولی کار حسی‌نداشت. تهیه کننده‌هاو 
کار گر دان‌های‌هندی چند بار سر لو کیشن ما آمدندو 
کار ما رامشاهده کر دند.اين داستان مال ۱۵ سال پیش 
است. آن زمان به‌ما گفتند به پول شما ۰ ۰ ۲میلیون 
می‌دهیم وبرای‌مابازی کنید امامتاسفانه مسئولان 
فرهنگی در ایران گفتند نه! ما مراوده فرهنگی نداریم 
واگر بازی کنید ممنوع الکار می‌شوید!ما گفتیم اجازه 
دهید اسال نجابازی کنیم بعد در مملکت خودمان 
مجانی‌بازی خواهیم کرد اما قبول نکر دند. همین تر کیه 
قب لافیلم‌ه ای‌ایرانی را کپی برداری میکرداماالان 
چنان پیش فتی کر ده‌بازیگر های حر فه‌ای‌دارد که‌در 
فیلمهای‌ایرانی از آنهااستفاده می‌ شود ومردم مشتری 
سریالهایشان شده‌اند. 

× چرااین اتفاق افتاد؟ 

به نظر عده‌ای از آ نهابه آمریکار فته,دوره و آموزش 
دیدند. سابقا بازی آنها مانند بالیوود. غلو و اگز جره بود 


ولی‌الان بازا جهانی دارند. ما بعد از انقلاب فیلم در 
تر کیه‌می‌ساختیم ومتاسفانه انهارشد کردندوما 
عقب ماندیم. این است که من با ۴۵ سال در این حرفه 
هستم و تازه ۸سال است که در رادیو استخدام شدم و 
البته با توجه به سوابقی که داشتم الان بازنشسته شدم 
وگرنه اگر استخدام رادیو نبودم.مشخص نبود چگونه 
باید روز گارم رامی گذراندم!خیال من راحت شد که 
استخدام شده و آب باریکه‌ای هست و هر پیشنهاد 
کاری راقبول نمی کنم امادر مملکت ما بسیاری از 
بازیگرها وضع خیلی اسف انگیزی دارند. 

(شمابه عده‌ای حق می‌دهید که به جای 
سریالهای ایرانی. سریال‌های تر کی رانگاه کنند؟ 

بله. برای اینکه سریال‌های ما واقعا محتوایی ندارد 
ووقتی دو سه قسمت از یک سریال ۲۰ قسمتی را 
می‌بینی د. می فهمید که پایان داستان چه اتفاقی قر ار 
بیافتد ولی‌سریال‌های تر کی باوجوداینکه ۰ قسمت 
است نمیدانی پنج دقیقه دیگر چه اتفاقی می‌افتد و 
نمی‌توانی پایان داستان راحدس بزنی.اینجا باید به 
یکی از مشکلات تلویزیون و سینمایمان اشاره گم 
یعنی نحوه ورود بازیگران به این عرصه. به عنوان مثال 
یکی از کار گردانان که الان دیگر در میان مانیست در 
آخرین فیلمی که ساخت یک جوان مولتی میلیاردر. 
چند صد میلیون به وی داد که نقش اصلی فیلم رابازی 
کند. درصورتی که خود فیلم این قدر فروش نکرد. 

×( یعنی مشکلی ندارید که پسرتان وارد این 
عرصه بشود؟ 

نه با آمدنش مشکلی ندارم ولی راه ورودش 
برایم مهم است. ما مدیر برنامه نداریم و درنهایت 
بارابطه‌هاست که می توانیم اف راد راانتخاب کنیم و 
بعضی‌ها به خاطر منافع مالی تهیه کننده و مخصوصا 
درفیلم‌ه ای تجاری‌بازیگرهاراقانع می کنند که‌با 
دستمزد کمتر در فیلم بازی کنند! 

۲(خیلی از باز یگر هادوست دار داین‌اتفاق 
برایشان بیفتد و مشکلی ندارند.. 

بله, در هنرپیشگی, خوانند گی کشتی و حرفه‌های 
این چنینی, دو چیز مطرح است یکی شهرت و دیگری 
محبوبیت.از سوی دیگر در مملکت ماچون مدير 
برنامه‌نداریم خود آدم مجبور می‌شود روی روابط 
تمر کر کند ووی روابط تلم باشف: مشکلی تست 
البته الان سسلیقه‌ها عوض شده و برخی از فیلم ها به 
اندازه‌ای که باید فروش نمی کنند. 

این سلیقه را خود مخاطبان شکل می‌دهند 
پااینکه درواقع از سمت تهیه کننده‌هاو نویسنده و 
کار گردان به مردم تزریق می‌شود؟ 

سیاست حاکم بر مسایل هنری مامر دم راپس زده 
ویک جاهایی مردم خنثی و بی‌تفاوت می‌شوند. ببینید 
من که در این حرفه هستم و کارم این است. الان چند 
سال است سینما نرفتم و نهایت می گوم در جشنواره 
چند تافیلم می‌بینم یاسی دی تهیه می کنم و حوصله 
سینما رفتن ندارم ولی سابق بر این مردم ساعت‌ها در 
صف می‌ایستادند ایک فیلم تماشا کنند.الان اصلا 
اینجوری نیست چونا کثرابرای شبکه خانواد گی کار 


می کنند و در شبکه خانواد گی هم دقیقا از بچه پولدارها 
بجای‌بازیگر ان مطر ح استفاده‌می کنند و همین طور تله 
فیلم‌های به این شکل هم زیاد ساخته می‌شود و بر خی 
مواقع کار گردان هم جوان است و بودجه‌اش برای 
ساخت فیلم تامین نمی شود و مجبور است از جوان‌های 
عشق فیلم پول بگیرد و نقش اول را به آنها بدهد. 

(شما در قهوه تلخ هم بازی می کرد ید. چه شد 
که ادامه نداد ید ؟ 

بله. ادامه ندادم چون دیدم نقشم دارد کمرنگ 
می شود در صور تی که از ابتداقرار نبود این اتفاق بیافتد 
و بعد از یک سال از تیم هنری جدا شدم. 

چرا نقش شما کمرنگ شد؟ 

قسمت‌هایی که من بازی می کردم در بازارچه 
بود وبازارچه هم صد تادویست سیاهی لشگر نیاز 
داشت واین‌هابرای‌اینکه کار رابرسانند.بیشتر 
لوکیشن‌هایشان دو نفره, سه نفره و چهار نفره بود و این 
سکانس‌هارادر ۲ روز می گرفتند ولی سکانس‌های 


بازار دو سه روز طول می کشید واین به صر فه نبود و 
نویسنده به خاطر این موضوع عقب می‌افتاد و اين کار 
خسته کننده بود. 

۲(خود مهران مد یری شخصابه شما پيشنهاد 
داده بود؟ 

بله, با من تماس گرفت و گفت چنین نقشی هست 
و می‌توانی بازی کنی ؟! 

چون د ر روند بازی‌های شما یک نقش متفاوت 
پو۵... 

بله» من تابه حال کارهای کوتاه‌واین تیپی‌نکر ده 
بودم.اول در سریال مرد دو هزار چهره بازی کر دم و بعد 
دراین کار ظاهر شدم و در کار قبلی هم قرار بود نقش پدر 
مهران رابازی کنم ولی اذیت می‌شدم. چون با این تیپ 


7 
۲ مرو ٩۳‏ اطلاعات کی 


برمی آیند امامن بلد نیستم و دوست دارم حسی بازی 
بعضی‌هاناخواسته کلیشه هستند مثل فتحعلی او . ۳ 
رضاعطاران و خیلی از بازیگرها که خودشان‌هستند و 
ایرادی‌هم ندارد و بازیگر انی‌هستند که بازی ساز هستند 
مثل پرویز پرستویی,رضا کیانیان. | تیلا پسیانی و... که 
نمی‌توانند خارج از بازی حسی کار کنند. 

در کل بعد از گذشت این سال‌ها از شرایط 
فعلی خود راضی هستید؟ 

یک‌بازیگر در نهایت باتمام مسایلی که داردوقتی 
پشت میکر وفون یا دوربین قر ار می گیر د. عاشقانه کار 
می کند ولی در کل از وضع موجود رضایت ندارم! برای 
ینک ه من بازیگر نباید الان کم کریاحتیبیکارباشسم. 
چه شود بر ای یک سریالی از من دعوت به‌همکاری کنند 
که آن‌هم سر مسسایلمالیبهتوافق نمی رسیم یام 
نویسنده و تهیه کننده با حضور من موافقت می کنند 
ولی کار گر دان من رانمی‌خواهد و توازن به هم می‌ریزد. 
به همین خاطر. من هم ترجیح می‌دهم کار نکنم یا پولی 
که در اکثر مواقع می‌دهند پولی نیست که در راستای 
این کار هستم. من بازیگر رادیو تثاتر. تلویزیون. سینما 
ودوبله هستم.مادر کمتر جایی می‌بینیم که‌هر کسی 
این توانمندی‌ها راداشته باشد ووقتی من این توانایی 
رادارم واز من استفاده‌نمی‌شود. آنها ضرر می کنند نه 
من!من و امثال من خواه ناخواه سر مایه‌های این مملکت 
هستیم. رادیو سقف دستمزدش خیلی کم است ولی 
در آنجا کارمی کنم برای اینکه یک فضای صمیمی دار د. 
واقعااگر رادیودستمزد خوبی داشته باشد. من ترجیح 
می‌دهم در رادیو فعالیت خودم راادامه دهم تااینکه 
و جذابیت ندارند. 

(بااین حساب الان کار تلویز یونی انجام 
نمی‌دهید ؟ 

خير در یک سریال ۰۰ ۱ قسمتی به اسم کیمیا" 
کار کردم به کار گر دانی آقای جواد افشار که کار هنوز 
تمام نشده و مطمتنم یکی از سریال‌های خیلی خوب 
خواهد بود واولین سریال صد قسمتی است.احتمالا 
برای سال آینده پخش خواهد شد و بازیگران زیادی 
پور شیرازی, آزیتا حاجیان و... 

در راد یوالان چه کار می کنید؟ 

رادیویک کانالی‌داردبه‌اسم رادیونمایش که 
مصاحبه. کانالی است که خیلی محبوبیت پیدا کر ده 
و خیلی شنونده دارد مخصوصاا کنر هنر جوهاو 
هنرمندهاوافرادی که دستی بر قلم دارند در شبکه 
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تانی 


وقتی فیلمنامه تازه افخمی با اسم عجیبش سیمرغ 
بلورین بهترین فیلمنامه را از هیات داوران جشنواره 
دریافت کرد.شاید خوداو که یک کارشناس سینما 
خود را خوب می‌شناسد. بیش از همه تعجب کرده 
بودافیلمنامه آذر.شهدخت. پرویز و دیگران "که 
افخمی آن رابر اساس رمانی به همین نام نوشته مر جان 
شیر محمدی به نگارش در آورده. داستانی ساده و 
بسیار معمولی راروایت می کند. بدون ظرافت‌ها و 
چنین تجربه ملال آور و ناخوشایندی باشد؟ 

اولین و اصلی‌ترین نیاز یک اثر عامه پسند. داشتن 
یک خط داستانی جذ اب منسجم و پیش رونده است. 
فیلمنامه "آذر... "فاقد یک خط روایی منسجم است.: 
باداستانی درباره‌مشکلات آقایبازیگر وهمسرش 
شروع می‌شود و بالحنی دوپاره فضایی دیگر رادر 
پیش می گیر د. فیلمنامه سرد رگم است وه ر گز موفق 
نمی‌شود داستان خود را کامل کند. ودرنهایت هم با 
فیلم‌نه‌میانه تنومندی‌دارد که کاستی‌های‌شر وع وپایان 
رابپوشاند و نه داستانش دارای نو آوری و جذابیت‌های 
متنی و فرامتنی است. چنین ايراد فاحش و مر گباری, 
دردسر بزرگی برای فیلمی است که آشکارا مخاطب 
عام را هدف گرفته است. فیلمنامه اما دچار ایرادات 
ساختاری‌متعد دی نیز هست.بزر گ‌ترین‌ایراد شاید 
شیوه‌استفاده‌از راوی‌باشد که نز دیک به پنجاه د قیقه ازاو 
خبری‌نیست ووقتی فیلمنامه نویس در پیشبر د داستان 
در نیمه دوم فیلمنامه دچار مشکل می‌شود دوباره به 
راوی پناه می‌برد و حتی او را تغییر می‌د هد و به شکلی 
خارق‌العاده‌از راوی دانای کل به آذر سوق می کند! 
همچنین است شیوه‌معر فی شخصیت‌های اصلی که گاه 


هز بنه ساخت شهر مو شه ۲ 
س 
سری‌اول "مدرسه‌موش‌ها برای آن که بچه‌هارا 
تشویق کند به مدرسه بروند در یک جنگ تلویزیونی 
"مدرسهموش‌ها در ۵ ۰ ۱قسمت ساخته شد. فیلم 
سینمایی شهر موش‌ها | نخستین بار سال ۱۳۶۴ 
با بودجه یک میلیون و ۰ ۲۰ هزار تومان به کار گردانی 
مر ضیه بر ومند و محمدعلی طالبی ساخته شد. فاطمه 
معتمد آریاء حمید جبلی و ایرج طهماسب ازجمله 
بازیگران "شهر موش‌ها ۱" بودند. فیلمبرداری 
"شهرموش‌ها "در سوله‌ای به فضای . ۰ متر 
مکعب واقع در بوستان ولایت از تیر ماه ۱۳۹۰ آغاز 


درتعارضی آشکارباواقعیت‌های وجودی آنان قرار 
می‌گیرد. ساختار فیلمنامه دچار نوعی تشتت آشکار 
است که‌یکدستی وهماهنگی عناصر تشکیل دهنده 
داستان اازبین برده‌است.ریتم درستی بر فیلمنامه 
حاکم نیست و وقایع نه به اقتضای داستان که بنابه ميل 
نویسنده‌اتفاق می‌افتند .شیوه پر داخت شخصیت ها در 
فیلمنامه نیز مشکل بزر گ دیگری است که گریبان 
این متن راگرفته است.نوع پرداخت شخصیت‌های 
ا ‏ کا امداق 
که شش خصیت در ادامه داستان بدل به فردی با رفتار و 
تفکر کاملا متعارض با معر فی ابتدایی می شودانگاهی 
به شخصیت شهدخت نشان می دهد تعدد موقعیت‌ها 
سبب تعدد رفتاری او می‌شود و درواقع فیلمنامه نویس 
هرگز موفق نمی‌شود پر دازش کاملی از شخصیت‌های 
سایق سا دص اد عون ا 
نیمه دوم بسه‌جای پیش بر نده بسودن وتغییر آفرینی, 
در قاری وراک که تم های کرک 
خود رانگاه می کند و در اوج انفعال و بی‌عملی فقط 
تماشاگر بقیه است. نگاه کنید به صحنهای که بعد 
از مدت‌ها گیاه خواری, آذر بایک جمله ساده پدر 
مشغول کباب خوردن می شود و اتفاقاصدایاودر قالب 
راوی این رفتار را توجیه هم می کند! پرداخت سایر 
شخصیت‌ها نیز همین گونه فاقد ظر افتهای لازم است. 
وشخصیت‌های فرعی هم که اصلا پر داختی ندارند 
ورفتاری تیپ ی کال وبیهوده رابه نمایش می گذارند. 
مثل اجزای بلاتکلیف یک سیرک بز رگ افیلمنامه 


دارد.جعفر عروجی درباره بود جه فیلم شهر موش‌ها 
۲ توضیحداد: گر وهی حد ود دو هزار و ۰ ۰نفر از 
دی‌ماه‌سال ٩۱‏ مشغول پیش تولید این فیلم شدند و 
در ابتدابودجه این فیلم دو میلیارد پیش‌بینی شده بود 
که با تورمی که به وجود آمد باهفت میلیارد به پایان 
رسید. فیلم سینمایی "شهر موش‌ها ۲" پر هزینه‌ترین 
تولید بخش خصوصی بوده و طبق گفته منیژه حکمت 
راف پیش از ۰ هر ای کرده‌است ‏ 
همزمان‌بااکران شهر موش‌ها ۲ عروسک‌هاء 
لوازم جانبی و بازی رایانه‌ای آنلاین مرتبط با شسهر 
موش‌ها" عرضه خواهد شد و کنسرت "شهر موش‌ها" 
نیز بر گزارمی‌شود.د کور فیلم شهر موش‌ها ۲ به 


عات اک را کرد کنل رامح ` 


می ودارا ت در اعتار شهر تهرآن د اربگیر د 
تابه عنوان یک مکان گر دشگری از آن استفاده شود. 
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می‌دهد. اما نکته دردناک تر شیوه نگاه افخمی -و البته‎ 


شیر محمدی -به تاز گی‌های رفتاری در زند گی جمعی 
است. آن چه که ما به نام زند گی غربی می‌شناسیم. 
فیلم سرشار از کنایه‌ها و حتی توهین‌های آ شکار به 
زند گی نو گرایانه ونیز لبریز از تقدیس زند گی سنتی 
است» جمع شدن خانواده در باغ -ویلای بزر گ‌بیرون 
شهر شکار و سفالگری را مثبت می‌بیند و گیاه خواری. 
و کےا انکر جیا کاک لے ارا 
نکوهش می کند و مسبب در دسر می‌بیند. چنین نگاهی 
از فیلمساز معتبر و اندیشمندی نظیر افخمی بسیار 
تردید آفرین است. گر چه مصاحبه‌های متعددی که 
اوبع دازا کران فیل م انجام‌داده‌واستفادهازالفاظی 
اا ا ا 
هستم و.... نشان از نوعی تحول عجیب در ادبیات او 
واحتمالاافکارش‌دارد."آذر شهدخت.,پروی زو 
دیگران "بی ترد ید بهترین فیلمنامه جشنواره‌سال پیش 
نبود. گر چه باید به سلیقه هیات محترم داوران احترام 
گذاشست.اماشاید اگراسم بزرگ افخمی روی فیلم 
نبود و هرلحظه به مقایسه باشو کران و عروس مجبور 
نبودیم.اين فیلم قابل تحمل تر بود. افخمی فیلمس‌ازی 
است فن سالار و به شدت مسلط به کار گردانی. که در 
داستان گویی هم تبحر فراوانی دارد و فیلم ساختن امثال 
اوبه شدت به تفع سیتمای آیرآن است البته به شر ط این 
که رات اه محاط رار کنر ونر کرای 
جامعه راادست کم نگیرد. 


۳ 
درصدی از فروش فیلم به کود کان کارایران وکود کان 
آسیب‌دیده از جنگ کشورهای دیگر منطقه. از دوبله 
آن به زبان عربی و نمایش برای کود کان غزه سوریه. 

عراق و... خبر دادند. 


مدتهابود که‌از جواد گلپایگانی یاهمان بازیگر نقش 
ای تفیل ادرت یری ود حن رشق 
شفیق‌اش در آن سریال یعنی محمود دینی هم که در 
سالهای اخیر به واسطه شراکت با بابک زنجانی در 
کانون توجه قرار گرفته بود خبری از اونداشت. این 
بی‌خبری باعث شد که بر خی از مهاجرت این بازیگر و 
تهیه کننده‌دهه شصت و هفتاد به خارج کشور سخن 
گویند اما واقعیت مانند همیشه تلختر از آن چیزی 
است که شایعه میشود. به گزارش صباجواد گلپایگانی 
نه تنهامهاجرت نکر ده که در ایران بسا کن است اماته 
به عنوان شسهروندی آزاد که به عنوان یک زندانی که 
به دلیل عدم توانایی پر داخت خسارت شخصی که در 
نتیجه یک تصادف اتومبیل از او شا کی است سالهاست 
در زندان به سر میبرد. 

برای "آینه عبرت "یک ریال هم نگرفت 

جواد گلپایگانی درباره‌شکل گیری تیپ آشنای 
"آتقی " میگوید: امن در باغ بلور "در نقش یک معتاد 
بازی کر ده‌بودم.سال ۶۷محمود دینی از طرف اداره 
مبارزه با مواد مخدر به سراغم امد تابرای سه روز 
سر صحنه بروم و نقش معتاد رابازی کنم اما ان‌سه 
وال اماحالتاست کذیرای ات در 
"آینه عبرت "حتی یک ریال هم دستمزد نگرفتم. وی 
ادامه می‌دهد: "حتی ماشین و خانه خودم رادر اختیار 
پروژه گذاشتم. تقریبا فیلمنامه هم نداشتیم و خیلی از 
دیالوگهای "آتقی "را خودم می‌گفتم ." 

مشکلات فیلمهای عبدی دامنش را گرفت 

این بازیگر و تهیه کننده درباره آغ از بدبیاریهایش 
می‌گوید: تهیه کنندگی آقای‌شانس "ضر ر مالی‌بدی 
برایم داشت وبه همین دلیل فعالیتم در سینماعملا 
متوقف شد. من خانه‌ام رافروختم و "آقای شانس "را 
ساختم ولی ضربه‌ای خور دم که قابل جبران نبود. سر 
امااتفاق بدتر زند گی گلپایگانی در جای‌دیگری رقم 
می خورد. وی می گوید: "فروردین ۸۰ مقابل حرم امام 
دراتوبان قم در حال رانند گی بودم. یک عابر پیاده 
می خواست از خیابان رد شود. تصادف بدی شد. چند 


اتومبیل به هم خوردند و آخرینش متعلق به من بود. 


زاله‌علو: این روزها بیشتر کتاب می خوانم 


ژاله علو دوبلور پیشکسوت کشورمان درباره وضعیت 
این روزهایش می گوید:«فعلا مشغول کاری نیستم 
و در حال حاضر استراحت می کنم این روزها بیشتر 
کتاب می خوانم . د کتر بخاطر مشکل تنفسی ام 
حضور در هوای آزاد رابرایم ممنوع کرده و بیشتر 
در خانه هستم.»ژاله علو دوبلور سینما و تلویزیون 
ایران و گوینده سابق رادیو درباره اینکه آیااین روزها 
هنر مندان و مسئولان به یاد وی هستند یانه ؟ گفت:«هر 
کس گرفتار زند گی و مشغله‌های خودش است. البته 
درست اش این است دستگاهی که ما سال ها در آن 
کار کرده‌ايمباید په ما توجه کند اما خوشبختانه من 


۳۹۳ 


"آتقی سریال آینه عبرت" 


۳سال در زندان اوین 


اتومبیل من هم به جلو پرت شد و عابر رازیر گرفتم و 
متاسفانه کشته شد.اتومبیل بیمه نداشت و من چند 
روز زندانی شدم که با وثيقه آمدم بیرون و دنبال رفع 
پیامده ای این اتفاق ب ودم که چند روز بعد در خیابان 
سهروردی با خانمی تصادف کردم که البته این دومی 
منجر به فوت نشد ولی شب ایط اقتصادی‌من کاملابه 
هم ریخت. باید از آن خانم رضایت می گرفتم اما از 
ایشان خبری نشد. "به گزارش صبا گلپایگانی که ضر به 
بعدی رااز یک آشنا خورده ادامه می‌دهد: آمی‌دانستم 
عازم زندان هستم. برای اداره‌اموالم به یکی از بستگانم 
وکالت دادم وخودم | ماده‌پیامدهای ماجراشدم. 
بستگان مقتول تصادف اول رضایت دادند اما تصادف 
دوم و گرفتاری درزن دان باعث شد کلی‌بدهی بالا 


هل 
۲ کرو لیات لی سب 


آورم. فرزندان آن خویشاوند که به او و کالت دادم الان 
صاحب پست ومقام شده‌اند ومن که به او و کالت تام 
داده‌بودم از نظر حقوقی امکانادارهاموالم راندارم. دائم 
بدهی پشت بدهی آمد و من هم گرفتار زندان بودم." 
در زندان اوین دو بار سکته کردم 

بازیگر آثاری چون نقطه ضعف "و باغ بلور "درباره 
شرایط جسمی‌اش می گوید: "در مدت زندانی بودن دو 
بارسکته کردم:یک بار قلبی ویک بارمغزی.دست 
راستم بی حس شده و حس میکنم آخرین اخطارها رااز 
ندارم.از کجابی‌اورم؟ منوچهر نوذری‌هم در زندان 
بامن‌هم بند بود امابه دلیل شرایط جسمی‌اش دوره 
زندانش را کم کردند امامن بااین وضعیت هنوز باید 
در زندان باشم." به گزارش صبا وی درباره‌محرومیت 
ازبیمه‌ه ای حداقلی هنر من‌دان‌وهنر مندانی که به 
کمک او آمده‌اند می گوید: حتی امکان عمل جراحی 
ندارم چون بیمه‌ام در خانه سینما درست نشده. کارت 
عضویت انجمن بازیگر ان راهم دارم. در مدت زندانی 
بودنم داوود رشیدی. فریبر ز عرب نیا سعید کنگرانی. 
حسین فرحبخش به دیدنم آمده‌اند." 

با ۷۰میلیون مشکل حل می شود 

گلپایگانی درباره‌اینکه کلاف سردر گم زندانی شدنش 
باجور شدن چه مبلغی باز می شود می گوید: با ۷۰ 
میلیون تومان مشکل حل می‌شود. البته در این چهارده 
سال بخاطر این رقم زندان نبودم چون کمتر از این بود 
ودرطی این مدت مر تب زیاد شد وبه اینجارسید." 
به گزارش صباتهیه کننده شیلات "به نقل اتفاق 
جالبی از دیدار باشاکی اصلی پرونده‌اش هم پر داخته 
ومی گوید: "سال گذشته با خانواده رفتیم بر ای ریاست 
جمه وری رای دهیم. خانمی که مسئول مهر زدن به 
اا بود شناس نامه م رادید و گذاشت کنار. 
گفتم چرا؟ گفت من همان کسی هستم که ۱۴ سال 
پیش در سهروردی به من زدی. گفتم خانم کجایی من 
برای رضایت گرفتن کلی دنبال شما بودم. الان ایشان 
دروزارت کش ور مشغول به کار است. گفت باید ۱۲ 
میلیون به من بدهی تارضایت بدهم. در این شرایط 
۲ میلیون از کجا بیاورم؟" 


هیچ گونه نیاز مالی ندارم.»علو ادامه داد:«هميشه با عشق 
کار کرده‌ام و هر زمان پشت میکروفون قرار گرفتم تمام 
کردم بهترین را ارایه کنم و باعث آرامش شنوند گان شوم و 
در این راه خدا به من همواره کمک کرده است.» 

ژاله علو درباره سریال خاطره انگیر «روزی روز گاری» 
که‌اين روزها از شبکه «ای فیلم» باز پخش می شود نیز 
گفت:«خیلی از آن زمان گذشته و من در حال حاضر کمتر 
به گذشته فکر می کنم.تنها چیزی که می توان بگویم این 
است که رفتن خسرو(شکیبایی) برام بسیار ناراحت کننده 
بود. البته زحمت های آقای احمد لو و سایر عوامل هم 
همواره در ذهنم می ماند و خدا را شکر این سریال به اثری 
ماند گار تبدیل شد.» 
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ده دقت سته ددم 


دار ون 


شبی زمستأنی و سرد بود و بادی خشک و 
پرسوز می‌وزید. برفی که دیروز باری ده بود. بر 
درختان و کف گذرگاه‌ها یخ بسته بود. سی سال بود 
تهران چنین سرمایی به خود ندیده‌بود. «کیهان 
غباری» ماشینش را انتهای خیابان بن‌بستی که در 
سعادت آباد بود پا رک کرد و کیسه‌های خریدش 
رابرداشت و پیاده شد. زنگ خانه‌اش را فشرد. کمی 
بعد دودختر بچه و پسری که که دوسال بز ر گتر 
از آنهابود. جلو در نمایان شدند وبه پدرشان 
خوش امد گفتند وبرای گرقتن کیسه‌های خرید از 
دست پدرشان, با هم رقابت کردند. کیهان کیسه‌ی 
سنگین تر رابه پسرش فرید ون و بقیه رابه دخترهای 
دوقلویش «فریبا» و «فریده» داد و پرسید:«مامان 
مرضی خوبه؟ مشکلی نداشتین؟» فریبا آهسته 
گفت: «تو اتاقشه. از غروب گریه می کنه.» کیهان 
گفت:«نگران نباشین. خودم حالشو خوب می کنم.» 
بچه‌ها کیسههارابه | شپزخانه بردند. پدرشان هم 
به اتاق همسرش:«مرضیه شیر وانی» رفت. مرضیه 
روی تخت به چند بالش تکیه داده بود و در تاریکی 
اشک می‌ریخت. کیهان گفت: «می خوام لامپ رو 
روشن کنم... چشمتو نزنه.» و کلید رازد و گفت: 
«پرنسس من چراغمگینه؟ کدوم جادوگر بدجنس 
اذیتش کرده تامن که یه شسوالیه‌ی قهر مانم برم 
گوشاشوبکشم؟» مرضیه وا کنشی نشان نداد. 
کیهان دستمالی برداشت و به سوی‌او گرفت و 
گفت: «مطمئنم که پرنسسی مثل تو شام نپخته به 
همین دلیل یه شام خوشمزه خریدم و آوردم. پاشو 
آبی به دست و روت بزن تا منم لباسم رو عوض 
کنم.» 

کیهان غباری, مدیرعامل شر کت خدماتی 
بزرگی بود و کسب و کار موفقی داشت. همسرش 
مرضیه یک سال بود به افسرد گی ظاهر ا بی‌دلیلی 
دچار شده‌بود و دستش به هیچ کاری نمی‌رفت. 
اراس رای رس 
بود به خانه‌ی دامادش آمده بود تا به اوضاع بر سد. 
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مرضیه داروهایش رامرتب وبه‌موقع نمی خورد 
و برای بهتر شدن حالش کوششی نمی کرد. یکی 
از چیزهایی که او رامضطرب می کرد. صداهایی 
ناگهانی مثل زنگ تلفن بود. انگار به تلفن حساسیتی 
عمیق و سیاه پی دا کرده بود. بچه‌ه او حاج خانم 


مراقب بودند در خانه صدایی بلند نشود و روح 
پریشان مرضیه را پریشان‌تر نکنند. کیهان هر 
روز ساعت ٩‏ صبح از خانه می‌رفت و پاسی پس 
از تاریکی غر وب» برمی گشت. او در این یک سال. 
انتظاری از همسرش نداشت و او را تشویق می کرد 
به خودش کمک کند. همه‌ی فامیل و همسایه‌ها 
می‌دانستند که کیهان. شسوهری مهربان و صبور 
است و او را تحسین می کردند. آن شب هم مثل هر 
شب با لبخند به خانه امد و به اتاق همسر بیمارش 
رفت و تشویقش کرد خودش رابرای شام خوردن 
دسته جمعی آماده کند ولی مرضیه هیچ انگیزه‌ای 
نداشت و مانند مجسمه روی تخت بود و به دیوار 
نگاه می کرد. 

ان شب حاج خانم میلی به شام نداشت. 
می گفت انگار سرما خورده. کیهان از کیفش چند 
قرص به او داد و توصیه کرد برود و بخوابد. پس از 
رفتن مادرزن, بچه‌ها و کیهان تصمیم گرفتند شام 
رادر اتاق مرضیه بخورند و با شوخی و بذله گویی. 
او راشاد کنند. این کار در روجیه‌ی مرضیه کمی اثر 
کرد و به بچه‌ها قول داد از این پس سعی می کند از 
اتاقش بیرون بیاید و با آنها سر میز غذابنشیند و 
حتی تلویزیون نگاه کند. فریده خودش را به مادرش 
چسباند و با لحنی لوس گفت: 

ا و من دلم نمی‌خواد 
سریال ببینم. اون وقتا که حالتون خوب بود. وقتی 
رم رو روی پای شما 
میذاشتم.» فریبا هم خودش رالوس کرد و گفت: 
«راست میگه. بدون شما هیچی مزه نمیده.» کیهان 
ک وتامامان راضی 
شه از اتاقش بیاد بیرون.» فریدون خندید و گفت: 
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«کی به حرف من آهمیت میدها» مادرش با لحنی 
پیما رگوثه گفت: «الهی مامان فدات شه! تو هستی 
منی.» آنها ساعتی با هم نیمه خوش بودند و پس از 
شام به اتاق‌های خود رفتن د. کیهان در اتاقش از 
یکی از زوایای کیفش سیمکارتی اعتباری بیرون 
آورد و در گوشی خودش گذاشت. روی تخت دراز 
کشید و این پیام رابرای کسی فرستاد: «اولین قدم 
نقشهمون رو انجام دادم. فردا کارش تمومه.» این 
جواب برایش آمد: «چند ماهه داری من رو با وعده 
سر می‌دوونی. از بس قول دادی و عمل نکردی: 
دیگه به حرفات اعتماد ندارم .» کیهان تایپ کرد: 
«فدای بی‌اعتمادیت. توی این دنیای بز رگ تو تنها 
کسی هستی که بهش اعتماد دارم. تو هم به من 
اعتماد کن. به زودی به هم می‌رسیم.» و تا وقتی 
که بخوابد. چند پیام عاشقانه برای دختری که ان 
سوی خط بود. فرستاد و به او شب به خر گفت و 
خوابید. 

روز بعد. کیهان زودتر از همیشه به خانه آمد. 
باخودش شیرینی وگل آورده بود. پس از دیدار 
با همسرش» به اشپزخانه رفت و حال مادرزنش 
را پرسید. گفت بدنش سست است و حال ندارد. 
کی هان مقداری دارو به او داد و گفت تاوقت شام 
پیش بچه‌ها را به اتاق همسرش برد و از بچه‌ها 
خواست برای مادرشان شیرین زبانی کنند. مرضیه 
حال و حوصله‌ی خوبی نداشت. کیهان دارویی 
نشاط آور که کمی هم مخدر بود. به همسرش داد. 
زیاد نگذشت که مر ضیه حس کرد دلش می‌خواهد 
از تخت پایین بیاید. کیهان موزیکی شاد گذاشت 
و به سلامتی مرضیه دست زد و به بچه‌ها گفت: 
«می‌خواین بازی جمله سازی کنیم ؟» بچه‌ها هورا 
کشیدند. کیهان گفت: «هیسسس! مگه نمی‌دونین 
مامان به صدا حساسه؟» مرضیه لبخندی کمرنگ 
زد و گفت:«بذار خوشحال باشن. امشب حالم 
خوبه.» کیهان به فریدون گفت:«زود باش برو 
کاغذ و خود کار بیار.» 

کمی بعد داشتند جمله بازی می کردند. بازی 
ین‌طور بود که اولین نفر کلمسه‌ای می گفت. تفر 
بعدی به آن کلمه, کلمه‌ای دیگر اضافه می کرد 
و همین طور دور می‌چرخید تا آخرش جمله‌ای 
ساخته شود. آنگاه مرضیه جمله رادر دفتر فریدون 
می‌نوشت. کیهان مدیریت بازی رابه دست گرفت 
و آهسته به بچه‌ها کمک می کرد تا پس از هر 
کلمه, چه کلمه‌ای بگذارند. پس از چند دور بازی, 
این جمله ساخته شد: «من به دلیلی که به کسی 
ربطی ندارد. خودم رامی کشم». مرضیه جمله را 
در دفتر نوشت و گفت:«چه جمله‌ی مسخره‌ای! 
آدم هیچوقت نباید خودش و بکشه.» کیهان گفت: 
«درست میگی. ادم همیشه باید باامشکلات مبارزه 
کنه وزنده بمونه... بچه‌ه | چطوره بازی رو عوض 
کنیم؟ امضا بازی چطوره؟» و قرار شد هر کس 
روی کاغذ امضا کند و درگ ران امضای اورا تقلید 


کنند. کیهان دفتر را گرفت و از بچه‌ها خواست امضا 
کنند. بعد دفتر راجلو همسرش گرفت و قسمتی از 
کاغذ را که زیر جمله‌ای بود که مر ضيه نوشته بود. 
انگشت گذاشت و گفت: «تو هم امضا بنداز تا ببینیم 
امضای کی قشنگ‌تره و کی می تونه بهتر تقلید کنه.» 
این بازی هم زود تمام شد زیرا مر ضیه خسته شد 
کمی بعد سکوت. خانه را فرا گرفت و اهالی خانه 
خوابیدند. 

شب از نیمه رد شده بود. لنگه‌های در ورودی 
هال به حياط به هم می‌خوردند. این صداها فر یبا را 
بیدار کرد. از تخت دو طبقه‌اش پایین آمد و فریده 
راتکان داد: «من می‌ترسم». فریده گفت:«من از 
تو ترسوترم!بریم فریدون رو بیدار کنیم.» وقتی که 
برادرشان را بیدار کر دند. او کمی به صداها گوش 
کرد و گفت: باده که درها رو به هم می کوبه... این 
که ترس نداره!» و رفت تا در را ببندد. به در که 
رسید. انگار در حياط چیزی دید و او را ترساند زیرا 
جیغ کشید و شتابان پیش خواهرهایش بر گشت و 
گفت:«مامان مثل روح توی حياط دراز کشیده» 
فریبا جیغ بلندی کشید و پدرش راصدا کرد. کیهان 
بیدار شد و به ساعتش نگاه کرد. یک ساعت از نیمه 
شب گذشته بود. کایشن و کلاهش را که همان‌جا 
روی صندلی بود. تنش کرد و هراسان و شتابان 
پیش بچه‌ها رفت و ماجرا پرسید. وقتی فهمید 
فریدون چه دیده, به حیاط دوید و همسرش رادید 
که روی برف‌هاافتاده بود. بر سر کوفت و کمک 
خواست. 


در بررسی‌های مقدماتی کاراگاه نوبخت. کیهان 
و مادرزنش معتقد بودند احتمالاً مرضیه اواخر شب 
دچار حمله‌ی عصبی شد هو به حياط رفته تا بمیرد. 
کیهان به نوبخت گفت از یازده سال پیش که با هم 
ازدواج کر ده بودند. همسرش گاهی افسرده می‌شد 
اما در این چند ماه به افسرد گی شدیدی دچار شده 
بود. اين موضوع رامادر مرضیه هم تأیید کرد و 
گفت «وقتی که افسرده میشد فقط تو اتاقش کز 
می کرد و دوست نداشت با کسی حرف بزنه.» 
نوبخت از کیهان پرسید: «چطور شد که متوجه 
شدین همسر تون توی حیاط افتاده؟» کیهان گفت: 
«خواب من یه خورده سنگینه. بااصدای فریاد بچه‌ها 
بیدار شدم. رفتم پیششون. دیدم از ترس می‌لرزن. 
وقتی فهمیدم چی شده دویدم حياط و دیدم مرضی 
نازنینم خود کشی کرده.» 


نوبخت همراه کیهان وارد اتاق مرضیه شد. با 
اولین نگاه. تکه‌ای کاغذ دید که روی تخت افتاده 
بود. آن رابرداشت. خط و امضای مرضیه بود که 
نوشته بود می‌خواهد خودش را بکشد. نوبخت آن را 
به کیهان نشان داد و پر سید:«این روندیده‌بودین ؟» 
کیهان سری به افسوس تکان داد و گفت: «نه! وقتی 
که باصدای فریاد بچه‌ها بیدار شدم. کاپشن و 
کلاهم رو پوشیدم و دویدم پیش آونا. بعدشم که 
دیدم زن عزیزم رواز دست دادم. حالم بد شد و تا 
شمابیاین, یه گوشه افتاده‌بودم. حواسمم نبوده که 
توی این خونه‌ی گرم. کاپشن و کلاهم رو دربیارم.» 
نوبخت پر سید: «همسر تون درباره‌ی خود کشی 
حرفی زده بود؟» کیهان گفت: «نه! حتی دیشب 
می گفت ادم نباید خود کشی کنه.» نوبخت از روی 
میز آرایشی که کنار تخت بود. قوطی دارویی را 
برداشت ورویش را خوان د. آرامبخش قوی بود. 
ان رابه کیهان نشان داد و پرسید:«همسرتون 
کلونازیام می‌خورد»؟ کیهان گفت:«گاهی. این رو 
دیروز براش گرفتم. گفته بود داروی خوابش تموم 
شده.» کاراگاه گفت: «به نظر میاد چهار تا خورده.» 

کالبد شکافی نشان داد غیر از داروهایی که 
مرضیه گاهی می‌خورد و به تجویز پزش کش بود. 
وداروی نشاط آوری که کیهان به او داده‌بود و 
عوارضی کشنده نداشت. چیزی در بدنش یافت 
نشد. پزشکی قانونی اعلام کرد که مرضیه به دلیلی 
که هنوز مشخص نیست. چند کلونازپام می‌خورد 
و به حياط می‌رود. خوابش می‌برد و از سرما خشک 
می شود. شواهد نیز این موضوع راتأیید می کر دند 
به‌ویژه که یادداشتی که از مرضیه مانده بود ثابت 
میک رداوپاقص فا ا 
را بکشد. اما نوبخت حس می کرد یک جای کار 
می‌لنگد پس تصمیم گرفت با دقت بیشتری به این 
پرون ده‌نگاه کند بنابراین روز بعد به خانه‌ی کیهان 
رفت و زنگ در رازد. فریبا آیفون رابرداشت و 
کمی بعد کیهان با موهایی درهم و پلک‌هایی ورم 
کرده بیرون امد. از دهانش بوی تریاک می آمد. 
گفت زياد وقت او رای 
دعوت کرد و به پذیرایی برد. نوبخت نشست و 
گفت:«مدام از خودم می‌پرسم جرا همسرتون 
موضوع مهم خود کشی‌شو روی يه تیکه کاغذپاره 
نوشته. درحالی که توی اتاقش یه دفتر یادداشت 
زیبا دیدم.» کیهان گفت: «دیشب من و بچه‌ها توی 
اتاق مرضی بودیم و جمله‌بازی می کردیم. فکر کنم 


× جواب معمای قبل و برنده‌اش: 
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۲ 


۲ مرو ٩۳‏ افلاعات کی 


دفتر فریدون جا موند و مادرش قصد خود کشی‌شو 
توی همون دفتر نوشته و کاغذ رو کنده و گذاشته 
روی تختش»» کاراگاه گفت: «بعدشم از این اتاق 
وخونه‌ی گرم. وارد حياط یخ‌بسته شده و شایدم 
همونجااز سرما سنکپ کرده باشه.» کیهان گفت: 
eS‏ ۱ 
بود. دوست داشت دمای همه جای خونه. گرم و 
یک‌نواخت باشه.» کاراگاه گفت: «برام عجیبه که 
آدمی که سرماییه, چرام رگ در سرما رو انتخاب 
کرده. معمولا کسانی که خود کشی می کنن. 
بی‌دردترین راه رو انتخاب می کنن.» کیهان گفت: 
«حق باش ماس ولی کم نیستن آدمایی که انواع 
نا گوار خود کشی رو انتخاب می کنن مثلا خودشون 
رو داریا تیش میزنن ی ااز یه جای بلند پرت 
می کنن پایین.» نوبخت گفت: «درسته... ولی 
انگار همسر شما آدم خشن يا خودآزاری نبوده. 
پس چراهمه‌ی داروه ارو نخورده و روی تختش 
با آرامش نمرده؟ مرگ در سرما واسه یه خانم 
سرمایی خیلی ناگواره.» کیهان گفت: «داروهای 
آرامبخش کشنده نیس تن فقط ممکنه آدم روبه 
اغما ببرن.» کاراگاه گفت: «مادر خانمتون هستن؟ 
می‌خوام یه خورده هم باایشون حرف بزنم.» کیهان 
گفت: «رفته خونه‌ی خودش واسه بر گزاری مراسم 
سو گواری. جسد رو هم هنوز تحویل نگرفتیم که 
بریم خاکسیاری.» نوبخت خواست چیزی بر سد. 
تلفن کیهان زنگ خورد. انگار نمی‌خواست جواب 
بدهد. کاراگاه گفت: «جواب بدین لطفا! این‌جوری 
من حس می کنم حسابی مزاحم شماشدم.» 
کیهان به تلفنش جواب داد: «سلام خانم شعاعی... 
نرفتم شر کت... فعلاً نمی تونم حرف بزنم... می‌خوام 
شر کت رو به مناسبت مرگ ایشون یک هفته 
تعطیل کنم... متشکرم. خداحافظ شما.» نوبخت 
پرسید: «امروز شر کت تعطیله؟» کیهان گفت: «نه! 
این حادثه خبر نکرده بود و دیروز واسه تعطیلی 
یه هفته‌ای شر کت برنامه ریزی نکر دم. به معاونم 
سفارش کردم هماهنگی کنه و فردایک هفته تعطیل 
کنه.» کاراگاه گفت: «من دیگه رفع زحمت می کنم. 
فقط لطفا دفتری رو که دیشب باهاش جمله بازی 
می‌کردین, برام بیارین.» کیهان گفت: «راستش 
حالا نمی‌دونم کجاس.» نوبخت گفت:«از بچه‌ها 
کمک بگیرین تابیارنش.» فریبا که انگار یشت 
در گوش ایستاده بود. با صدای بلند گفت: «من 
می‌دونم کجاس! دیشب بعد بازی. خودم بردمش 
تو اتاق خودمون. حالا میارمش.» نوبخت دفتر را 

گرفت و به سوی شر کت کیهان رفت. 
شر کت به حالت نیمه تعطیل در آمده‌بود. 
چند نفر داشتند به جاهایی که قرار بود کار گران 
شر کت برای خدمات بروند. تلفن می‌زدند و قرارها 
رابه هفته‌ی بعد مو کول می کردند. معاون شر کت 
سرش حسابی شلوغ بود و به کاراگاه گفت: «هر 
بقیه در صفحه ۵۷ 
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جوان‌ترین راننده؛ روتردام_هلند:«مکس ورستاپن» ۱۶ ساله‌از کشور هلند با 
خودروی فرمول یک خود از روی پل «اراموس» در روتر دام در حال عبور است.او 


دعا؛ مونرویاسلیبریادیکی ازاعضای کلیس‌ای شهر «مونرویا» در کشورلیبر یا برای 
دعابه کنار ساحل آمده‌است و از خدا می‌خواهد بحران و خطر بیماری «ابولا» را 
از کشور ومردمش دور کند.اين وی وس تا کنون در چهار کش ور آفر یقایی بیش از 
۰ نفر قربانی گر فته است که بیشتر شان از لیبریا بوده‌اند. 
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کاروورزش؛لیماپرو:این پسربچه ٩ساله‏ وبرادر ۱ اساله اش دریکی از 
تقاطع‌های خیابان‌های شهر لیما در پرو حر کات ورزشی و آ کر وباتیک اجرامی کنند 
وبا کمک‌ها و پول‌هایی که از رانند گان دریافت می کنند. زند گی خود رامی گذ رانند. 
آنها می‌گویند دوست ندارند بدون زحمت وبا گدایی کردن پول در بیاورند وچون 
يەورر تاد ههار ند ,این کار راانتخاب کرده‌اند این دوبرادر به‌طور متوسط 
روزانه ۷ دلار در آمد دارند. 


E>‏ ت اس ره 
سیگار بر قی: ظاهر این فر د از سیگار بر قی یاالکتر یکی لذت می‌بر د. سازند گان 
سیگار واقعی راندار د و به افرادسیگاری در تر ک آن کمک می کند»عده‌بسیار زیادی 
هم به آن علاقه نشان دادند.امابر خی شک‌های پیش آمده‌باعث شد تاسازمان 
بهداشت وسلامت جهانی استفاده‌از این محصول راد ر فضاهای داخل ساختمان تا 
زمان مشخص شدن و اثبات این فرضیه ممنوع کند. 


۳ 32 3 
تحص رفلارات سل رو ۳۹۲۰ 


که از کود کی استعداد خاصی در این حر فه از خود نشان داده, تمرینات و آموزش‌ها 
رابه بهترین شکل پشت سر گذاشته واگر سال آینده در مسابقات قهرمانی شر کت 
کند. رسماً جوان‌ترین راننده فر مول یک جهان خواهد شد. 


دود از کنده بلند می شو د!؛ کیوتو-زاپن:امسال در مسابقه دو سالمندان بازهم 
شاهد در خشش چهره معروف «هید کیچی میا زاکی» بودیم.اين پیر مرد ۲ ۰ساله 
که با لباس قر مز دیده می‌شود. در مسابقات دوی ۰ ۱۰ متر امسال نیز شر کت کرد. 
او با زمان ۲۹/۸۳ ثانیه در این رشته ر کورددار است. 


بادآ ورآزادی؛یوکوشیما-ژاپن: کبوترهای سفید به مناسبت سالگرد پایان جنگ 
جهانی دوم به آ سمان پر واز داده شده‌اند. این مراسم هر ساله برای یاد ‏ وری پایان 


Î 
۵ 


سؤالی دارین. از خانم شعاعی بپر سین. ایشون 
منشی آقای کیهان غباری هستن.» نوبخت پیش 
خانم شعاعی رفت. دختری بیست و هفت هشت 
ساله و مدرن بود.او با خونسردی و تسلط بسیار به 


همه‌ی سوال‌های نوبخت پاسخ می‌داد. کاراگاه‌در 
پایان پرسش‌هایش گفت: «پرونده‌ی عجیبیه! هیچ 
کرده. اگه از خودش اقرار به خود کشی باقی نذاشته 
بود. هیچ شک نمی کردم که به قتل رسیده... شما 
کی از مرگ خانم غباری باخبر شدین؟» خانم 
شعاعی گفت: «حدود سه ساعت پیش وقتی که 
اومدم ش رکت. اقای معاون خبرشو دادن. منم 
باورم نمی‌شد آخه خانم غباری رو از نزدیک 
می‌شناختم. آدمی نبود که خود کشی کنه.» 
نوبخت از آنجا به بخش جنایی رفت و پس از 
این که گزارشش رانوشت.به کیهان تلفن کرد واو 
رابه دفترش احضار کرد. کیهان با ریشی نتراشیده 
ورنگی پریده به دفتر نوبخت آمد و گفت: «من باید 
زودتر بر گردم خونه چون قراره واسه مراسم تدفین 
و سوگواری به چند جا سر بزنم.» کاراگاه پرسید: 
«بچه‌ها رو خونه تنها گذاشتین؟» کیهان جواب داد: 


ج ی 
بقیه از صفحه ۱٩‏ 


پلیس سفید پوست است بتابراين اوضاع کاملاً 


فرق دارد و عدالت اینجا یعنی, حق با سفیدپوست 
است. مادر براون در مصاحبه با N8٣‏ گفت: 
"وضعیت امروز فر گوسن نشان می دهد که تنهاراه 
پایان دادن بهاين اوضاع, عدالت است.مامی‌خواهیم 
آن افسر پلیس دستگیر شود و مطابق قانون محا کمه 
شود. فقط عدالت می‌تواند آ رامش رابه ماب رگرداند 


وروح پسرم را آرام کند." 
7 
"تریوان‌مارتین "وحالا مادر مایکل براون یک درد 
مشترک دارند. شاید اگر فرزندشان در جنگ یا 
تصادف یا حتی در اثر بیماری کشته می‌شد. دردش 
آنقدرها جانکاه نبود. فرزند آنها را یک مامور پلیس 
آن‌هم‌بدون‌هیچ دلیل خاصی کشته‌است. آنها 
می گویند تمام مادران سیاهپوست به فرزندان خود 
بخصوص پسرها یاد می‌دهند وقتی در خیابان با 
پلیس بر خورد کردند چه کنند. اما وقتی یک نفر این 
گونه به قتل می رسد. بار دیگر لازم می‌شود مادرهاء 
پسرهاراصدا کنند و درس‌های قبلی را مجدد | مر ور 
کد نسر باک هو ریت سک ات دزد کار 
یاقاتل نباشد و تهدیدی برای جامعه به حساب 
نیاید اماحق ندارد مثل بقیه همسن وسال‌های 
خود در ماشین اسپرت بنشیند وحتی بارعایت 


«چاره‌ای نداشتم. حاج خانم که گرفتار غم و مصیبت 
خودشه. کسی هم نبود بگم بیاد پیش بچه‌ها. باید 
به فکر یه پرستار باشم.» کاراگاه گفت: «شاید امروز 
کارمون یه خورده طول بکشه. پيشنهاد می کنم به 
کسی زنگ بزنین بره پیش بچه‌ه ا.» کیهان کمی 
درنگ کرد و گفت: «اگه اجازه بدین حالا برم و یکی 
دو ساعت دیگه بررگردم.» نوبخت سری جنباند و 
گفت:«نمیشه! بهترین کار همونه که گفتم. به یه 
نفر بگین بره پیش بچه‌ها.» کیهان گفت: «آخه تو 
این اوضاع به کی بگم بره خونه‌ی من.» نوبخت با 
لبخندی نا زک گفت: «به منشی‌تون خانم شعاعی 
بگین. به گمانم خانم قابل اعتماد یه... حالالطفا آماده 
باشین تا کمی باهم حرف بزنیم. بعدش می‌تونین به 
خانم شعاعی یاهر کس دیگه زنگ بزنین تا بره پیش 
SS‏ 
کیهان سینه‌اش راصاف کرد و گفت: «منظورتون 
چیه؟« کاراگاه گفت: «منظورم اينه که من شمارو 
به اتهام قتل همسرتون بازداشت می کنم و فردا شما 
روباپرونده‌تون می‌فرستم دادگاه.» کیهان اخم کراد 
وبلند شد و گفت: «جوک میگین؟ مرضیه با خط 
و امضای خودش اقرار کرده که می‌خواد خودشو 
بکشه. همه هم شهادت میدن که به شدت افسر ده 
و بی‌انگیزه بوده. واسه متهم کردن من چه دلیل و 
مدر کی دارین؟» نوبخت گفت: 


تمام قوانین و مقررات رانند گی در خیابان‌ها براند یا 
موسیقی گوش کندیابادوستانش در شهر راه‌برود 
چون یک سیاه‌یوست است واز نظر مقامات پلیس 
آمریکا؛ سیاهان از سفیدها مجرم‌ترند. اغتشاشات 
اخی ربب اردیگ_راویاماراوداشت از خودش و 
سیاست‌های داخلی‌اش دفاع کند. کاخ سفید اعلام 
کرده‌رئیس‌جمهور م دام از وضعیت منطقه باخبر 
می‌شود و دستورهای لازم راصادر می کند.او در 
بیانیهای‌از هر دوطرف در گیر خواست همه چیز 
رابه قانون بسیارند. اوباما در سال ۲۰۱۲ که پلیس. 


/ پاورقی‌گنجوی 


۳-990 
بقیه از صفحه ۳۲ 


و مصرف کنند. می خواهندانرژی آماده شده رااز 
اشخاص دیگر گرفته و برای خودشان صرف کنند. 

هر سه نوع میدان انرژی.یعنی انرژی جسمانی. 
ذهنی واحساسی زمانی به اوج می رسد که فر د در بر ابر 
شخصی که دوست دارد.قر ار بگیر د. در این صورت. 
معمو اه دو طرف احساس می کنند که ازانرژی 
بیشتری بر خوردار شده‌اند. 

"دورا می‌گوید: 

_درموردافرادی که‌در اولین نگاه‌عاشق می‌شوند. 
هم همین حالت حکمفرماست. هنگامی که دو نفر به 
یکدیگر علاقه مند می‌شوند. میدان انرژی اثر متقابل 


ره 
۷۲و۳٩‏ اطلاعات کی 


«شما به خوبی نقش بازی کردین و واسه این 
قتل کلی برنامه ریزی کرده بودین. شام در اتاق 
همسرتون و جمله‌بازی یه کار کاملا عمدی بوده تا 
بتونین کاری کنین که همسرتون اقرار به خود کشی 
رو بنویسه.» کیهان گفت: «مرضیه بعد از این که 
من و بچه‌ها از اتاقش رفتیم. اقرار به خود کشی رو 
را یر 
کنه.» نوبخت گفت: «من سه تا مدرک خوب دارم. 
فعلا کمی صبر کنین. یکی از مدرک‌ها نشون میده 
که واسه قتل همسر تون چه انگیزه‌ای داشتین. دو 
مدرک دیگه هم نشون میدن شما قاتل هستین.» 


هوش آزمایی 

متشکرم که‌این داستان معمایی را خواندید.حالا 
بگویید آن سه مدر ک کدام است؟ کیهان‌باچه 
انگیزه‌ای‌همسرش را کشت؟ نوبخت از کجافهمید 
که مر ضيه اقر ار به خود کشی رادر بازی نوشته و 
نه پس‌ازبازی؟ نوبخت از کجافهمید وقتی که 
جیغ و داد بچه‌ها کیهان را بیدار کرد.اومی‌دانست 
همسرش خود کشی کرده؟ اگر به دو مدرک 
آشاره کنید. وارد قرعه کشی می‌شوید. جواب خود 
رابه شماره‌ی ۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ ۰ پیامک کنید.نام 
خود و نام شهر تان را نیز بنویسید لطفا. 


"تریوان‌مارتین "را کشت از هر گونه ابراز نظر 
سیاسی خودداری کرد و گفت: اگر من یک پسر 
داشتتم شید سل قروو انی شت برای بای ها 
پیروز شدن اوباما به عنوان نخستین رئيس جمهور 
سیاه‌پوست | مریکامی توانست نقطه عطفی در تاریخ 
این کشور باشد اماچنین نشد!پروفسور گرک کار " 
سرپرست مطالعات آفریقایی آمریکایی می گوید: 
"از اوبامانتظار زیادی نداریم زیر اورئیس‌جمهور 
سیاهان آمریکانیست. او رئیس‌جمه ور کل 
آمریکاست," 


دارد. برعکس, هنگامی که فقط یکی از طر فین به 
دیگری علاقه دارد. مثل زمانی که پسری عاشق 
دختری‌شده‌ودختر ک.نسبت به عشق وعلاقه او 
بی توجه است. من به وضوح می‌بینم که میدان ان ژی 
دخترک سرناساز گاری‌می گذاردود رب راب رپیشرفت 
انرژی دیگری, عملاً مقاومت می کند. هنگامی که دو 
نفر سخت شیفته یکد یگر می‌شوند. هستی ووجود 
آن ان در هم می آمیزد و این همان چیزی است که 
جوانان به شوخی آن را برق گرفتگی " می‌نامند! 
"دورا گلدر قادر بود همه این جیزها وحتی فراتر 
از آن راببین د. هر چند نیروی موجود در "دور تا 
اندازه‌ای خدادادی بود. با دیگران تفاوتی ندارد و هر 
کس از طریق آموزش وتمرین وتز کیه نفس می تواند 
به این مر حله از توانایی برسد و موهبت الهی خود را 


در راه خدمت به همنوع خود به کار گیرد! 


م ص رگ ودار 


ت ا دی 


شختہ ای“ 


6 سمل ذ اوی 


/ ورزشی 


۲مبلغ اولین قراردادتان چقدر بود؟ 

۰هزار تومان به من دادند و بعداهم ۰ هزار 
تومان‌دادند که در مجموع ۰ ۴هزار تومان شد واین 
اولین قرارداد حر فه‌ای‌بود که در سال ۵۵منعقد 
کردم. 

× چهل هزار تومان‌تان راچه کردید؟ 

مربی قبلی‌ام آقای فرزامی گفت که این پول حیف 
استت. آن وا خرمی کنی. پول ات رابه من‌بدهتابرایت 
سرمایه گذاری کنم. دو سال پولم دستش بود. بعد هم 
آمد و گفت قر عه کشی کرده‌اند واسم‌ات در نیامده. 
حالاخدامی‌داند چهشد.امابه هر حال دوسال پول 
من دست ایشان بود و بعد از آن دو سال پولم را گرفتم 
وخرج کردم. 

از شروع فوتبالتان در پرسپولیس بگویید. 
چگونه به پرسپولیس رفتید؟ ۱ 

درهمان‌سالی که‌من "آقای گل "شدم اقای 
پروین چند تااز نمایند گانش رابه منزل‌مان فرستاد 
تابامن صحبت کنند. گفتند که آ قای پر وین از فوتبال 
شما شوقن آمدهومی‌خواهد که شما به بر تپولیس 
بیایید. من خودم به پرسپولیس بسیار علاقه داشتم 
وبه این تیم رفتم. به یاد دارم زمانی که علی آقابرای 
زیارت به شسهر ری می آمد من زمان باز گشستش تا 
هنگامی که سوار ماشین می‌شد با اومی‌رفتم ونگاهش 
می کردم. من.علی پروین راخیلی دوست داشتم ویک 
روزی‌این افتخار نصیبم شد که چند سالی در کنارش 
بازی کنم و چند سال هم در تیم ملی مربوام بود . 

×قرارداد تان با پرسپولیس چقدر بود؟ 

قرارداد من تعهد اخلاقی بود و من بایرسپولیس 
سفید امضا کر دم.مبلغی در کار نبود. تاهمین سال‌های 


آخرهم که من در پرسپولیس بودم چه به عنوان 
بازیکن وچه به عنوان مربی قراردادم تعهد اخلاقی 
بسود ومن سفید امضامی کردم وبه مبلغ توجهی 
نداشتم. ان سال‌ها یولی نمی‌دادند و از در مد بلیت 
فروشی‌ها که تقسیم می‌شد. در پایان سال نسبت به 
نتایجی که تيم‌ها کسب کرده‌بودند در آمدی حاصل 
می‌شد ویس از آن ۱۰ یا ۵ ۱ هزار تومان رادرپاکت 
می گذاشتند و از بچه‌ها قدردانی می کر دند. 

(در مورد استعفای ۴ ۱ نفره‌تان از تیم ملی 
پس از مسابقات آسیایی ۸۶سئول به دلیل اختلاف 
پیش آمده بین باز یکنان و کادر فنی بگویید... 

این خاطرات. خاطرات خوبی نیست که بخواهم 
در مورد آن حرف بزنم.امایک اشاره کوچکی به ان 
می کنم. درست یاغلط تصمیمی بود که گر فته شد و 
خدابیامرز دهداری نیز هماکنون در بین ما نیست. 
من مر حوم دهداری را بسیار دوست داشتم و قبل از 
انقلاب هم از طریق آقای علیرضا عزیزی باایشان 
رفت و آمد می کردم و به منزل‌شان می‌رفتم. مشکل 
اینجا بود که کمک‌های ایشان به ان صورت خوب 
نبودند. آقای دهداری مجبور بوداز آن‌هاحمایت کند 
چرا که خودش آن‌هارابه تیم ملی آ ورده‌بود. طرز 
بر خورد با بچه‌ها مسئله‌ای بود که از طرف کمک‌های 
آقای دهداری‌مناسب نبود. رفتارهایی که با بازیکنان 
انجام می‌شد خوب نبود. مربی‌ها فکر می کردند 
تیم ملی باشگاه است در حالی که تیم ملی منتخب 
باشگاه‌ها بود. این‌ها فکر می کر دند همان بر خوردی 
که‌با بازیکنان در باشگاه‌ها داشتند در تیم ملی هم به 
همان صورت است و می‌توانند هر کاری با بازیکن تیم 
ملی بکنند (عصبانی می شود!) شما نمی‌توانید بایک 
بازیکن تیم ملی همان بر خوردی را که بایک بازیکن 
باشگاهی داشته‌اید. داشته باشید. پر ویز خان هم 
همین طوری از آن‌ها حمایت می کرد. می گفت آن‌ها 
دردلشان‌چیزی‌نیست. آن‌هادر باشگاه‌هایشان‌هم 


بانار محمد ذانی از پرسپولبس تاشهلا جاه 


تنم رک مسرم رابا 


باب_داعدام شود 


سکانس‌های اصلی زند گی ناصر محمدخانی تنها در فوتبال خلاصه نمی شود. زند گی او برای مردم بادو 
سناریوی متفاوت بر روی پر ده رفته است. مردی ۵۷ ساله که زند گی فوتبالی و خصوصی‌اش همواره تیتر یک 
بود. هربار در این سال‌ها نام‌اش را شنیدم دیالوگ تکراری پرهیز از قضاوت زند گی شخصی‌اش را با خود 
برقرار کردم, بارها و بارها به خود گفتم که هیچ کس حق قضاوت کردن زند گی شخصی دیگران را ندارد تا 
به همین امید لحظاتی را که اوبا جادوی جذابیت فوتبال ثبت کر ده هر گز محونشود. باز یکنی که پا به توپ 
بودن‌هایش به قهقرای ذهن مخاطبان رفت و تحت تاثیر تصمیمی قرار گرفت که کاملا شخصی بود: 
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همین طور هستند. من گفتم پرویزخان اینجا تیم ملی 
است و شرایط باشگاه راندارد وبازیکن مجبور می شود 
جواب بدهد. (حر ف‌هایی می‌زند که نمی‌خواهد 


مر ۵ شود) 
لیدر آن ۱۴ نفری که از تیم ملی استعفا داد ید 
چه کسی بود؟ 


تصمیمی که گرفته شد از محمد پنجعلی و حمید 
درخشان آغاز شد. (مجددا می‌خندد!) اسم آن‌هارا 
گذاشته بودند ترا و سرهنگ ".من برای آن‌ها 
سه و نیم سال از تیم ملی دور بودم در حالی که من در 
آن زمان بازیکن ثابت تیم ملی بودم وهمه تیم هامن 
رامی‌خواستند. تصمیم گرفتم که به قطر بروم, حتی 
تیم ملی زمانی که به قطر آمد. اقای دهداری نزد من 
آمد و گفت تو برای بچه‌ها یک روحیه هستی, پیش 


بچها بیا و من هم قبول کردم . 
(سرنوشت آن ۴ ۱ باز یکن مستعفی از تیم 
ملی چه شد؟ 


بازی‌های آسیایی تمام شده بود که ما ۴نفر 
از اردوی تیم ملی استعفا دادیم. تقر یبا دو روز بعد. 
همگی‌این ۱۴ نفر مثل من به این اندازه‌از اردوی تیم 
ملی دور نبودند. برخی از آن‌ها مدند وعذرخواهی 
به اردوی تیم ملی دعوت شدند. به طور مثال یکی از 
انها | قای فر شاد پیوس بود. همچنین خدابیامرز آقای 
قایقران.البته شرایط مرحوم قایقران فرق می کر د. 
قایقران به دلیل اینکه کمک مربی تیم ملی آقای بهمن 
صالح‌نیا بود وایشان همشهری اقای قایقر ان بودند. 
شرایط اش نسبت به بقیه متفاوت بود. مر حوم قایقران 
می گفت که من از | قای صالح نیا خجالت می کشم. 
من‌هر روز بااوچشم در چشم‌هستم.اومی گفت که 
شهرستانی است وتنها یک فر هست ماما همگی 
تهرآنی‌هستیم و ۶-۵نفرمان عضو تیم پر سپولیس 
است.او آقای صالح نیاراهر روز در انزلی می‌دید. ما 
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هم قبول کردیم و گفتیم باشد توبه اردوی تیم ملی 
با زگرد امامن» پنجعلی و درخشان به یک مدت از 


اردوتل تیم ملی دور بودیم 
فکر کنابه‌اجللبه اشتباهات خود هم در زندگی 

بله من همواره به اشتباه‌هایم فکر می کنم و از وقوع 
آن‌هامتاثر می‌شوم.حتی من به شدت از حواشی 
دوری می‌کر دم و از مصاحبه به دور بودم . 

۲(بسیاری نقطه عطف دور شدن از د نیای فوتبال 
رادر زند گی شماء مسئله‌ای می‌دانند که پیرامون 
زند گی شخصی تان به و جود آمد. خیلی‌ها معتقدند 
پس ازاین اتفاق زند گی فوتبالی به شدت تحت 
تاثیر قرار گرفت. پس از مطرح شدن بحث همسر 
دوم تان شمابه طور کلی از دنیای فوتبال دور شدید. 
آیااعتقاد دار ید که تصمیمی که در آن برهه زمانی 
گرفتید اشتباه بود؟ 

دقیق اد قیقا! بله! خودم هم گفته‌ا... آن زمان هم 
خداشاهد است که قصد ونیتم کمک بود.ایشان ۴ 
سال است که رفته‌اند و همسر اولم نیز ۱۲سال است 
که از دنیارفته است.بازهم می گویم خاطرات خوبی 
نیست که بخواهم عنوان کنم امااین رابابت روشن 
شدن آذهان عمومی می گویم که ایشان زمانی که آمد 
واز گذشته‌اش صحبت و گریه کرد. من به شدت 
تحت تاثیر زند گی شخصواش قرار گرفتم : 

شما چگونه با شهلاجاهد آشنا شدید؟ 

اولین بارایشان ۵-۱۴ | سالش بود ونمی‌دانم در 
دوره راهنمایی بود یا دبیرستان اما فکر می کنم که اول 
دبیر ستان بود وبا روپوش مدرسه به بازار آمده‌بود. 
برادرم در مغازه آدرس منزل رابه اوداده‌بود. من 
بعدابابرادرم‌دعوا کردم که چرا آدرس منزل ومکان 
زند گی مارابه او داده است. وقتی که او به در منزل ما 
آمد. بچه‌ها گفتند که خانمی در مقابل منزل بامن کار 
داردامن به شدت جا خوردم. گفتم که یک خانم اینجا 
با من چه کار دارد؟ در راباز کردم و دیدم که‌ايشان 
بود وباروپوش مدرسه آمده‌بود وبعداهم به من گفت 
که به بهانه دل‌درد از مدرسه بیرون آمدم و خودش 
رابه منزل مارسانده است. من هم که در آن زمان 
در منزل حضور داشتم.ایشان راسوار ماشین کردم 
ودرنزدیکی منزل‌شان‌پیاده کردم.ازاو خواهش 
زند گی ماست وهمگی من رامی‌شناسند .نمی‌دانم 
ولی فکر می کنم که حرف‌های من باعث شده بود که 
به او بر بخورد. او دیگر رفت و تنها یکی دو بار بر سر 
تمرین حاضر شد و پس از امضای عکس, رفت. دیگر 
ازاوتاسال ۷۷۰۷۶یعنی ۴ ۵سال قبل از وقوع آن 
اتفاق خبری نبود. یک روز تلفنم زنگ خورد. صدایش 
باخودم گفتم صدایش چقدر ‏ شناست امادر نهایت 
خودش رامعرفی کرد.به شدت جاخوردم و بعد هم 
چه زندگی‌ای داشته وهماکنون دیپلمش را گرفته و 


در بیمارستان‌هاپرستاری می کند. یک فردی هم نه 
اینکه با اوزند گی کند بلکه گویااورااذیت می کر ده‌و 
پولش را خورده بود. من دلم برایش سوخت و گفتم 
که کمکش کنم اما نمی‌دانستم که او برای زندگی من 
نقشه کشیده است و خانه و زند گی من را دیده و طمع 
کرده‌است. از خودش پرسیده‌بود که جرامن نه؟ 
شاید شیطان اور ااغفال کر ده‌ودست به‌این کار زد. 
زمانی که به اتهام قتل در زندان بود به او گفتم که 
حرف‌هایت رابزن وبا خودت حرف‌هارانبر و خودت 
راراحت کن. آنجا عذابش خیلی سخت است و عذاب 
آخرت با عذاب دنیاخیلی متفاوت است. گفتم خودت 
راسبک کن وبرواامااو حرفی نزد.او گفت که‌اگر 
بتوانی برایم رضایت بگیری حرف خواهم زد. من به 
او گفتم که کاره‌ای نیستم. من تنهاولی قهری فر زندانم 
هستم ودر مورد همسرم کاره‌ای نبودم؛ تنها 

در این زمینه پدر ومادر مرحومه‌همسرم 
می‌توانستند تصمیم گیری کنند. کاری از 
دست من برنمی آمد. اما او بعدا دوباره با 
من صحبت کرد و گفت اصلا جیزی نبوده 
که بخواهد بگوید.من مطمئنم که ایشان در 
روز حادثه تنهانبوده‌است. حتی یک مرد هم 
به راحتی نمی تواند یک نفر رابکشد 
چه‌برسد به یک زن. آیایک‌زن 
می‌تواند به تنهایی برای یک 
قتل اقدام کند؟ پزشک 
قانونی گفته بود که اثر 
مرحومه همسرم ٩‏ 
بوده‌است. مگر ۳7 
می‌شود یکی دو پای 
وهمزم آن‌هم به او چاقو ۶ 

زده باشد؟ چگونه چنین ۳ ۲ 
جیزی ممکن است؟ امکان 
ندارد.حتما کسی بوده‌است که‌دو 


دیگر هم به او ضربه زده است. 
(شمادر قط رب امر حومه لاله ۱ 
سحرخیزان آشنا شدید؟ درباره 
اولین زمان آشنایی تان بگویید؟ 
بله, خانواده‌او ورزشی بودند. زمانی 
که تیم ملی به قطر می‌رفت بچه‌های تیم 
ملی رابه خانه‌شان دعوت می کر دند و 


و آمد مابیشتر شد ومن ازاين طريق بااو 
اشناشدم.اولین بار او به‌هتل‌ما آمده‌بود 
وبرای‌من هدیه خریده بود. اولین بار آن‌جا 
او رادیدم. 

× چگونه از اين قضیه مطلع شدید؟ 

به من نگفتند که همسرم چنین اتفاقی 
برایش‌افتادهاست. گفتند 
که تصادف کرده است. در 


آن لحظه نگران همسر وفر زندانم بودم. خدا بیامرز 
همسرم رانندگی‌اش بسیار خوب بود. من خودم به 
اورانند گی یاد دادهب ودم (می‌خندد).من بارهابه او 
گفته بودم که آهسته رانند گی کند امااومی گفت که 
تو خودت به من رانند گی یادداده‌ای.همواره‌زمانی که 
دوستان‌درماشینی که‌همسرم راننده‌بودمی‌نشستند. 
دستگیره‌بالای در رادست می گر فتند.رانند گی‌اش 
همانند مر ده اخوب بود.من حدس می‌زدم که‌او 
دراتوبان مشغول رانند گی بوده و اتفاقی برای اوو 
فرزندانم افتاده است اما نمی‌خواهند من از این قضیه 
مطلع شوم و تنها به من گفتند که پای همسرم شکسته 
وباید به ايرآن باز گر دم امامن اطمینان پیدا کر ده‌بودم 
که اتفاقی برای خانواد ام افتاده است . 
× شما با قصاص ایشان موافق بودید؟ 
من گفتم که گر ایشان مر تکب قتل شد هاست باید 
قصاص شود.بله! گفتم هر کسی که‌همسرم را 
کشته باید قصاص شود و این حقی قانونی 
است و آن چیزی است که قر آن مشخص 
کرده.نفس در مقابل نفس.جان در مقابل 
جان. دست در مقابل دست واين آن چیزی 
است که قر آن گفته است.شما می‌خواهید 
تمام این موضوع رابه گردن من 
بیندازید؟ 
آیافشارها بعد از 
قصاص شهلا از روی دوش 
شمابرداشته شد؟ 
بله, بعد از اعدام 
مقداری از فشارها از روی 
دوش من بر داشته‌شد. 
به خودم گفتم که پرونده 
این قضیه تمام و بسته 
شد.فکر نمی کنم دیگر 
۱ کسی بخواهد در مورداین 
1 قضیه سوال بپرسد. الان هم 
۳ شاید بعضی‌هابگویند که 
۴ ضرورت صحبت کردن 
1 دراین مورد پس از ۱۲ 
سال‌چیست ونباید اصلا 
راجع به این مسئله صحبت 
کرداهمسراولم ۱۲سال 
پیش به قتل رسید وهمسر 
شد.بنابراین صحبت کردن 
راجع به این مستئله چه 
سودی به حال جامعه دارد. 
× از ایسن مسائل تلخ 
فاصله می گیریم. پسرتان 
برای شما یک بار کری 
خوان ده بود. گفته بود که 
, هرچند تکنیکم به پای 


پدرم نمی‌رسد اما اگر 


هر گز نمی‌تو 
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مک ترا سار وهای دنبای تال 


فوتبال می تواند وسیله‌ای برای سر گر می باشد. می تواند وسیله‌ای باشد تاباشگاه‌هاو 
فدر اسیون‌هادر آمدزایی کنند امااز طریق فوتبال هم می‌توان بزر گ ترین کارهای نیکو کارانه 
راانجام داد. شاید بسیاری بگویند با توجه به پول‌هایی که فوتبالیست‌ها پارو می کنند کمک به 
دیگران برای آنهانباید کاری داشته باشد اما معرفت وانسانیت بر خی بازیکنان فقط به ثروت 
آنهامربوط نمی شود .چه بسا فوتبالیست‌هایی هستند که علیر غم داشتن ثروت زیاد حاضر 
نیستند به دیگران کمک کنند. به هر حال در ادامه این مطلب با نیکو کار ترین ستاره‌های دنیای 
فوتبال آشنامی‌شویم البته بسیاری از فوتبالیست‌های ار وپایی بهاراده خود یاباشگاه کار خیر به 
انجام می‌دهند اما کارهای خیر یه این افراد بیش از همه مورد توجه قرار گر فته است. 

ام ی رو لدو 

شاید هیچکس در دنیای فوتبال به پای این پرتغالی رثال 

مادر بد ترس مردسال فوتیال دثيا در سال ۲۰۱۳انواع واقسام 

کارهای نیکو کارانه در کارنامه خود دارد. از کمک به کود کان 


بابیماری‌های مختلف گرفته تا بذل و بخشش‌های هنگفت و 


برنامه‌های خیریه دارد و همواره در این کارها پیشقدم است ِ 


مسی این نابغه آرژانتینی رامی‌توان دیگر جوانمرد دنیای فوتبال 
معرفی کرد. او که ثروت زیادی دارد هر گز در کمک کردن 
به نیازمندان و بیماران کوتاهی نکر ده و تا آنجایی که بتواند به 
دیگران کمک می کند. البته مسی که خود پدر یک کود ک یک 
سال و نیمه است توجه زیادی به کود کان سر طانی دارد. 


دردهای کشنده اسطوره فوتبال آرژانتین 

"گابریل باتیستوتا "یکی از گلزن‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال که اسطوره باشگاه‌هایی 
نظیر رم وفیورنتینابه شمار می‌رود سخت‌ترین روزهای زند گی خود را پس از 
بازنشستگی پشت سر گذاشته است. در حالی که بسیاری از فوتبالیست‌ها پس از 
بازنشستگی فقط از فوتبال لذت می بر ند او فقط درد کشیده‌است.او که با گل‌های 
زیبایش معروف بود در اینباره‌می‌گوید که‌دردی که دراین سال‌ها کشیده با هیچ 
دردی‌قابل مقایسه‌نیست.او آنقدر درد کشیده که نز د یک پزشک رفته وازاوخواسته 
که پایش راقطع کند.باتیستوتابه دلیل دردهای کشنده پایش هر گز نمی‌توانسته 
پایش راآزادبگ ذارد وهمیشه پایش باید داخل گچ ویابان د قرارمی‌گرفت .این 


۳-دیدیه دروگیا 


درو کا سرآمد فوتبالیست‌های آفریقایی است که در 
کارهای خیر حضور پررنگی دارد. او به مردم قاره فقیرش 
کمک زیادی می کند. کمک به قحطی زد گان اتیوپی, حمایت 
از انجمن بیماری‌های ایدزی و تلاش بر ای حمایت از بیماران 
مختلف. او با ثروتی که دارد مدارس متعددی در کشور 
زاد گاهش ساحل عاج ساخته و علاوه بر آن همواره‌برای 
نیازمندان پوشاک و تغذیه مناسب فراهم می‌کند 


۳-دیوید بکام 
این فوتبالیست محبوب و البته بازنشسته انگلیسی 
| کمک هاش به د گران فقط هب مالی خلاصه 
| نمی‌شود. او تلاش زیادی هم از طریق ارتقای 
سطح زند گی بین تهی دستان از طریق برنامه‌های 
آموزشی می کند. بکام چندی پیش به فیلیپین رفت 
ا ال کارا بت کر ارو 
ERE‏ و ها ال ی ان 
نیازمندان و به خصوص کود کان می‌کند . 


۵- فرانچسکو توتی 


رمی‌ها پای ثابت بسیاری از امور خیریه است. آنقدر زیاد که 
توتی وقت رسید گی به همه آنها را پیدا نمی کند. البته به نظر 
می آید توتی بیشتر در زمینه کمک کردن به انواع بیماران 
فعال باشد. توتی نه فقط یک بازیکن وفادار برای رم که 
نمونه کامل یک فوتبالیست نیکوکار و پامعرفت است. 


اسطوره‌ی آمریکای جنوبی یکی از 
پاهای خود را در عمل جراحی به تیغ 
جراحان سپرد و آنطور که خود میگوید 
یک پایش از دیگری کوتاهتر است ولی 
اکن_ون در وضعیت بهتری قرار داردو 
حتی می تواند گلف بازی کند.اودر این 
باره‌می گوید:د کتر تشخیص داد که فقط پای راستم راعمل کند.مشکل من این است 
که الان هیچ تاندون یاغضر وفی ندارم و در واقع فقط بر وی استخوانهایم می‌ایستم 
که‌همین هم علت درد است.لبته خداراشکر از ۳ سال پیش خیلی بهترم: 


بقیه از صفحه قبل کڪ 
بخواهم با پدرم مسابقه سرعت بگذارم؛ قطعااورا 
شکست می‌دهم. 

بله. سرعت و تکنیک فوتبالی اش خوب است. من 
بازی‌هایش رااز نزدیک می‌دیدم. او تا دو سال قبل 
در الاهلی در تر کیب اصلی بود.به یکباره در حالی که 
خسته شده است. بلند می شود. دستگاه ضبط صوتی 
را که به اومتصل کرده‌ایم به ز مین می‌اندازد. می گوید 
به آن نگاهی بیندازید نکند که خاموش شده باشد. از 
سالم بودن دستگاه که مطمئن می‌شویم دوبارهشروع 
می کند به صحبت کردن؛یک بار که به‌ایران آمده 
بوددریک تمرین تکل زد وپایش زیر باسنش گیر 


کرد و آسیب دید. دو بار عمل کرد والان شرایطش 


بهتر است و به سالن بدنسازی می‌رود. عر فان خیلی 
ار اا 
که تااین حد به فوتبال علاقه‌مندباشد.اگرعلی به 
میزان‌عر فان فوتبال رادوست داشت قطعادر یکی 
ازتیم های خوب در تر کیب ثابت قرارداشت.ای 
کاش علاقه‌ای را که عر فان به فوتبال داشت در وجود 
علی بود. علی بی‌خیال, بی تفاوت و باری به هر جهت 
ات 

×شماشیطنت‌های فوتبالی‌هم داشته‌اید که 
بخواهید در مورد ان صحبت کنید؟ 

من‌همواره‌بهتر ین خاطر هام زمانی بود که با بچه‌ها 
در اردو بودیم وبه مسافرت می‌رفتیم. رفتن به خرید. 
پارک وباغ وحش با بازیکنان بر ایم چه در تیم ملی و 
چه در پرسپولیس خاطره‌انگیز ترین لحظات بود. در 
هتل‌ها هم من هیچ وقت اهل شیطنت نبودم و جایی 


ااعات .ی ارو ۳۹۲۰ 


نمی‌رفتم.اگر هم جایی می رفتم با بچه‌هابه صورت 
گروهی می‌رفتم. مثل بعضی از باز یکنان نبودم که 
یواشکی از هتل بیرون بروم و شیطنت کنم. من همیشه 
در اردوها با خود اجیل به همراه داشتم و بازیکنان به 
اتاق مامی آمدند و در کنار هم بودیم.بچه‌هاشب‌ها 


دراردو گرسنه‌شان می‌شد وبه اتاق مامی آمدند و 
آجیل می خور دیم. به خاطر همین من به آن صورت 
CE TS‏ 
در دوره فوتبالی‌ام کارت قرمز هم نگرفتم. چند بار به 
عنوان بهترین بازیکن اخلاق و بهترین بازیکن فصل 
انتخاب شدم. همواره‌من را در زمین بازی می‌زدند 
و مصدوم می کر دند. بازیکنان بسیاری به خاطر 
خطا کر دن روی من اخراج شدند اماهیچ وقت حتی 
وا کنشی به آن‌هانش ان نمی‌دادم. من حتی به آن‌ها 
نگاه هم نمی‌کر دم 0 


ناگفته‌هایی از ۱ 
زیاده خواهی کروش 


کارلوس کی روش پرتغالی سرمربی تیم ملی ایران 
درجام‌جهانی ۱۴ ۰ ۲بعد از ۰ ۱ روز حضور در تهران؛ 
بدون تمدید قراردادبه کشورش باز گشت تا آینده 
وی در تیم ملی فوتبال ای ران درهاله‌ای از ابهام قرار 
داشته باشد.. کی روش که در مدت سه سال ونیم 
حضورش در فوتبال ایران با درخواست‌ها و رفتارهای 
توهین آمیزش, جایگاه فدراسیون فوتبال را زیر سوال 
برده بود روز جمعه به کشسورش باز گشت.یک منبع 
آگاه که از جز یات جلسات ونشست‌های مسئولان 
فدراسیون فو تبال با کی روش مطلع است. واقعیت‌های 
جدیدی از این جلبس ات رادر ابا ایر تا فرار داد که 
نشآن از رفتار تحقی ر آمیز وخودخواهانه این مربی 
پر تغالی‌دارد. گفته‌های این منبع که خواست نامش 
درج نشود. در زیر می‌آید: 

کی روش درس فرقبلی خودبه گمان اینکه تمامی 
ارا اه را از ۲ 
کرده‌است.به لیسبون پر تغال با ز گشت. کی روش در 
سفر قبلی خود در گفت و گوبا رئیس فدراسیون فوتبال. 
قراردادش را کاملا غیر حر فه‌ای اعلام کر ده و خواستار 


تدوین قرارداد جدیدی شده بود و بر همین اساس در 
سفر اخیر قرارداد جدیدی رابه تهران اورد تابتواند 
باتحمیل آن هدایت تیم ملی فوتبال ایران را تاجام 
جهانی ۱۸ ۲۰ برعهده بگیرد. 

کی روش دراین قرارداد یکطرفه و توهین آمیز 
از حضور دومربی‌ایر آنی‌روی‌نیمکت تیم ملی طفر هر فته 
بود و بااحذف سرپرست تیم ملی قصد داشت تاتمامی 
مسئولیت‌های تیم رادر اختیار خود بگیرد .این درحالی 
است که در تمامی کشورها معمولا سرپرست تیم‌ها 
به عنوان نماد هر کشوری از خود آن کش ورانتخاب 
می‌شود,ولی کی روش می گفت که سر پرست تیم شما 
در مسابقات برون مرزی من باشم. 

پر داخت سود ۷درصدی در قبال تاخیر در حق‌الز حمه 
کاد ر فنی» دریافت خسارت سنگین برای فسخ قرارداد 


وافزودن چند بند حقوقی به نفع خوداز دیگر مواردی 
بود که کی روش در قرارداد جدیدش لحاظ کرده 
بود تا بتواند به زیاد خواهی‌های خود در فوتبال‌ایران 
ادامه دهد.یکی دیگر از رفتارهای تحقیر آمیز سرمربی 
سابق تیم ملی فوتبال‌ایران. حذف افرادی بود که 
سعی داشتند نگاه کارشناسانه درباره‌سخنان ومتن 
قراردادش‌دارن د.بود که‌درنهایت این موضوع با 
واکنش علی کفاشیان و تهدید وی برای تر ک جلسه 
روب‌روشد.درهرصورت تندخویی,بد اخلاقی‌هاو 
زیاد خواهی‌های کی روش باعث شد روند مذاکرات 
پیچیده‌تر و دشوارتر دنبال شود. کی روش که‌ابتدابه 
خیال عقد قراردادی یک جانبه به تهر ان سفر کر ده‌بود. 
امروز دست خالی به لیسبون باز گشت. 

نکته‌قابل تامل‌دیگر این است که کی روش‌باساماندهی 
گروهی.در تلاش بودباایجاد فشار بر فد راسیون‌فوتبال 
بتواند قرارداد یکطر فه خود را منعقد کند تا جهار سال 
بدون دغدغه به کارش در فوتب ال ایران ادامه دهد 
اما به نظر می‌رسد هنوز نتوانسته است به مقصودش 
بر سد.حال باید منتظر ماند و دید که فدراسیون فوتبال 
چه واکنشسی درقبالرفتاره او زیادهخواهی‌های کی 
روش خواهد داشت؟انتظار می‌رود این فدارسیون 
همانند گذشته فقط منافع فوتبال ایران رادر نظر گیرد 
و زیر بارفشارهای کی روش و تیمش نرود. 


منزل رویانیان تخلیه شد 


علی‌پر وین‌وچند تن ازپیشکسوتان‌باشگاه‌پر سپولیس روز گذشته 

به منزل محمد رویانیان رفتند تااز نماینده بانک برای پر داخت 

بدهی مدیرعامل سابق پرسپولیس فرجه بگیر ند.ابتدای هفته 

علی پروین حسین کلانی؛ محمود خوردبین, محمد زادمهر. 

سردار زارع و سردار قاس می در منزل محمد رویانیان حاضر 

شدند .منزل رویانی ان به طور 

| کامل توسط بانک تخلیه 

شده‌است و نماین ده‌بانک 

نیز صورتجلسه تخلیه منزل 

ا 

ا دارا 

در منزل رویانیان قصد داشتند 

برای حل مشکل رویانیان از 

| بانک فرجه بگیرند که نماینده 

ا بانکاعلام کرد آنهاصبر زیادی 

e NT ae 

رویانیان قبل از دربی ۷۸ به خاطر اعتصاب بازیکنان پرسپولیس 

لا اا وام گرفت که این بول »۰ صورت تک 

پول که به امضای همسر رویانیان بوده است در اختیار بازیکنان 

قرار گرفت. این منزل به نام همسر مدیرعامل پرسپولیس 

ووا در حال ار اال کک ا کهس رل را 

تخلیه کر ده و در یک منزل استیجاری در غرب تهران زند گی 

می‌کند .گفته می‌ شود این منزل تنها دارایی شخصی رویانیان 

بوده که برای حفظ آرامش پر سپولیس در آن شرایط برای 
گرفتن وام در گرو بانک گذاشته شده بود. 


مسابقه‌های دو و میدانی صعود کو هنور دان ار تش به دماوند 
سازمان تربیت بدنی ارتش با همکاری هيت کوهنوردی ارتش به مناسبت دهم شهر یور 
ماه روز پدافند هوایی حضرت خاتم الانبیاء (ص) با اعزام تیم کوهنوردی منتخب ارتش موفق 
که به استعداد کر وسربرسی سر کرد قار رمضان خانی دسر هبات کوهنوردی ارتش به 
e eS‏ 
همچنین هیأت ورزش بانوان 
ارتش بمناسبت تولد حضرت 
معصومه(س) و روز دختر یک دوره 
مسابقه دوومیدانی ویژه فرزندان 
دراین مسابقات ۳ ورزشکار 
در قالب شش تیم و در سه رده 
سنی به مدت یکروز با هم به رقابت 
پرداختند که در پایان تیم نیروی دریایی با ۱۶ امتیاز بعنوان قهرمانی دست یافت و تیمهای 
پدافند هوایی خاتمالانبیاء (ص) با ۱۲ و تیم ساحفاجا با ۱۱ امتیازبه ترتیب در مکانهای دوم و 
گروه سنی تا ۰سال: فاطمه کاظمیان. 
سا زهرا ادرایی. کوثر دادخدایی 


بت 


فاطمه دادخدادیی. کوثر سللارگرناگروه 
سنی ۱۵ تا ۱۷: زهرا محمدخان. محد ثه 
مسافر. آیدا چمنی 


۲ مور ٩۳‏ افلاعات ی 


از مخالفان نھر اسید زرد ادادداد کت داداد مخالف بالامیدود 


9 حایبلتون مابی 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر: شیماملکی عع 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


سمانه عزیزم,چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر شد که دنیای من 
شدی, تولدت مبارک عزیزم. دوستت دارم 
همسرت محمد رنجبران -کرج 
۶ پدر مهربانم,تبریک به کسی که نمی دانم از زیبایی عشقش وپا کی صداقتش 
واوج مهربانی ونهایت آرامشش بگویم یا از بزر گی و مر دانگی اش بسیار سخت 
است. پدر عزیزم. ۱۱ شهریور تولدت مبار ک 
فرزندت زهرا کاشانی و نوه‌هایت نیلوفر و نیما آبی -کرج 
الهه من دختر نازم۸۰ شسهریور روز تولد تومیلاد عشق پا که برای شکر این روز 
پیشانیم به خا که عزیزم تولدت مبارک پدرومادرت. مهدی و فرزانه بابایی-قم 
۶ امیر حسین جان.هزاران بار خداراشکر که چنین روزی را آفرید تاباغ جهان 
نظاره گر شکفتن گلی چون تو باشد ۱۱ شهر یور سالروز تولدت مبارک 
محمدعلی ابراهیم نسب و خانواده-تهران 
۶ دایی حمید وزن دایی عزیزم.٩‏ شهریور سالروز عشق جاویدانتان رابه شما 
دوفرشته الهعی تبریک می گویم و از خداوند بز رگ صحت و سلامت شمارا 
خواستاریم ام البنین و خانواده طایی 
خاله خوبم فر یبا پسند ید ه»روز تولد شما در هیچ تقویمی یافت نمی شود چرا که 
فقط در قلب کسانی است که به شما عشق می‌ورزد نرگس هلالی -تهران 
جناب آقای مهر داد ذوالفقاری و سر کار خانم سمیه مکتوبیانپیوندتان 
مبارک. آرزوی خوشبختی و سعادت شمارا خواستاریم 
ی خانواده کد خدایی -اصفهان 
۶ کیوان جان.از روزی که صدایت در وجودم طنین‌انداز شد. ضربان تپیدن قلبم 
روبه فزونی گذاشت.امروز ثانیه‌ها نام تو رافر یاد می‌زنند ومن در اوج عشق خود 
را در پستوی زمان تنهااحس نمی کنم ٩‏ شهریور تولدت مبا رک 
همسرت فهیمه شکرآنی -شهرستان بناب 
۶ پدر عزیزتر از جانم.بر دستان مهربانت صدها بوسه می‌زنم و تا زنده‌ام قدر 
زحماتت را می دانم هشتم شهریور سالروز تولدت مبارک 
دخترت آناهیتا - تهران 
۶ مائده جان,تولد تو, تولد یک زیبایی است. تولد یک بهار وتولد یک فرشته, تمام 
واژه‌ها برای توصیف خوبی تو حقیرانه است, عزیز تر از جانمان هفدهم شسهریور 
سالروز تولدت مبارک 
مامان میناء بابامحمد افشاری. 


1 آخوی جنر لر(ی 


۳۳ تن ام بط 
۶ ۲ 
اولین موسسه ترهیم مو در ایران 
زیر نظلر متخصص ترعیم عو از کانادا ۳ 
تهران- خابان ولی کح - خنب سما اقفر تفا - طقه سوم و 
لخن ۰ ۸۸۸۵۹۳۱۳۳ - ۲-۸۸۸۹۹۸۳۸ ۸۸۰۸۴۲۳ — ‘TA‏ ار ST‏ 


E2‏ مھ 
ر طلامات :ی س رو ۳۳۲۰ 


۶ سعیده جان, نامزد عزیزم»خدای اطلسی هابا تو باشد. پناه بی کسی‌هابا تو باشد. 
تمام لحظه‌های پاک این عمر به جز دلواپسی‌ها با تو باشد. تولدت مبارک 
نامزدت شاهرخ محمدی -گچساران 
۶ پدر ومادر عزیزم.وجودتان هدیه گرانبهایی است که خداوند ما رالایق داشتن 
آن دانست. سی و چهارمین سالگرد پیوندتان مبارک 
فرزندانتان لیلی. مصطفی و سیده نظری -تهران 
همسر عزیزم. زهرا جان,وجودت تنها بهانه آرامشم و حضورت تنها تکیه گاه 
زند گیم است تنها در کنار تو می شود حتی به رنجهای زند گی دل بست سالگر د یکی 
شدنمان مبار ک همسرت داوود نظری 
##همسرعزیزم. فرشید جان» ۰ ۱ شهریور نهمین سال ازدواجمان رابا تقدیم 
هزاران شاخه گل یاس تبریک می گویم. همیشه شاد و تندرست باشی 
سیما طباطبایی -تهران 
۶ سهیل و ساسان خوبم» ۱۳ شهریور چهارمین سالر وز تولدتان را با چهار سبد گل 
رز تقدیم به شما تبریک می گوییم 
پدرت سهراب و مادر تان معصومه سراج -رشت 
۶د خترمان» فاطمه سادات.تبر یک به تو که در سال تحصیلی ٩۲-٩۳‏ در کلاس 
اول شا گرد ممتاز شناخته شدی با تشکر از زحمات اولیای دبستان الغدیر بخصوص 
س ر کار خانم یزدی مادر و پدرت فاطمه سادات حاثری 
*سارای عزیزم» خور شید زند گیم.وجود توهدیه گرانبهایی است که خداوند من 
رالایق آن دانست به پاس این هدیه» هر ثانیه شکر گزارش هستم. دوستت دارم 
دنیا کاشانی-کرج 
سر کار خانم مهدی پور.نمی دانم با کدامین واژه قدردان زحمات بی دریغتان 
باشم. شمادر استقامت به الوند و در پا کی روح کرامت به دماوند می‌مانید. موفق 
دنیا کاشانی-کرج 
فاش زه ونیره جان,حقارت واژه‌ه اراوقتی دیدم که نتوانستم مهربانی‌تان را 
توصیف کنم به اندازه تمام خوبی‌های دنیا دوستتان دارم 
دوستت آذر وحید اقدم-شهرری 
طاها جان.امید زند گی ما تو بهترین هدیه از طرف خداوند هستی. ۲۶ شسهریور 
تولدت مبارک عمه‌هایت سهیلا ولیلامحتشمی-شهریار 
*#نسرین جان,توبه قلبمان شادی وبه جانمان روشنایی می‌بخشی همگی ما 
دوستت داریم. ۷ شهریور تولدت مبا رک 
محمد علی. لادن و محمد جواد ابر اهيم‌نسب 
اسماء جان,چهاردهم شسهریور روزی بود که ماهر سه خاله شدیم واحساس 
بزرگی کردیم. عزیزم. تولدت مبارک خاله لیلاء آمنه و فاطمه-بهبهان 
سید رسول موسوی,روز میلاد تو روز صد ور شناسنامه عشق است. عشق من 
تولدت مبارک همسرت نسرین مهری-زنجان 


TT 
حوددانجاربروید‎ 


بقیه از صفحه ۴۷ 


باشید 


شکلہای پنبان در تصویر غازهای خوشحال 


سیزده اختلاف در تصویر بازی آدم برفیبا 


/ پیغامهای روشنایی 
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در ماجرایی بیچیده وارد شده اید و این مسئله 
می‌تواند تا مدتها ذهن و روح شمارا با خود همراه 
کند و تاثیری شگرف بر رفتار بیرونی تان بگذارد. 
اماتگران تباش ید چون شما دراین مس یر اشتباه 
اولیه‌تان را تصحیح و تااینجای کار راکم نگذاشته‌اید 
وامیدوارم با ت وکل به خدا فعلا روی موضع خود 
قرار بگیرید. در مورد موضوع دوم هم خیالتان 
راحت باشد زیر از این ناحیه ان شاءا... دچار خسران 


نخواهید شد. 


ك ۰ جا 
ORT‏ 
دوباره در شرایطی ویژه قرار گرفته‌اید و در این 
مسیر قبل از هر چیزی خودتان را مقصر می‌دانید. 
اما توجه ندارید که زندگی مملو از این بالا و پایین 
پریدن‌هاست و باید سعی کنید قبل از پایین پریدن 
جوانب کار راخوب بسنجید و نگذارید تکه‌ای سنگ 
باعث آشفتگی همه معادلات ذهنی‌تان شود. اما يقین 
بدانید که خد اوند مهر بان در هر شرایطی شمارا تنها 
نمی گذارد. چون این بخشی از خصلت همیشگی شما 
نسبت به اطر افیان است. 


فرداد 0 ٩‏ ۱ لد 

می خواهید یک هدف بز رگ را کلید بزنید و برای‌این 
کار خودتان را آماده و قبراق می‌بینید. ولی وقتی شروع 
به کار می کنید. مثل همیشه خودتان را تسلیم شرایط 
بیرونی کرده و طوری عمل می کنید که گویی هیچ چیزی 
تهدیدتان نمی کند واین در حالی است که خودتان هم 
خوب می دانید یک تغییر کوچک می تواند یک د نیا تقاوت 
رادر رفتار شمابه همراه‌داشته باشد.ا گر قصد تغییر با 
جابه جایی هم دارید دست نگه دارید و سعی کنید کاری 
که بعدها پشیمانی به همراه داشته باشد را انجام ندهید. 

23 ° س 

قصد دارید درموردی کینه جویی کنید یابه قول 
خودتان نگذارید دیگران حق شمارا پایمال کنند. اما توجه 
ندارید کهتاما کوتاهی نکنيم کسیامکان پایمال کرد نحق 
ماراندارد و در مواردی که بسیار نادر است و شما تلاش 
خود راهم کرده‌اید یاحق شما همان بود که دریافته‌اید یا 
اینکه حکمتی در آن‌است که‌درک کاملی‌نسبت به آن 
ندارید. در موردهاله قرمز پیرامون شسما هم باید بگویم 
که قرمز خوب است اگر با توجه به عنایت پروردگار و در 
جهت قدردانی باشد نه خشم و انزواطلبی. 


از:د کتر نوید خدادوست 


مرداا 


۰۵۵0 ©0 
می خواهید با تکیه بر داشته‌های خود شیوه‌ای نوين 
راپی‌بریزیدونتیجه رامثل قبل به دلخواه‌تغییر دهید, 
ولی خیلی کار خوب پیش نمی رود و همه چیز تحت کنترل 
نیست. پس آرام‌بگیرید وبپذیرید که هميشه زند گی آنچه 
را که مادیکته می کنیم نمی‌نویسد و گاه‌ماباید نویسنده 
محض باشیم.اماعمل کر دن به شیوه‌های معنوی می تواند 
دراین باره کار ساز باشد والبته تسکین دهنده.این خوب 
است که شما فکر کنید.اما مهمتر این است که ببینید این 
تفکر تا چه حدی بر واقعیت منطبق است و تاثی ر گذار. 


ل 3 ٤‏ 
شهریور_ مه 60۰0 
فردی مهربان, دلسوز و عاشق پیشه هستید و گاه 
حاضرید همه چیز خود رابرای عقیده‌ای که می یسندید 
قربانی کنید. ولی دوست خوبم! این یک حر کت منفی 
است تا مثبت زیرا نباید همه چیز را به یک چیز پیوند زد 
که این یک چیز بتواند زند گی را با خود زیر و رو کند و در 
مرحله بعد یک دفعه هد ف شسماتغییر کند و ساخته‌های 
گذشته شمااز درجه اعتبار و حیثیت ساقط شود. کمی 
باخود بیاندیشیدا گر معتقد هستید که بعضی‌هاراهیچ 
وقت نمی‌بخشید یعنی در همین شیوه‌قد م گذاشته‌اید 


لذاخود راتعدیل کنید. 
° 


دل در گرو موضوعی گذاشته‌اید و برایش رویاهای 
پیچ در پیچی را فراهم کرده‌اید و گاه که احساس می کنید 
خیلی ممکن است به واقعیت بدل نشود با خود و دنیایتان 
د ر گیر می‌شوید و به زمین و زمان لعنت می‌فر ستید و 
هیچ دقت ندارید که‌این کلاف سر در گم راشمابه هم 


پیچیده‌اید نه زمین و زمان!در مورد تلاشی که برای‌احیا 
کر دن یک نقطه قوت قدیمی گذاشته‌اید به شما تبریک 
بین دانسته‌ها و ندانسته‌ها بکشید پس پیش روید. 


o 
& 
زند گی جالب و پیچیده و در عین حال پیش بینی‎ 
شده‌ای دارید. ند گی که مثل یک نر دبان‌است وتنهانقطه‎ 
ضعف آن‌پله‌هاست. پله‌هایی که گاهفاصله‌هایی طولانی‌با‎ 
هم دارند و گاه‌بدون فاصله‌اند واین موضوع نقطه تعادل‎ 
شمارابه مبارزه‌می‌طلبد چرا که گاهی به موضوعی توجهی‎ 
عجیب وغریب دارید و آن رارهانمی‌سازید و گاهی‌همان‎ 
موضوع رابه حال خود رهامی کنید و به د نبال راه‌حل از‎ 
سوی دیگرش می گردید در حالی که باید فقط نظم داشته‎ 
باشید و از محور عقل دور نشوید.‎ 


بان م۲۵ 


٩۳۸ ۲‏ طلایات می 
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می گویید برای زند گیتان ازجان مایه گذاشته‌اید و 
می گویید از هیچ چیزی در مسیر آن کوتاهی نکر ده‌اید 
اماوقتی دقت کنید می‌بینید که خیلی این گفته‌های شما 
دارد. گذشته‌ای که به آن اعتماد نداشتید وتا زمان حال 
پیش آمد. اما من خلاف گفته شما را معتقدم و می‌دانم 
حاضر هستید همه کاری بکنید تا آرام بگیرید پس توصیه 
زند گی دراز کنید و ببینید زند گی باشماچه می کند اگر 
به خداوند اعتماد کنید. 
۳( 
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کرده بود بالاخره‌انجام دادید و پی آن رفتید تاذهنتان 


O 
0 


راخلاص کنید واین‌بهترین کار بودزیر آزنبوری که 
فقط دور گل می‌چر خد و وزوز می کند عسل نمی‌یابد. 
اماقبول کنید که حالا مستولیت شما سنگین‌تر هم شده 
است و غیرازاینکه باید چشم انتظارباشید,باید خودتان 
راهم برای یک جنگ پیچیده و سخت در مسیر زند گی 
آماده کنید بازهم درست مثل زنبوری که شهد را 
یافته و به سختی وظیفه دارد ان رابه سلامت به کندو 
منتقل کند و... 


یک نه گفتید و به این تصور هستید که خلاص شدید 
ولی می‌بینید که گاهی برخی کلمات مسئولیت‌های 
انسانهایی که به زند گی و تجملاتش می خواهند نه بگویند 
در مورد رازی که در دل داشتید و آن را خوب بالا وپایین 
کردید هم به نتیجه خوبی رسیدهاید و امیدوارم بتوانید 
به افکار زیبایتان شکل واقعی ببخشید ودر میدان آرامش 
برای خود تان عوامل تعیین کننده‌ای را کنار بگذارید. 


o 


دک 


٩ 0 سفند‎ 


از مورد اختلافی که وجود داشت و دار د فاصله خوبی 
گر فته‌ای د و ده ان راخوب بر عوامل موردنظرتان 
معطوف کرده‌اید ولی باید توجه کنید که در همین مسیر 
کوتاه‌هم بالاو پایین های بسیار ی نهفته‌است واین شمایید 
که ‌باید تعیین کنید تاچه حد آماده‌هستید. پیرامون 
فردی که مسئولیتش رابر عهده شما گذاشته‌اند هم 
امیدوارم کاری کنید که بعد ‏ پشیمان نشوید زیرا گاه‌این 
مزه تلخی است که شیرینی رابر ای مالذت بخش می کند. 


اگر تحمل کنیم و مهربان باشیم. 


نشانه بهار ت» دانستن د > ن ها در مدرد کو چکت تر ین هااست 
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از خداوند منان توفیقات روز افزون و خدمت یه 


نظام مقدس جمهوری اسلامی ایر ان راخواستارم. 


مر امم عقد: عر وسن و چشسن تو لد نما راباهتتو تر ین شیر بنییا و انواع کیکیا 
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در عدلهای جدید چاو رابه می‌سنازد 


آدرس+ فیایان بهبودی, نیش خضرت ٩۷۹‏ ۳۳۸۱۶-۶۰۱۴۷ ۶۶ 
۳۶ 
۶۴ الاعات ی ارو ۳۷۲۰ 


فربد بود از شرم سرش راپائین انداخت و فربد خندید 
کردند. بهر وز داخل شد. یکی از همان رفقای قدیمی 
"فرنام" که از بقیه دوستان پسر کوچک خانواده 
محترم‌تر بود که حق داشت وارد خانه شود!با این حال 
همه از دیدنش تعجب کردند و مادر پرسید: برای 
فرنام مشکلی پیش اومده...؟" و فر بد برای‌اینکه 
مادرش نگران نشود. با خنده گفت: "این حرف‌ها چیه 
می‌زنی مادر...؟ بگو انشاا... خیر ه!" 

بهروز آهی کشید و سرش راپائین انداخت وبا 
خجالتی که در رفتارش پیدابود. گفت: "] قافربد.به 
روح پدرت قسم من هیچکاره‌ام. آقا فرنام یک چک 
ازم دار گفت اگر امانتیش رو نیارم. چکم رو بر گشت 
می‌زنه... خلاصه منو ببخشید.." 

بهروز اینها را گفت و از داخل کیف سامسونتش 
تعدادی پاکت درآورد. پاکت‌هایی شبیه کارت 
عروسی....مادر وخواهرهاداشتند لبخند می زدند که 
زودترازهمه فربد "پاکت راب از کردومتن کارت 
عروسی برادرش رابا این عبارت خواند: 

"هر کس دوست داره‌نیاد ولی‌من و گلسار "که 
اسم واقعیش "زیبا ست.پس فرداشب توی‌همون 
باغچه | قاجون خدابیامرز که قرار بود عروسی فربد و 
گلسار باشه. با هم عروسی می‌کنیم!" 

هیچک س نفهمید بهروز کی از خانه خارج شد. 
یادش نبود اول کدام یک از خواهرها زدند زیر گریه. 
هیچکس به یاد نداشت کدام یکی از دامادها برای‌اولین 
بار سیگارش راداخل خانه و جلومادرزنش روشن کرد 
و... فقط غزل بود که حواسش به مرد آینده‌اش بود و 
با اضطراب گفت: 

-جی شده آقا فربد...؟ چراحالت اینطوری شد؟ 

وهیچکس درعمرش ندیده‌بود که رنگ صورت 
یک مرددریک ثانیه ویک لحظه‌ویک "آن اینطور 
زردش وداانگار در صورت ‌فربداصلا خون وجود 
نداشت! 

فربد اما فقط چند ثانیه به این حال بود. و بعد نفس 
عمیقی کشید واز سر میز غذابر خاست و قبل از اینکه 
کسی حر فی بز ند رو به همه کر د و گفت: "حالم خوبه.... 
خیالتون راحت باشه ولی می‌خوام تنها باشم. خواهش 
آخر را گفت:نگران نباش غزل... توروزهای قشنگتری 
با هم حرف می‌زنیم! 

فربد اینهارا گفت و یکسر به اتاقی رفت که همه 
می‌دانستند وقتی به آنجا می‌رود. قرار است اتفاقی 
بیفتد؛ به اتاق پدرا 

در آن ظهر وعصر و غروب غم‌انگیز جمعه, صدااز 
دیوار درم ی آمد. از مادر و خواهرهاو دامادهانهاهمه 
هر دو برادر رامی‌شناختند!می‌دانستنند وقتی فرنام " 


دیوانه شود.هر کاری را که گفته انجام می‌دهد؛ "فربد " 
راهم می‌شناختند ومی‌دانستند وقتی پای آبروی 
خانواده‌اش دربین باشد.حتی گر لازم شسود خون به 
ای اا شب شوه انم کی تام و 
صبح شنبه, آفتاب که از پشت کوه بیرون زد. فر بد در 
اتاق راباز کرد. به همه سلام گفت. خداحافظی کرد و 
از خانه بير ون زد! 

در خانه پدری ترسی موهوم و اضطرابی تفسیر 
نشده, بر جان همه خیمه زده بود اما هیچکس جرات 
سوال کردن نداشت! 

آن سوی شهر ودر آپارتمان برادر کوچک حوالی 
ساعت ۱ ۱صبح.ناگهان صدای زنگ خانه بلند شد؛ 
دو تااز همیشه‌نوچه‌های فر نام" که روی مبل و کاناپه 
ولو شده بودند»چند لیچار نثار هم کردند تابالاخره 
یک نفرشان رفت و در راباز کر د و... صدایی راز الود 
دیوارهای خانه را لرزاند. 

_بیرون... آقای ون لاشخورها همه بفرمایند 
بیر ون....من تا ۰ ۱می‌شمرم واگر کسی جز صاحبخونه 
توی خونه باشه.از همین پنجره پرتش ی کنم پئین! 

فربد هنوز سه رانگفته بود که پنج شش تاازهم 
پیاله‌های شبانه‌های فر نام نفهمید ند چطوری لباس 
پوشیدند واز در زدن د بیر ون!داخل‌اتاق خواب اما 
فرنام ازوحشت به دیوار چسبیدهبود.اومی‌دانست 
بردربزرگش هرپنج سل یک با قاطی می کند.ولی 
بد قاطی می کند! 

و "فرنام"یادش بود که فربد پنج‌سالاست 
قاطی نکر ده! 

برادر کوچک به سختی نفس می کشید اما هر طور 
که بود گفت:بهت که گفتم نقره‌داغت می کنم. فکر 
کردی شوخی می کنم ؟ و لابد حالا اومدی حالگیری 
کنی.اماتاجند دقیقه دیگه‌همین بچه‌ها که رفتند 
بیرون باده دوازده نفر دیگه می ر سند و... 

سا کت باش فر نام !ساکت باش وفقط به حرف‌هام 
گوش کن فرام.. 

داداش کوچیکه سکوت کردوداداش بزر گه‌يا کت 
بزرگی را که داخلش پر بوداز سند وبر گه و کالت وچند 
دسته چک امضاشده و..سند باغ و سند خانه و...و...همه 
وهمه را گذاشت مقابل فرنام و گفت: آومدم پیشت 
اعتراف کنم. توراست می گفتی: من موقع تقسیم اموال 
آقاجون بدجوری سرت کلاه گذاشتم, واسه همین 
آمروزصبح رفتم محضر و همه دار وندار خودم روبه 
غي راز اموال مادر و خواه رام ون به نام تو کردم.منو 
ببخش فرنام‌اما... اما توروبه‌ارواح خاک آقاجون 
قسمت میدم این کارونکن...بااین زنیکه عروسی 
نکن! فرنام برای اولین بار و آخرین بار اشک‌های برادر 
بز رگش رادید و هق هق او راشنید: "نو کر تم داداش.... 
من‌حق توروخوردم اما توروبه جان مادرمون»بااین 
دغرو ن" 

فربداینها را گفت وبا چشمانیبارنی از خانه خارج 
شد! 

فرنام اماچند لحظه گیج بود بعداز فرط شادی 
فریاد کشید و بلافاصله رفت و در خانه راقفل کرد که 


* ر 
۴ک رلور ٩۳‏ الاعات ی 


مبادا لاشخورها به سراغش بیایندبعد برگشتو © 
نشست کنار سندها و و کالتنامه‌ها و قولنامه‌هاوچک‌ها ۱۲ 
و... و قهقهه‌ای پر از پیر وزی سر داد و با خود گفت: "می 
دونستم کم میاره... "وناگهان از خود پرسید: اماچرا 
کم آورد؟" 

ان سوی شهر. داخل خانه پدری, فر بد داخل حياط 
و کنار حوض وسط باغچه نشسته بود ودر سکوت 
کامل باخودش خلوت کرده‌بود... افتاب دلجسب 
بهاری آرام آرام آمدوحیاط راپ ر از نور کردو کم 
کم عصر شد و غروب از راه ر سید و روشنایی رفت و 
خنکای شب پیدایش شد ومادرداشت میز شام را 
حاضر می کرد که در باز شد وداداش کوچیکه‌با کلیدی 
که داشت. وارد خانه شد. با چشمانی پر از سوال که 
رسیده‌ونرسیده پرسید: "الان که همه چیز به نام من 
شده می‌تونم با زیبا ازدواج کنم یا نکنم اما فقط جواب 
یک سوالمو بده؛ چرااین کار رو کردی داداش... تو رو 
ارواح خاک آقاجون حقیقت رو بگوا چرا پای دروغ من 
وایستادی و از حق خودت گذشتی و همه چیز روبه من 
بخشیدی؟ جواب همین سوالم رو بده بهت قول مید م 
گورم رو برای هميشه گم کنم که دیگه منو نبینی! 

و فربد گفت. از پدر گفت و اشک ریخت و گفت: از 
آخرین حرف مهندس افراسیابی گفت و اشک ریخت 
وگفت: آقاجون آخرین حرفش این بود که‌هروقت 
دیدم تو قراره حیثیت وعزتش رو که هفتاد سال ذره 


تھا کر کس هارا ادب نمی کند 


ذره جمع کرده بود از بین ببری واسمش روبدنام 
کنی. هر کاری از دستم برمیاد انجام بدم! منم با خود م 
فکر کردم بین پاک ماندن حرمت پدر وباقی ماندن 
عزتش, و داشتن آن سندها و اموال و دارائی‌هایی که 
دارم...وحتی به قیمت همه زمین‌های دنیا, کدام رو 
اگر انتخاب کنم.بهتره؟این بود که‌انتخاب کردم و 
پشیمان هم نیستم!... "فرنام "حدود پنج دقیقه فقط 
زل زده بود به چش مان بر آدر و فکر می کر د؛ شاید فکر 
می کرد او دارد فیلم بازی می کند. شاید تصورش این 
بود که فربد دیوانه شده و... و ناگهان و بدون مقدمه 
مقابل فربد زانوزد و چنان از بن جگرش فریاد کشید 
که‌انگار صدایش تابهشت به گوش مهندس افراسیابی 
رسید: به خدا تو خود | قاجونی. به جون | قاجون, تو 
تو خود خود مهندس افر اسیایی هستی.... داداش 
منوببخش! تو رو به روح آقاجون, منو ببخش! 


6 ابر اهام لینکلن 


سه ماه بعد.یعنی دو هفته قبل, در باغچه قدیمی 
و زیبای "مهندس افراسیابی مرحوم ؛ جشن عروسی 
"آفربد وغزل" بر گزار شد. در شب عروسی, فرنام که 
حالا در همه فعالیت‌های اقتصادی فربد نفر دوم و 
با اصرار فربد صاحب دو دانگ از اموالش شده بود. 
مثل پروانه دور برادر و خانواده‌اش می گشت و 
ان سب ودر آن‌عروسی,نه ازداش | کل خبری 
بودو نه کسی قیصر و فرمان رادید اما خیلی‌ها به چشم 
دیدند که میان همین جوان‌های خالکوبی که گاهی 
حتی موهایش ان رامدل سیخکی "آرایش می کنند. 
هنوز جوآنمردی و مروت نمرده! 
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عات نی سارو ۳۳۷۲۰ 
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ا ا ناه ۱ یت ۰ 
ققط درفروشکاه های صالسچ تهرآن و شهرستان ها 
1 کک سر کی سر داماد مرن ایی تر :پا کت AST‏ با 
۳ ا ااا ا TT‏ ۳۳۴۵ 
ا . س يقست قارا زر زود قاری ورس FFA IPF a a E‏ 
و ت سارن باتضت|ء فاسل ا سر يب #F#ğ iF AF‏ 
تا سک هن اھر کہ ار نات قم لباز و ےلات عوز ۵ A‏ بر ابر 


۴ اکس لھگ بست هرک ریت لاد ۵ ۱۳۴۱۳۳ 
١‏ تو القهک | پنوفیاه شی یسید نکر وید لول 8 بل ۳ ] ۳ 2 ۴.۳ 


- 2 قا سيا تروق r‏ لیف فرج رة . ابایقا ۵ ۲۴ 1 ۵ ٩‏ ,۴ ,۳ 
۹ عم ازانند. یاسای شکیی چت ۴ زار ۳۰۱۳ ۴ 
ف ا افتاشها زج | اسم اة میا : ۳۹ - 3 د ین ات ای اي 

آآ اک اهوال: کیا فیا زف متسین رم توت = FFA‏ 


۳۲ اکچ ابلاج لا قاح کلے۔ عرو بسخارستاز کو تر و" RL‏ 
۳ اکچ رابل! «یاان اونقافا., عیلبان علو a‏ ۳ 


۴ سات بش باس هثل | بسن الغلطی) یناج تاز هرز ۵ ۳۳۳۱۳ 
ا سس راا نايار تسا ۷۸۷6 ۷۵ ۷ 
و اتف [اسغالن جقوار تانیازان» تیش خاتو را 15 ۴ و بای ۴ ۱۱۴ 


۳ و مرا زار راد هنال پیا العفلی کچ سار ,ارس ۴ ۷۲ ۳25 
۸ ارم قزواین:. ان فال ۷ ا طا 


1 کے شرع انار مود تپ و غا ایی س و اوم 


از ات هن ال ااج تقال دی بات ای دبا 


ع تفال ۶ با رین ۷ 2 ۱ ۴ 
۱ کې فرانن: خیامان اماس فعتی ۷ ۳۰۳ ۳۰۳ 
نا چا سرا تسق م ونا قحم قان , چا Fao‏ 
FF‏ کو عاهف: یلوا حیاو۳ فت قي قرع ۴ اتنا 8 ۱۳ لین ,با 


#۴ كج مشق توشر شيلم قال هس شتا 8 لش ] ۴۲ ۷ 


۵ سکن یز نا ای قنة ات اتن اقب پاارک ام لام ۱ ۱ ۴ ۳ .از 


| ۲۱ اکچ کید :پان قز SEY MY‏ 
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